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تهران. خیابان طالقانی» بین خیابان ایرانش هر و خیابان شوید موصسوی قحان ۱۸۱ ۲ 
تلفن: ۸۸۳۰۳۰۹۶-۹ و ۰۳۱-۸۵۱۷۷ فکس: ۸۸۳۰۴۰۷۷ کدیستی: ۱۵۸۳۶۳۷۳۱۱ 


۱ 


۳ ۰ 


یادداشت‌هفته 


نامه‌های بی واسطه-نامه به سردپیر e‏ 
باریکتر از مو ۵ 
در جھان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی سس گے 
دیدنیهای ایران ۳ 
در محضر اخلاق ۱ 
ماجرای‌واقعی‌خارجی ۲ 


ماحراهای خواستگاری تج یس بت خی مدا متس بت نت 

در پیچ وخم دادگاه ۳۹1 
پاورقی جدید ۳۸ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سس ۳۰ 
گفتگو ۳ 
اطلاعات مفتکی ۳۳ 
از گوشه‌و کنار جهان ۳ 
پاورقی«ردپای‌خاطره...» سس تست 7 .جج سر 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
تماشاگه‌راز ۶۲ 
نوشته‌های ناب ٤‏ 
جدولمتقاطع ٤0‏ 
جدول شرح در متن 3 
باهو ش خو د کلنجار بروید سس 
یک سرگذشت ۸ 
هفت هنر 0۰ 
قصه یک اه ۵٤‏ 
ورزشی 1 
پیام‌ازشماء چاپ ازما ۲ 
پیغامهای‌روشنایی ۳ 
بگو سیب... 1٤‏ 
تعبیرخواب 
از نگاہ دیگر 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد-خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی نیلوفر گردان تماس: 
(از شنبه تا چھار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابراگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۶۹ - چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ 
۹ ذی‌الحجه ۱۴۳۶ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاترو با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: علی کیانی موحد 


( 


ضرورت حمایت از زنان خود سرپرست 


برای نخس تین بارطی ۴سال گذشته آمار ازدواج 
در کشور که همواره روندی منفی به خود گر فته بود 
مثبت شد. آماری که از ازدواج‌های‌ صورت گرفته 
در ۵ماهه نخست سال منتشر شده‌نشان می دهد 
که تعداد ازدواج‌های صورت گرفته روبه رشد بوده 
است؛ می توان به این تر تیب از میزان نگرانی‌ها نست 
بے یک واقعه مهم اجتماعی کاست.ما همچنان آمار 
طلاق از افزايش بر خوردار شده‌است. پدیده طلاق 
هنوزدر کش ور ماروند کاهشی به خود نگر فته واز 
افزایش قابل توجهی بر خوردار می‌باشد. گر چه هنوز 
نسبت ازدواج و طلاق نسبت نگران کننده‌ای نیست 
ودر مقابل هر ۴/۵ ازدواج یک طلاق اتفاق می‌افتد. 
اماهمین تعداد نیز برای کشور مانگران کننده‌است. 
ضمن آنکه نز دیک به نیمی از این جدایی‌هادر ۵ سال 
اول ازدواج اتفاق می‌افتد ونزدیک به ۱۵ درصد کسانی 
کهازدواج می کنند درسماق سال نخست از یکد یگر 
جدا می‌شوند. 

گر چەطلاق درحال حاضر دا رای‌همان‌قبحی‌نیست 
که مثلادر یکی دودهه گذشتەیاپیش ا زآن مطرح بودہ 
امابەھر حال باتوجەبەشرایطاجتماعی ایران کسانی که 
زندگی مشترک نخست راترک می کنند کمتر امکان 
انتخاب مناسبتری خواهند داشت.لذاناگفته پیداست 
که حتی همین میزان طلاق هم برای جامعه ما زیبنده 
نیست.نکته قابل تأملی که در این میان وجود دارد 
این است که طلاق در میان طبقات مرفه جامعه بیشتر 
اتفاق می‌افتد واین نکته دقیقابر خلاف آن گمانه‌ای 
است که ریشه‌بسیاری‌ازاین جدایی هارامشکلات 
اقتصادی ارزیابی می کند. البته فقر: اعتیاد و مشکلات 
اقتصادی یکی از عوامل ایجابی طلاق در خانواده‌هابه 
حساب می آید اما آمارهای رسمی نشان می دهد که 
علت اساسی و اصلی نیستند یعنی حداقل سھمی بسیار 
بیش از سایر عوامل بر عهده ندارند. تفاوتی هم البته 
باید قائل شد.در خانواده‌هایی که از وضعیت اقتصادی 
مناسبی بر خوردارند طلاق آثار زیانبار کمتری برجای 
می گذارد اما در خانواده‌های با در آمد اقتصادی پایین 
البته جدایی آثار آسیب رس انندهبیشتری رابه دنبال 
خواهد داشت. 

دراین‌میان‌از آنجا که آسیب‌پذیری‌اقشار 
پایین دستی در جدایی‌هابیش از سایر اقشار اجتماعی 


١‏ ر بطرت بی 


فرا رسیدن عید فرخنده و مبارک تسلیم 
بنده‌دربرابرپروردگار»عیدپیروزی‌انسان 
بر شیطان و غلبه ایمان بر کفر عید سعید 
قربان(عیداضحی)رابەھهمەشماعزیزان 
خواننده تبریک و تھنیت میگوییم 
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بو 


است.قاعد تاباید به مشکلات آنان بیشتر توجه کرد. 
به خصوص مشکلات زنانی که به خاطر اعتیاد همسر 
یابدرفتاری یا بزهکاری او مجبور به جدایی می شسوند 
و دراین میان مسوّولیت اداره فرزند يا فرزندانی رانیز 
نر دوش می کشت قاغدتا تحمل دوزاناسن از داب 
برای انان دش وار تر می شود.اینجاست که‌باید چتر 
حمایتی مناسبی برای آنان در نظر گرفت. 

درایران‌سازمان‌های‌حمایتگر ی وجود دارند که 
از زنان سر پرست خانوار حمایت می کنند اماسطح 
ومیزان‌اين کمک‌هاراضی کننده نیست. با وجود 
اقدامات خوبی که کمیته امداد صورت می‌دهد اما 
نیاز مند ساز مان‌ها و انجمن‌های دولتی و حتی خصوصی 
بیشتری‌هستیم تااین زنان راتحت حمایت خویش 
بگیر ند. سازمان بهزیستی از جمله سازمان‌هایی است 
که می تواند نقش بهتر ی راایفا کند اما امکانات او 
نیز برای حمایت از سطح وسیعی از زنانی که نیاز مند 
حمایت بیشستر هستند کفایت نمی کند. لذالازم است 
که انجمن‌های خیر یه بخش خصوصی ونیز کمپین‌هایی 
که توسط خود زنان توانمند و دارای ثروت و نیت خیر 
تشکیل می‌شود به مدد آنان بشتابند. 

فعالیت ایتگونه انجمن‌هامی‌تواند جدای کمک‌های 
مالی یا مادی کمک‌های معنوی و کار آفرینی نیز باشد 
منلاایجاد فرصت‌های شغلی برای انان کمک به 
توانمندسازی آنان برای اش تغال و خود اشتغالی و 
نیز کانون‌هایی برای ر شد توانمندی‌های آنان در 
زمینه‌های مخت ف تاقادر به اداره‌زند گی خویش 
باشند.حتی این انجمن‌هامی‌توانند در پیدا کردن 
زوج‌های مناسب برای آنان امکانات مناسبی رافراهم 
کنند. در هر حال با توجه به آسیب پذیری این گروه از 
زنان که پس از شکست در ازدواج اول شانس کمتری 
برای انتخاب‌های‌مناسب بعدی خواهند داشت ونیز 
نیاز مند حمایت کافی برای ادارہمناسسب زند گی خود 
وفرزندان خویش هستند بايد همه ماو به ویژه دولت 
به مددرسانی آنان بیشتر همت کنیم. 2 
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تقو ادر راس همه ار رش های ۱ 


خلافی ادت 


حطر ت علی (ع) 


نامه‌های بی واسطه 


دح 


۳« ۹ 
مردم کیست؟ 
جواب:به موجودی گفته ميشه که از بدوتولد 
همراهیت می کنه و تاروز مر گت مجبوری که برای اون 
زندگی کنی!...البته منظورم همه مر دم نیستند خیلی‌ها 
چنین اخلاق‌هایی ندارند اما خیلی‌ها هم هستند که من 
اونارو تو این مطلب «مَردم» خطاب کردم. 
برای مَردم خیلی مهمه که توچی می‌پوشی؟ 
کجامیری؟ چند سالته؟ بابات چیکارس؟ ناهار چی 
خوردی؟ چن د روزیه بارحموم‌میری؟ چر احالت 
نیستی؟ چرا ازدواج نمی کنی؟ چرا بچه دار نمیشی؟ 
چرااینطوری نوشتی؟ ...عاشق شدی؟ 
جرا جشات قرمزه؟ ...حشیش کشیدی؟ 
چرالاغر شدی؟ ...شکست عاطفی خوردی؟ 
چراجاق شدی؟ ...زند گی بهت ساخته؟ 
وچراهای‌بسیاری که تاجوابش روبدست نیاره 
دست از سرت بر نمیداره...مردم‌ذاتاقاضی به‌دنیا 
میان.بدون اینکه خودت خبر داشته باشی. جلسه 
داد گاه‌برات تشکیل میدن. روت قضاوت میکنن.حکم 
برات صادر میکنن و در نهایت محکوم میشی. 
مَردُم قابلیت اینودارن که‌همه‌جاباشن, هر جابری 
می تونی ببینیشون.حتی تو خواب. 
پس دستت روبذار رو گوشت,چشمات رو ببند و 
بی‌توجه بهشون از کنارشون عبور کن. 
زندگی کن به شیوه خودت وبا قوانین خودت واز 
فرصت‌های زند گیٹ لذت ببر. 
علیزاده از بردسیر 
حتی‌هویدا 
راتحت کنترل دارد. حتی گمان داشت که نه تنها در 
اتاق کارش در نخست وزیری که در اتاق‌های منزل 
مادرش نیز دستگاه‌های استراق سمع نصب کرده‌اند. 
بارهاشده‌بود که‌د وست یاخویشاوندی‌می خواست 
+٦‏ ۰ له سیاسیٰ بالقوه جنجالی اظهار نظر 
کند.اماهویدا با حر کت سریع دستش انگشت سکوت 
بهلب می‌بردوباحر کت ابروان, آن فرد رابه حیاط 
منزل دعوت می کرد و تنهادر پناه‌درختان آن حياط 
در اینگونه گفت و گوهاشر کت می جست. 
منبع: میلانی عباس. معمای هویداء نشر اختران 
فرستنده محیا جعفری از کوهبنان 
به فکر نسل آینده باشید 
بنویسد باید مجهز بەاین باشد که بداند چگونه می توان 
نسل آینده‌راتربیت کرد؟ باید برای نسل | ینده‌فکری 
بکنیم و همچنین مکلفیم که برای نسل آیندہ کار کنیم! 
امید وارم موفق باشید که مجله‌تان تربیت کننده باشد. 
مطبوعات باید مثل معلمینی باشند که مملکت راو 


و 


پیشنهاد داشتم:اگر امکان دار د نامه‌های‌مشاهیر 
چون خوانند گان خیلی از این صفحه یا ستون استقبال 
می کنند و خواهان این جور مطالب می‌باشند. به امید 
موفقیت روزافزون تک تک شما برادران و خواهران 
ناهید دالابی -تهران 
ترا 
رباعی‌های سه گانه شیری 
در پی نگرانی دولت از کمبود شیر در سبد غذایی 
و طرح مستله اختصاص یارانه به شیر " 
رباعی یک: حلت‌شیرخوار 
ریل است ولی قطار ما کم داریم 
اسب است ولی سوار ما کم داریم 
شیر است فراوان فراوان اما 


یک ملت شیرخوار ما کم داریم 
رباعی‌دو. . (وضاح ومانه 
یک سوهمه جنگلی که بی شیر شده 
یک سو همه سفره‌ای که کم شیر شده 
با دقت اگر نظر کنی خواهی دید 
اوضاع زمانه شیر تو شیر شده 
رباعیس:. ‏ چلال شیر 
تا شیر نهد دوباره پا در خانه 
گردیم به دور شمع او پروانه 
حتی به جناب شیر هم یارانه 
منصور علیزاده -شهرستان امیدیه 
بغض گلو 


نمی دانم چراهر وقت نامی از شهر ستان هشتر ود 
می شنوم دلم می گیر دانمی‌دانم چراهر گاه‌از کنار 
سد سھند عبور می کنم بغض گلویم رامی‌فشارد.نمی 
دانم چراھر وقت یاد روستاهای محرومش می افتم 
آتشی وجودم رامی گیر د وهزاران نمی دانم دیگر چه 
زیبامردمی دارد که‌همیشه با غم‌هایشان اندوھگینم 
وبا خنده‌شان شاد»| ری اینجا شهری است که عزیزان 
بیمار به دلیل نبود امکانات در مانی مناسب جان خود را 
در بستر جاده‌ها در خطر می‌انداز نداینجا شهری است 
که خانواده‌ها به دلیل نبود کمترین خدمات رفاهی 
فر زندان خود را در غوش اعتیاد می‌بینند و اینجا... 


0 مر تضی محمدی -هشترود 
سور 
سکته بارانه‌ای 
از سکته سختی به سلامت جستیم 
از شوخی شوک آور دولت جستیم 
یارانه مرداد به تاخیر افتاد 
از این شوک یارانه چه راحت جستیم 
خوب است 
یارانه نقد و سوبسیدت خوب است 
این دولت تدبیر و امیدت خوب است 
هر چند که شاه, واژه‌ای طاغوتی است 
اما به خدا شاه کلیدت خوب است 
قنبر یوسفی لاویج-آمل 


ا هه 
الاعات کک ساره ۳٦٦۹‏ 


نامه به سردبیر 
۱۳۳۳۳۱ "ده 


باسلام یگرم وصمیمی خد مت همه شما حوانن دگان ارجمند 
مجلهاطلاعات هفتگی وبااین د رخواس تاکی داز همه شما 
عزیزا نگ رانقد رکه حتماوقتی‌نامه یانماب ربا ایمیل برای‌مجله 
می‌فرستید ذکررنام ونشانی‌خود رافراموش‌تکنید.متأسفانه 
برخ ینماب رها با ایمیل‌های یکه به دست مامی رسد حتی فاقد 
اسم‌نویسند هاس تکەقاعدتاجایی برای بررس یندارد,لذا 
حتما به این نکته توجه بفرمایید۔ 


٭ هما حسین زاده‌از گنبد 

همانطور که ملاحظه کر دید جند شماره‌ای است 
عکس مناسبتری از استاد نیکنام چاپ کر ده‌ایم وبه 
پیشنهادش ماو چند نفر از دوستان عمل شده‌است. 
موفق باشید 

٭ مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

نمابر شمابه دستم ر سید وازابر ازهمدردی ولطف 
شماسپاسگزارم.سلام شمارانیز به هنر مند مورد 
نظر می‌رسانم. ضمناما با همه اساتید وهنر مندانی 
که ذ کر کرده‌اید گفتگوداشته‌ايم و باز هم اگر فرصتی 
دست داد اقدام خواهیم کرد. ضمنا تقاضای بنده‌از 
شماوسایر خوانند گان ارجمند این است که اگر با 
نمابر مطلبی ارسال می کنند حتما با خود کار مشکی 
وخواناو پررنگ باشد چون دو صفحه بعدی نمابر 
شما خوانا نبو ده‌است. برای شما خواننده فعال مجله 
آرزوی موفقیت دارم 

٭ شهرام حیدری از اهواز 

همانطور که شماهم اشاره کر ده‌اید جامعه پز شکی 
خود بیش از هر قشر دیگری بایدبه شآن و شخصیت 
خویش توجه کند و باانجام رسالت واقعی خود بر 
میزان محبوبیت خویش در جامعه بیفزاید. 

# محمدرضاصفری از کرج 

گلابه شسمارابه اقای مهدیزاده‌منتقل کرده‌ام 
واز شمامی‌خواهم که صبوری پیشے کنید وبا کمی 
حوصله و با ارسال اشعار بهتری از سوی خود جای 
پای‌ثابتی در صفحه شعر باز کنید که با توجه‌به 
توانایی‌هایی که دارید دور از دسترس نیست.برای 
شماخواننده خوشذوق آرزوی موفقیت دارم. 

٭ جعفری از تهران 

نظرشما خواننده گرامی البته محترم است اما 
صفحه مورد نظر خوانند گان خاص خودش رادارد 
ضمن آنکه نویسنده خود از روزنامه‌نگاران باسواد 
است. ضمنآراه‌اندازی صفحه ترازو همانطور که 
قبل ‌هم گفتیم بستگی به حجم نامه‌هایی دارد که 
خوانند گان به این صفحه ار سال می کنند. هر گاه حجم 
این نامه‌ها و گزارش‌های ارسالی توسط خوانند گان 
مجله در شهر ستان‌های مختلف به‌میزان کافی رسید 
نسبت به راه‌اندازی آن اقدام خواهیم کرد. در مورد 

٭ علی حضوری از گنبد 

متقابلا از ابراز لطف و همدردی شما سپاسگز ارم 
و امیدوارم خداوند به شما و تمامی خانواده‌های معز ز 
شهدا اجر و صبر عنایت بفر ماید. سر بلند باشید 


باریکترازمو 


> 


قے رز ا ےا 
درپی‌هرسفی . آسانی است! 


(ان مع العسر يسرا) 

مردمیلیاردر قبل از سخنرانی خطاب به حضار 
گفت: از بین شما خانم‌ها و آقایان, کسی هست که 
دوست داشته باشد جای من باشد؛ یک | دم پولدار 
وموفق؟ 

همه دست بلند کر دندامرد میلیاردر لبخندی 
زد و حرف خود راشروع کرد: 

7 یل رت 
پشستیبانیرهانداختیموافتدیم توی کار ما هنوز 
یک سال نشدہ طعم و رشکستگی پنجاه میلیونی را 
چشیدیم. رفیق اولم از تیم جداشد ورفت دنبال 
درسش.ولی من ودورفیق دیگرم به راهمان ادامه 
دادیم. 

این باریک ایده رابه‌مر حله تولید رساندیم. 
اما بازار تقاضا جواب نداد وورشکست شدیم. این 
دفعه دویست میلیون!رفیق دوم‌هم از ماجداشد 
و رفت پی کارش! 

من ماندم و رفیق سوم. بعد از مدتی با هم یک 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


توی این گیرودار با همسرم تجارت جدیدی راه 
انداختیے و کارمان تاصادرات کالاھم رشد کرد. 
اوضاع خوب بود و ما به سوددهی رسیدیم:اما ناگھان 
در یک تصادف لعنتی. همسرم رااز دست دادم.همه 
چیز به هم ریخت و تعادل مالی خود رااز دست دادم. 
شر کت با دو میلیارد بدهی ورشکست شد. شکست. 
مدتی بعد پسر کوچکم در اثر تومور مغزی فوت 
کرد. چند سال بعد. ازدواج دوم داشتم که به طلاق 
فوری منجر شد!بالاخره‌در مرز پنجاه‌و هفت سالگی با 
پسربزر گم شر کت جدیدی تاسیس کردیم بامحصول 
جدید.اولش تقاضا خوب بود. اما باواردات بی‌ر ویه 
نمون ه جنس ماء محصول ما افت فروش پیدا کرد و باز 
ورشکست شدیم. به خاطر در گیری با طلبکارهای 
دولتی و خصوصی, هفت سال رادر حبس گذراندم و 
اموالمان مصادره شد! شکست‌هابا من بودند ومن‌هم 
اما هنوز بودم! 
به‌محض رهایی از حبس,ب از کار جدیدی را 


تبدیل شده که ده هزار پرسنل دارد. 
مرد میلیار در بعد از رسیدن به این قسمت از 


حرف‌هایش از حضار پر سید: 

-ھمان طور که شنیدید من برای رسیدن به 
آیا کسی حاضر هست بازهم مسیر من راطی 
کند؟ 

هیچ کس دستش رابلند نکر د. مرد میلیاردر 
خنده‌بلندی کر دو سپس با گفتن یک جمله از پشت 


شر کت جدید حمل ونقل راەانداختیم:اماچیزی استارت زدیم واین بار موفق شدیم و شر کتمان افتاد تریبون پایین آمد: 
نگذشت که شکست خوردیم.این‌بارحجم ضررهای ‏ توی‌در آمدووضعمان خوب‌شد.من‌به سرعت وبا 0 ای ۱9 
مابه نیم میلیارد رسید! رفیق سوم مستاصل شد و یک رشدعالی.از چاله‌بدهی‌هادر آمدم.الان‌شرکت اماحاضر به طی کردن مسیر سختی نیستید که‌من 
رفت پی شغل کار مندی‌اش. من» ده شر کت وابسته دارد وبه یک هلدینگ بز رگ پشت سر گذاشتم. 
۰ 5 2 
و > ۰ م ر 
e‏ کک چولب نفو زب تیم ۹ 
a‏ ۰ 5 کپ ست د ۰ ۲ چند وقت ۳ 
تا : ستی وتاگھان یرون ارند ومعنابی وسیع تر دارد سے ےت خواندم که به شهر کوچکی 
r ۳‏ 2 7 4 4 حاز ند ۰ 3 : 3 
تن تہ وت داروخانه‌شهر بەھ کت کت 
زمانی که نام 30 عونت 0000 و رن ک رض الا ً 
ey a‏ 8 به خاطر آشنار اوا کک میدوار بود همسایه اش 
کسر سرت کت 0 تومی دھد که ٦پ‏ ین‌انتقادرابه گوش اور ساند 
کے کے سر ار ات رو ره 2 باره بهد ی ۳ 3 
اب کر رر کت ست, .ےت لبخندو گشاده 
ست. هی اتفاق می افتد هنگام نماز خواندن ۱ 1 نیکی کردن»رزق واینکهامیدوا : چقدر از دیدنش خوشحال است 
ی ای و مات تی حواست جمع نباشد. نا گھان ںہ ۱ 7 N‏ 
.8 2 کسی می افتی که مد تھاست از وب : 22 باورنکردنی اورابادو ۰ ا 
ر دامی‌پرسی این نیز رزق است بی خبری. د مت توب اوبایت سرویس دی ر ر مان آشت.زن گفت:«فکر می کنم 
0 و "۳" صعیفش تز 
قعی این کے رت تا همسایه گفت:وزہ ات ہت 
دنت سوی:بە او گفتم که ت 
دو جعدر 


بخ آیامی‌دانید بزرگ 
ت شما هی تند و نفسشان 
رم است و سلامت هستند. 
خن بزر گ‌ترین رزق خداونر 
است. 
زند گی تان پر از رزق‌های 
معنوی باد! 


ار 


5د ر اراو ےن 1 
کاری که از دستشان 28001٦‏ محتر 
فشسان می دھد که احساساتشان 


وسستدارانڈ کے 

رائش اوغا چقد توا 

هنوز عزیزانتان 4۳ خانه این شهر راادارهکند. بر کر رر بت 
3 دیده‌ای.» 
TD‏ 


به احترام پاسخی مثبت 
yT‏ 
ن نجام می دھند. این رفتار به آنه 
مهم علایقشان محترم ونظراتشان 


کے 
اھ ٤‏ اعات نعل _سو و و :۰ 


3ک د 


۰ 


ادا صدفه دادن قو 


دخشد 
۰ ۰ 


حطر ت علی (ع) 


آب ان٥‏ احمان 


رهبر معظم انقسلاب در دیدارهزاران نفر از 
فر مان هان با اسداران اب 
همچنان با قوت و قدرت زنده‌است 
6« رئیس جمهوری:ایر آن در پی جنگ باهیچ کشوری 
3% یاد گار گرامی امام (ره):بدون همدلی و همراهی 
مردم» هیچ کاری به نتیجه نمی رسد 
6« عفوبین‌الملل ازاوضاع وخی م پناھجویان در 
مرزهای اروپاابراز نگرانی کرد 
٭ظریف:تحریمھاعليه ایران باید بر اساس توافق 
وین لغو شود 
٭ مسکو: آماده‌اعزام نیر وی نظامی به سوریه هستیم 
6« سهمیه گازوئیل خودروھااز اول مه ر تغییر 
می کند 
6« نخست وزیر دولت مستعفی یمن به همرآه ۸ وزیر 
از ریاض وارد عدن شد 
٭ سرلشکر سلیمانی: آ مریکا در غرب آسیادچار 
1 کدی دات 
۴ ۵۴سازمان حقوق بشری خواستار محاکمه شاه 
سعودی به اتهام جنایت جنگی شدند 
٭ پیش بینی دولت از شاخص‌های اقتصادی سال 
آبنده:رشد اقتصادی ۱ درصدء تورم ۱۱ درصد 
٭رئیسس کل بانک مر کزی ازابراز علاقه بانکھای 
اروپایی وڑاپنی برای فعالیت در ایران خبر داد 
وزارت نیرودرصدددریافت قیمت تمام شده آب 
از مشتر کان پر مصر ف است 

#عیدی امسال کار کنان دولت ۶۸۷هزار تومان 
تعیین شد 

٭ حملات سنگین جنگنده‌های تر کیه به مواضع 
پ.ک.ک در شمال عراق از سر گرفته شد 

٭ آمریکا برای مذاکره با اسد دست به دامن ایران 


وروسیه شد 

٭ کابینه جدید مصر سوگند یاد کرد 

آمریکا ۰ ۴میلی ون دلارغرامت به‌بومیان و 
سر خپوستان می‌دهد 

٭ چین خواستار از سر گیری مذا کرات خلع سلاح 
هسته‌ای با کره‌شمالی شد 

۴« روسیه.لهستان را تهدید کرد 

٭ آلبرایت:همکاری آمریکا-روسیه نباید مساله 
او کراین رابه حاشیه براند 

٭ لا یحه جنجالی حضور ار تش ژاپن در جنگ‌های فرا 
منطقه‌ای تصویب شد 

مخالفان‌ژاپنی خواستار رای عدم اعتماد به "شینزو 
آبه نخست وزیر این کشور شدند 

٭ مجارستان مرزهای خود رابه روی آوار گان 
سوری بست 

۶ انفجار انتحاری در بغداد ۲۲ کشته بر جای 
گذاشت 


0 ۹ 
ےت 
رہ RK‏ 


از سر گیری دوباره جنگ میان حزب کار گران کردستان (پ. ک.ک) و دولت تر کیه این کشور رادر چر خه 
خشونت غرق کرده و تلفات ناشی از آن در حال افزایش است.هر قدر که این نبرد گستر ده تر و خونین تر 
می شود نتایج و پیامد های مهمتری به دنبال خواهد داشت.این نبرد به طور فز اینده‌ای بر بافت اجتماعی تر کیه 
تأثیر گذار بوده و تبعات بسیاری خواهد داشت؛ همانطور که بر روان جمعی تر کیه تا ثیر گذار بوده است. 


از زمان شکسته شدن آتش بس میان حکومت 
ونیروھای پ.ک.ک:,شاھد تلفات جانی این نبرد 
بوده‌ايم. اما گذشته ازاین تراژدی, این تدش مداوم 
خطرایجاد شوک قوی احسانسی واجتماعی رآذدزی 
دارد. دوحملهاخیرپ.ک. ک در دوهفته گذشته 
به‌ارتش ویلیس که ۲۱ کشته بر جای گذاشت و 


همچنین پیامد هایش, این خطر را بیش از پیش نمایان 
می‌سازد. انبوه‌مردمی که با فراخوان حزب راست 
آفراطی حر کت ملی تحریک شده بودند. به خیابان 
ریختن د وا زاین تلفات به عنوان بهانه‌ای بر ای هجوم 
به مردم عادی کرد و دفاتر حزب دمو کراتیک خلوها 
(1107])استفادہ کر دند. دراین حمله‌مردم‌عادی کرد. 


انقلاب دوست حماس درانگلیس 


پیروزی جرمی کوربین در انتخابات رهبری حزب کار گر بر یتانیاء آغاز یک تجربه شگفت انگیز 
است. رای دهند گان و احزاب سیاسی نه تنها در ایالات متحده بلکه در همه جا مهم هستند. واقعیت قابل 


توجهی که وجود دار د :افر اد طبق معمول از سیاست خسته می شوند و سوال مهمی که مطرح می‌شود :آ یا 
یک حزب چپ می تواند بر اصولش پایبند باشد و همچنان انتخاب شود؟ 


کوربین به جای اينکه یک سیاستمدار باشد. 
بیشتر فعال چپ گراست. یک کاندیدای غیرمحتمل 
بود که در دقایق پایانی توانست شرایط لازم برای 
نامزدی را کسب کند (هم حزبی‌هایش نمی خواستند 
که او پیروز شود و خودش هم چنین فکری نمی کرد 
و ورودش به رقابت انتخاباتی بیشتر از روی ژستی 
دوستانه بود.) امایس از آغاز رقابت‌ها او که 
شانسی یک به ۱۰۰ داشت. توانست در رقابتی 
چهار نفره. رقبای قدرتمندش رابا کسب ۶۰ درصد 
آراشکست دهد. کسی که در نظرسنجی‌ها در صدر 
قرار داشت. کمتر از ۲۰ درضد آرارابه دست 
آورد. کوربین رقبایش راشکست نداد. بلکه آنها 
را نابود کرد. 


با این حال نتیجه کار بسیار دراماتیک‌تر است. 
اعضای حزب کا گر که رای دادند ‏ که بسیاری از آنها 
تازه واردهایی بودند که به این منظور به حزب پیوسته 
بودندنه تنها دیگر نامزدهای رهبری حزب رابلکه 
اعضای بر جسته پارلمان ( که تنها ۱۵ نفر از ۲۳۲ نفر 
آن‌از کوربین حمایت کردند) راهم نادیده گرفتند و 
اوضاع رابه سمت "چپ مدرن " هدایت کردند. این 
کمتر از یک انقلاب نیست . 

این دلیلی است که بسیاری از "وزیران در سایه" 
حزب گفته‌اند که تحت ریاست کوربین که توسط 
فعالانی همچون خودش همراهی می‌شود به کار 
خودشان ادامه نمی‌دهند . 

کوربین خواستار ملی شدن مجددراہآھن,افزایش 


دفتر مر کزی حزب 11107و شعبه‌هایش مورد هجوم 
قرار گرفتند. بسیاری از مغازه‌های کر دهاغارت شد 
ویابه آتش کشیده شد و شعارهای ضد پ. ک. ک به 
شعارهای ضد کردی تبدیل شد. 

این پیشر وی‌ها نگران کننده است. افزایش هجوم 
به کردهای‌عادی درقسمت غربی تر کیه. خطر 
چندپا ر گی اجتماعی ودر پی آن چندپارگی سیاسی 
کشور رابه همراه خواهد داشت و خوانش پ.ک.ک را 
از خودش به مثابه تنهاحامی کردها تقویت خواهد کرد. 
به تعبیری ناسیونالیست‌های تر ک. هدیه‌ای گرانبها 
به ناسیونالیست‌های کرد می‌دهند که رویای جدایی 
از تر کیهرادر سر می‌پرورانند. هجوم به کردها به 
دلبل هویت تزادی آتھا احساس بیگانگی راد میان 
کردها بر می‌انگیزد و خواست جدایی طلبی رادر آنها 
تقویت می‌کند . 

حزب حاکم عدالت و توسعه (۸1۳) مانند چسب 
سیاسی اجتماعی عمل کرده و کر دها را در دهه اخیر 
به جریان اصلی سیاسی در تر کیه متصل کر ده‌است. 
تاپیش از آخرین انتخابات تنهادونیروی‌سیاسی 
در جنوب شرقی کردی تر کیه بوده است: |. ک.پ و 
ناسیونالیستهای کردی . 

حزب حاکم عدالت و توسعه. شکل مدنی از 
شهروندی را که توسط تاریخ‌دین وسرنوشت 
مشترک تقویت می‌شد. به کر دها پیشنهاد داد؛ در 
عوض ناسیونالیست‌های کرد از وا گان ناسیونالیستی 
استفاده کر ده‌بودند که یاد آوردیگر تلاش‌های‌قومی 
-ملی بود . 

پیش از آ.ک.پ» دیگر گروههای اسلام گرای 
محافظه کار با تسلط واستیلای ناسیونالیست‌هاو 


هزینه‌های عمومی ومالیات ثروتمندان, خروج بریتانیا 
از ناتو واحتمالاً اتحادیه اروپا و دستور به بانک انگلیس 
(که هم اکنون مستقل است) برای چاپ پول په منظور 
تامین هزین ه سر مایه گذاری عمومی است. ضد 
آمریکایی بودن از نکات بر جسته اوست. کوربین یک 
بار گفته بود کشته شدن اسامه بن لادن یک "تراژدی" 
بوده است و حماس و حزب الله را دوستان" 
معرفی می‌کند . 1 

کوربین باتاریخ اشناست وبایک 
معضل مواجه است.او همانند برنی سندرز 
درایالات متحده‌فردی ساده‌است که به 
آنچه می گوید. باور دارد. مردم او راو اینکه 
حبله گری‌سیاسی ندارد. دوست دارند.اما 
مشکل این است که سیاست‌هایش کار 
نمی‌کند .جالب اینکه درست یا غلط خیلی‌ها 
به او لقب احمدی‌نزاد انگلستان داده‌اند. 

شخصیت کوربین در حالی پیروز شد 
که برنامه‌اش‌شکست خورده‌است. اما ۲ 
اکر ار توامست راا یاب تیه لا 
توری‌ها(لقب حزب محافظه کار انگلستان). | 
تلطی_ف کند -کاری که برای‌پیروزی در 


|| زب حاکم عدالست و توسعه مانند 


چسب سیاسی اجتماعی عمل و کردها 
را در دهه اخیر به جریان اصلی 
سیاسی در تر که متصل کرده است || 


ازس اناد سے سای مغالت هنن 
این حال در آخرین انتخابات. ناسیونالیسم در صحنه 
سیاسی پدیدار شد. با اطلاع از تحولات منطقه به‌ویژه 
درمنطقه کردستان سوریه.ناسیونالیسم کردی در 
اوج خودش به سر می برد. برای آ. ک.پ و به خصوص 
اردوغان که اميد داشت ج وانتخاباتی رابه نفع خود 
عوض کند و گفتمان رو به رشد ناسیونالیستی رااتخاذ 
کرد. این مستله آفتی در روند صلح کردها شد. 

این استراتژی در واقع یک خودسر کوبی برای 
آ.ک.پ در بخت انتخاباتی‌اش بود. هنگامی که توپ 
درزمین ناسیونالیست‌هاافتاد.پی ش بینی بر نده 
بازی خیلی هم سخت نبود. در انتخابات اخیر کردهاء 
آ.ک.پ رابرای پیوستن به 11(7آرها کردند ۱ 

این همبستگی حضور سیاسی کر دها در زیر پر چم 
یک حزب کردی در تر کیه اتفاق تازه‌ای است. بر 
خلاف سایر کرده اء کردهای تر کیه طبع سیاسی 
تر کیه محور دارند؛ حتی سازمان ناسیونالیستی آنها 
یعنی پ.ک.ک به چهره‌های سنتی چپ تر کیه بیشتر 
ارجاع می‌دهند تا به شخصیت‌های ملی گرای تاریخی 
کردها. 

استانبول,بزر گترین جمعیت شهری کر دها رادر 
دنیادارد؛سه تاجهار میلیون. بر خلاف تجر به‌اين 
کرده اد ترکیه,زمانی که کردهاازرژیمبعنی عراق 
در رنج بودند. کردهای عراق به مناطق عرب نشین 


|| کوربین همانندبرنی سندرزدرایالات 
متحد ه‌فردی‌ساد هاست‌کهبه| نچەمی گوید. 
باوردارد. مردماوراو اینکه حیله‌گری 
سیاسی ندارد»دوست دارند. امامشکل 


این است که سیاست‌های او کار سط 


عراق پناهنده‌نشدند. آنها یا به صورت موقت به 
کوههای کردستان عراق پناه بردند و از مرزها عبور 
کردند که سرپناهی در کشورهای همسایه بيابند ویا 
بیشتر به قلب کر دهاعقب نشینی کر دند.اين تفاوت در 
واقعیت سیاسی_اجتماعی میان کر دهای تر کیه ودیگر 
کردهای منطقه. یکی از مهمترین فا کتورهایی بوده که 
خواست‌های جدایی طلبانه‌در میان ناسیونالیست‌های 
کردی در ٹر کیه کمرنگتر است . 

تر کیه به تا ز گی سالگر د حادثه شرم آور ششم و 
دراین دو روز جمعیتی خشمگین از خبر دروغ بمباران 
خانے آتاتور ک در یونان به جامعه یونانی اسستانبول و 
دیگر اقلیت‌های مذهبی حمله‌ور شدند. بسیاری را 
کشتندو کسب و کار شان رابه آتش کشیدند و کلیساها 
رانابود کردند. 

بعداز این حادثه اسفبار که به قتل عام استانبول 
مشهور است. بخش اعظم جامعه یونانی استانبول از 
تر کیه مهاجرت کرد واین اتفاق باعت افت چهره 
چند فرهنگی تر کیه شد. پروژه یکسان سازی جمعیتی 
و ترس از فرهنگ‌هاء دین‌ه او قومیت‌های متفاوت 
در دوره نخست جمهوری تر کیه. چندفرهنگی بودن 
[ تن وع فرهنگی ]رااز جامعه تر کیه زدود. این باز تابی 

بیش از چهل هزار کشته. حاصل این جنگ 
بی‌ملاحظه بوده است. هیچگونه آلتر ناتیوی برای حل 
صلح آمیز مسئله کردهاء بهتر از روند صلح کردی 
نیست.اگرجه بسیار نالان امااین روند تابه امروز 


بهترین امید بوده است. ۳ 


انتخابات عمومی حتماً باید انجام دهد -منجر به 
شاید هم ترجیح می‌دهد به جای پیروزی با مصالحه 
(یا خیانت) با افتخار شکسست بخورد. شاید در حزب 
شکاف به وجود بیاید وچپ گرایان در یک سوو 
بلری‌ه ای سوسیال دمو کرات در سوی دیگر قرار 
بگیرند. 

چپ میانه بریتانیا بايد به اینکه چه شد 
که چنین اتفاقی افتاد. فکر کند. دیگر احزاب 
سوسیال دمو کرات در دیگر کشورهاهم 
باید به این نکته فکر کنند. حزب کار گر در 
انجام تغییر اتی که بلر در دهه ۹۹۰ اانجام 
داد.شکست خورد.این یک وضعیتی است 
که الهام بخش هیچ کسی نیست وبه سرعت 
به بدبینی تبدیل می‌شود . 

درحال حاضر چپ بریتانیاباید مجدداً 
از میانه‌روی در اصول درس بگیرد. نه اينکه 
بەآن به عن وان یک تا کتیک محاسباتی 
نگاه کند. دوباره‌باید به‌اين باور برسد که 
شایستگی و خویشتنداری‌برای تعقیب 
اهداف در سیاست خوب. ضر وری است. ٠‏ 


گمان یکو ده خد او ند داشته 


۰ 


دا 


ای زو ۱ خد اوند عزو جل می ذ 


ماید 


۰ 
۰ 


من در ذ د کمان ‏ 


دند دام حاص ۵ 


امام ر (Els‏ 


ذوری وڈوستے 


این تصمیم در دنیای ورزش گرفته 
شده ول ی اثرناخوش‌ایند خودرادر 
دنبای سیاست ابران خواهد گذارد 


وسعت قار هآ سیا گاه‌باعث می شود که برای اجرای 
برخی تصمیم گیری‌هاءاجزای آن به چند گروه تقسیم 
شوند ودرباره‌هر یک از این قطعات تصمیم وروشی 
جداگانه به اجرادر آید. ساده‌ترین نمونه‌اش واژه 
اتخاع کا اا کک عق ےا غر ااا 
بامحوریت ایران و همسایگانش در جهان سیاست 
ازبقیه آسیاجدا کر ده و مسایل و چالش‌های منحصر 
به فردی هم در تاریخ سیاسی خود داشته است. یکی 
از این تقسیم بندی‌ها در حوزه ورزش انجام شده و 
برای جمعیت فراوان این قاره که دو کشور چین و 
هند دران به تنهایی حدود ۲میلیارد نفر رادر خود 
جاداده‌اند وفاصله فراوان کشورهای شرق و غرب 
آن.مسابقات وتصمیم گیری‌های ورزشی در شرق 


آخری نگل فروش 
پاکسازی خیابان‌ها به قیمت افزایش 
تعداد مجرمان, قطعا تصمیمی نیست 
که شهرو ندان تهرانی از آن حمایت کنند 


دادستان محترم تهران در روزهای اخیر از چهره 
شهر تهران گلایه کر ده‌است واینکه تعداد قابل توجهی 
متکدی و گل فروش وسی دی فروش در چهارراه‌ها 
و خیابان‌های تهران رها هستند. برای شهری مانند 
تهران نامناسب می داند. ایشان حتی با اشاره به جرم 
بودن تکدی گری تا کید فراوان داشته که‌باید این 
افراد از سطح شهر جمع آوری شوند و امکان فعالیت 
آزادانه‌از آنها گرفته شود. گلایه البته به اینجاختم 
نشده‌وایشان این مساله راهم بارسانه‌ها در میان 
گذاشته‌اند که هر زمان که بحث جمع آوری این 


رڈ دلار 


این دولت بهای دلار رانه ثابت نگاه خو اهد 
داشت و نے ناگه ان افزایش خو اهد داد 


بااعلام برخی اعداد اصلی بودجه لین 
زمانی که انهارادر کنار اعداد بودجه سال قبل دولت 
قرار دهیم. تاحدود زیادی می‌توان تصمیمات آینده 
دولت دربارہ بهای ارزهای خارجی وبھای دلار برای 
ماه‌های آین‌ده‌راحدس زد.بهای رسمی دلار در 


لمات مکی 


وغرب وم رک زآسیابە طور 
جداگانهآغازمی شود ودرانتھا 
به هم پیوند می‌خورد. در آخرین 
نمونه از این تصمیمات. رئیس 
شورای المپیک آسیاء ایران را از 
منطقه غرب آسیا و همراهی و 
هم گروهی با کشسورهای عربی 
منطقه جدا کرده و بامنطقه 
آسیای‌مر کزی,هم گروه کرده 
توسط مراجع ورزشی تصمیم گیر 
در فوتبال ‌هم اتخاذشده‌بودو 
ایران در مسابقات فوتبال هم از منطقه غرب آسیا 
و همسایگی وهم گروهی با کشورهای عربی جداو 
به کشسورهای آسیای مر کزی مثل تاجیکستان و 
ازیکستان و تر کمنستان ملحق شده بود. البته هر دوی 
این تصمیمات, چه در شورای‌المپیک آسیاوچه در 
٦‏ کس ال اسیا بااعمال نظر ودرواقع با 
تقاضا و در خواست ایران روی داده و علت آن هم یک 
مصلحت جویی نسبتاسیاسی بوده چرا که مدیران 
ورزش با توجه به سوابق مسابقات ورزشی ایران با 
تا مسابقات ورزشی از این حساسیت‌ها دور باشد و 


زار -یابان‌ها جدی‌می‌شود. 
دستگاه‌های مختلف. کار را به 
عهده دیگر سازمان‌ها و نهادها 
واگذار می کنندواین تصمیم به 
عمل نزدیک نمی‌شود. 

ورود دادستانی تهران به 
, شلات اجتماعی. 
یکی از خبره ای خوش این 
روزهاست جرا که قدرت این 
نهاد می‌تواند سد بزر گی در برابر 
نارسایی‌هاو کج رفتاری‌های 
۶۶۳۹ ند به‌ویژهدرمسایلی که‌شاکی 
خصوصی يا وجود ندارد یا تعداد آنها بسیار اند ک 
است. در خصوص جمع آوری فر وشند گان خیابانی 
وحتی بر خی از متکدیان امانکته کوچکی هست که 
غفلت از آن, کار رابرای دستگاه‌هایی که‌هدفشان 


بودجه سال ۰۹۵ ۲۱۰۰ تومان 
نوشته شدهو در شرایطی که 
این عددبرای سال ٩۳‏ کمتر از 
٠‏ توم ان‌قرار گرفته‌بود 
ودولت سعی فراوانی برای 
کنترل تورم و سطح عمومی 
قيمت‌ها دارد. می توان به این 
نتیجه رسید که تصمیم کلان 
دولت برای نرخ دلار وبه تبع 
1" واردانی خارجی در 


۳٦٦۹ ارہ‎ 


رقابت ایران و کشورهای عربی در زمینه‌های ورزشی 
کمتر اتفاق بیفتد. 

در این تصمیم البته اختلاف نظر های سیاسی ایران 
بابرخی کشورهای عربی منطقه به ویژه کشورهای 
حاشیه خلیج فارس موثر بوده و مدیران سعی کر ده‌اند 
سطع اصطکاک اجتماعی ایرنبااین کش ورهار اهم 
مانند مقدار زوابط سیاسی بااین کشورھا کاهش دهند. 
غافل از اینکه هر چند چنین تصمیمی در ظاهر باعت 
کاهش حساسیت وتنش میان ایران و کشورهای‌عربی 
منطقه خواهد شد ولی در بلندمدت نه تنها سودی 
برای منافع منطقه‌ای ای ران ندارد کەباعث افزایش 


ساماندھی معضلات ومشکلات اجتماعی شھری 
است. بسیار سخت تر خواهد کرد. جمع آوری این 
دست فروشند گان خیابانی و متکدیان برای نیروی 
انتظامی ممکن‌است‌حتی در کمترازچندروزامکانپذیر 
باشد.اماسوال این است کە این محل در آمدزابی برای 


حساسیت‌ها و اختلافات خواهد شد. واقعیت غیرقابل 
انکار جغرافیایی و سیاسی درباره‌ایران این است که 
بخش بزر گی از همسایگان منطقه‌ای آن. کشورهای 
عربی هستند که به دلایل مختلف, برخی از آنها روابط 
سیاسی چندان نز دیکی با ای ران ندارند و گاه رقابتی 
نانوشستەدر بین آنها جاریست. رقابت واختلافی که 
هیچ منفعتی برای کش ورهای منطقه نداشته واتفاقا 
باعث سودجویی کسانی‌است که منافع خود رادر 
اختلاف ودر گیری ایران و همسایگانش می بینندواز 
تفر قه در این منطقه بھرہ می بر ند. کسانی و کشورهایی 
که اتفاقا هزاران کیلومتر باایران و همسایگانش فاصله 
دارند. در چنین شرایطی نه تنها دستگاه دیپلماسی 
ایران باید نسبت به عادی سازی روابط با کشورهای 
عربی تلاش کند( که البته در دوس ال‌اخیر.مبنای 
وزارت خار جه بر همین منوال بوده است) بلکه روابط 
اجتماعی و غیر سیاسی ایران با کشورهای منطقه باید تا 
حد امکان افزایش یابد تا زمینه سوء‌استفاده از اختلاف 
و تفر قه د راین منطقه برچیده شود.اینکه ورزش ایران با 
تصمیمات شورای المپیک آسیااز رویارویی و همکاری 
باورزش کشورهای عربی منطقه جد اشود.روش غلطی 
است که به ارامش و ثبات در منطقه در اینده‌ای نه 
چندان دور ضربه خواهد زد وایران راازرویارویی بایک 
واقعیت سیاسی و اجتماعی دور خواهد کرد. ۔ 


کسانی که ب فر ود کی در چهارراهها و خیابانها 
روز گار می گذرانند.ا گر از بین رود.این عده که 
تعدادشان هم کم نیست در شرایطی که بیکاری و 
رکوداقتصادی.شاید مهمترین گرفتاری کشور در 
حوزەمسایل اجتماعی است,از چە راھی کسب درآمد 
خواهند کرد؟ آیااینطور نبوده و نیست که بیکاری و 
نبود موقعیت شغلی باعث شده‌تا مشاغلی کاذب و 
ازاین دست ایجاد شوند. و آیانمی‌توان تردید کرد 
که اگر جلوی این دست فعالیت‌های اقتصادی گرفته 
شود. تعداد زیادی از این افر اد ناجار به سمت راه‌های 
نامشروع کسب در آمد خواهند رفت و آمار سرقت و 
جرایمی از این دست رو به افزایش خواهد گذاشت؟ 
پا کسازی‌معابر شهری از متکدیان وفروشند گان دوره 
گردالبته‌ظاهر شهر رادلپذیر می کندامادر شرایط 
اقتصادی فعلی.امکان افزایش محسوس جرایم خرد 
راهم به همراه خواهد آورد. ۳ 


سال آینده‌مانند سال قبل, افزایش بهای آن متناسب 
دولت‌های گذشته که گاه مایل به ثابت نگاه داشتن 
نرخ دلار درسال‌های‌متمادی‌داشتند یابه‌ ناگهان 
مجبور به افزایش چند برابری بهای دلار می شد ند 
این دولت وتیم اقتصادی آن, نظر به افزایش نرخ دلار 
باروندی آرام و ملایم و همراه‌با نرخ تورم سالیانه 
گرفته‌اند. تصمیمی که نسبت به هر دوروش گذشته. 
قابل پذیرش تر به نظر می‌رسد. 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
سس صد 
مصطفی گلیاری 

نوجویان زبانفارسی ونیما 

ادامه‌ی قطرەی قبل : 

کارهای نخستین نیما به همان سبک قد یمی‌ها بود 
ضمن این که پختگی آثار قدیم رانداشت. خودش‌هم 
فهمیده‌بود که 'ساختن شعر جزیل ومنسجم از قماش 
کهنه ویو سید هی دیگران کار اونیست وصدهادیوان 
شعرازاین دست فضیلت ومزیتی برای وی تدارک 
نخواهد کرد[ هفت مقاله ومشکل نیما به قلم آل احمد ]". 
اولین اثری که نیما را مطرح کرد منظومه افسانه نام 
داشت که گر چه قالب شکنی ووزن شکنی خاصی در 
آن نکر ده‌بود و پیر وقالب‌های شعری قد یم بود به قول 
اخوان ثالث "دنیای ادبیات آن زمان راخشمگین کرد" 
غیرازچندنفر جوان کهبا آثارادبی ‌اروپاآشنابودند کسی 
برای افسانه‌ی نیما تره‌خرد نکرد. ناسزایش هم گفتند. 
نیمابعدادر مقدمه‌ای بر کتاب "سرباز ش‌نوشت: 
"هر کس که کار تازه‌ای می کند. سرنوشت تازه‌ای 
هم دارد .افسانه‌ی نیما نخستین بار در روزنامه‌ی قرن 
بیستم چاپ شد که مال میرزاده عشقی بود. این منظومه 
که دیباچه وس آغاز شعر نوفارسی است.برای عوام 
زبانی سخت و گنگ دارد.البته این از ویژگی‌های زبان 
شعری‌نیماست وبه قول نادر نادر پور" گنگی وابهام 
خاصی که از آغاز شاعری نیما در شیوه‌ی بیان او دیده 
می‌شد ودر افسانه تجلی داشت.سخن وی‌رایکسره 
از روانی وساد گی دور کرد وچنان بغر نج وپیچیده 
ساخت که فهم ود رکش نه برای عوام بلکه برای 
خواص هم دشوار آمد .شاید به همین دلیل است که 
شعر نیما بر زبان مر دم جاری‌نشد. منظومه‌ی افسانه که 
دروزن عروضی "فاعلاتن فعولن فعولن "سروده شده. 
وزنی مهجور بود که در ادبیات فارسی خیلی کم به کار 
رفته‌بوداما کمی قبل از نیما وارد شعر فارسی شده‌بود. 
عارف قزوینی و بهار قبل از نیما در این وزن شعر گفته 
بودند. یکی از نمونه‌هایی که سال‌ها بعد از نیمادراين 
وزن سر وده‌شد. شعری بود که در رثای شهید مطهر ی 
ساختند: ای مجاهد. شهید مطهر /مر تضی راچو آیین 
سرور..."باز گردیم به افسانه:اين شعربلند کە در وزنی 
عروضی وبا قافیه‌های مرسوم سروده شده از نظر ظاهر 
وقالب فرق زیادی‌باشعر کلاسیک ندارد ولی مضمونش 
جدید است و تفکری که در ان هست. سنت شکنانه 
است یعنی نیما به دلیل شکستن قالب‌ها و اوزان عروضی 
نبود که سرزبان‌هاافتاد زیر اقبل از اوشاعران‌دیگری‌هم 
بودند که وزن وقالب را شکس_تنداما شعر افسانه‌ی‌نیما 
راآغاز گر شعر نوفارسی می دانند. در افسانه‌جای‌پای 
اعرآن رمانتیک فرانسه دیده‌می‌شود. مثل لامارتین 
و آلفره‌دوموسه. افسانه غزل عاشقانه‌ی تازه‌ای بود که 
لحنی سورئالیستی دارد. برخی از مصرع‌ها و بیت‌هایش 
خلاف ان چیزی است که در شعر نو و جود دارد. مثال: 
در کتاب "بدایع وبدعت‌های‌نیما " که اخوان ثالث آن 
رانوشته, نویسنده در دفاع از نیما می‌گوید: "وزن‌های 


شعر کلاسیک مارامجبور می کند به اندازه‌ی‌وزن هر 
مصرع حرف بزنیم "ویک بیت از سعدی آور ده‌وایراد 
گر فته که‌اين دو مصرع باید در سه مصرع نوشته شود: 
"دو چیز طیره‌ی عقل است /دم فر وبستن به وقت گفتن / 
وگفتن به وقت خاموشی'' حالاگ رش ماافسانه رابلاین 
دید نگاه کنید,می‌بینید خود نیمانتوانسته آن‌رارعایت 
کند: 'آخرای بینوادل که بر هر /شاخی وشاخساری 
پریدی ''طبق دفاعیەی اخوان ثالث:بایداین بیت رادر 
یک مصرع نوشت:''آخرای بینوادل که بر هر شاخی و 
شاخساری پریدی''ودرست ترش این است: "آخرای 
بینوادل که بر هر شاخی پریدی''نیمابرای رعایت وزن 
مجبور شده "شاخسار راهم اضافه کند. پس می بینید 
که‌اگر بگردیم.در افسانه عیب‌هایی پیدامی کنیم. به 
گفته‌ید کتر آرین‌پور افسانه از سبک معمول انحراف 
کلی‌ندارد واز حیث مضمون زياد پخته واز عيوب خالی 
نیست وباوجودجاهای‌سست وتاریک وناملایم.اثری 
است بدیع که تعبیر هایش بکر و تازه وبی‌سابقه است '. 
جیزی که نیمارانیما کرد.دید گاه‌اوبود که به‌قول 
خودش "آب در خوابگه مورچگان ريخت " وادیبان رابه 
خشم آورد. نیمادر افسانه گفته بود: "حافظااین چه کید 
ودروغیست /کز زبان‌می وجام وساقیست /نالی ار تا 
ابد باورم نیست / که بر آن عشق‌بازی که باقیست /من 
بر آن عاشقم کورونده‌ست" 

ویقه‌ی حافظ را گرفت که چرادروغ می گویی؟ هیچ 
عشقی بقاندار د ومن عشقی رامی‌پسندم که می آید و 
می رود زیر خصلت عشق این نیست که بماند. "محمد 
حسین شهریار معتقد است نیمای س از خواندن 
"آهریمن "اثر میخائیل لر مونتف شاعر روس,تحت تأثیر 
آن واقع شد و افسانه راساخت ‏ بعید هم نیست زیرااین 
دواثر به هم شباهت زیادی دارند. احتمالا نیما ترجمه‌ی 
تیمور تاش رادیده‌بوده. اما افسانه هر عیب وایرادی 
که داشته باشد. تا ثیر زیادی بر شاعران‌دیگر گذاشت. 
یکی از آنهاشهریاراست که به قلم خودش چنین گفته: 
'افسانه‌ی نیمامرااز حافظ منصرف ساخت. یک ماه 
دوماەمن غرق این افسانه بسودم...''در تهران‌دنبال 
نیما گشت و گفتند رفته‌مازندران. ''خودم پاشدم رفتم 
از راه فیر وز کوەمازندران. در بارفر وش قهوه‌خانه‌ای 
بود. آنجا پرسیدم. گفتند عصره ام یآید. یک چیزی 
نوشتم گذاشتم آنجاوقتی آمد.بدهند بخواند. نوشتم من 
شهریارم و کتابم تازه چاپ شده افسانه‌ی شماراخواندم 
و دلداده‌شدم ومی‌خواهم شما راببینم . 

چند شب بعد شهریار سراغ نامه‌اش رامی گیرد. 
گفتن د نیما آمد و خواند وپاره کر دورفت.بعدادرباره 
شهریار قلمی خواهم فرسود. 

دکتر شفیعی کد کنی معتقد است بر خی از شعرهای 
نیماتحت تأثیر شعرهای خانلر ی است و تاریخ‌هایی را که 
نیمازیر شعرهایش زده‌نامعتبر است.اوشعر با غروب " 
رایس از خواندن شعر یغمای‌ شب خانلری سر وده. 
تاریخ شعر خانلری مر داد ۱۳۲۳ است وبعد انیما زیر 
شعر خودش تاریخ فروردین ۱۳۲۳ رازدتابگویدمن 
قبل از خانلر ی این شعر را گفته‌ام و خانلری از روی دست 
من نوشته. سرقت ادبی هميشه رسم بوده. 

ادامه دارد 


ي 


اھ 
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«سر آقاسید» درارتفاع ۰ متر از سطح دریاو 
دریکی از دامنه‌های قله «هفت تنان»در بخش مر کزی 
شهرستان کوهرنگ ودر فاصله حدود ۱۳۰ کیلومتری 
شه کرد در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده. 
خانه‌هایش همه خشتی است و پنجره‌ها و درهای تمام 
خانه‌ها روبه طبیعت سبز والبته امام زاده«] قاسید» باز 
می‌شود. اما بیشتر خانه‌های سر آقاسید بدون پنجره 
هستند و درها تنها منفذ خانه‌ها به شمار می آیند. 

«سرآقاسید» روستایی بامعماری کوهپایه‌ ایو 
پلکانی است که به ماسوله زاگر س شهرت دار د؛اما با 
وجود حفظ اصالت.نامش در بین روستاهایپلکانی 
ایران کمتر شنیده شده است. 

روستادر گذ شته‌یکی از اتر اقگاه‌های پیلاقی عشایر 
بختیاری بود. مردم روستای سر آقاسید. با گویش 
بختیاری سخن می گویند. اگر در اردیبهشت و خرداد 


روستای وسکاره 


روستای وسکاره‌در بخش رودهن از شهر ستان 
دماوند. در فاصله ۲۵ کیلومتر ی شمال شرق تهر ان 
واقع شده است. نزدیکی آن به دیواره‌رشته کوه‌های 
کی لے وقله «ماوندباعت شده که در فصل بای 
وزمستان آب و هوایی سرد و در فصل بهار و تابستان 
١١+) ٥٦‏ تشه باه 

جمعیت این روستا ۰ ۴۰نفر است که در فصول گرم 
به دلیل هجوم خوش‌نشینان برای استفاده ازاين آب 
وهوای مطبوع. دو برابر می‌شوند. اهالی این روستا به 
کشاورزی:باغداری ودامداری مشغول‌هستند.دین 
مردم روستااسلام ومذهبشان تشیع است. گویش 
خاص مردم این روستا. مازندرانی در نوع بسیار ساده 
وسلیس است. در وسکاره به دلیل داشتن دهداری و 
شورا نظم وانضباط خاصی حکمفر ماست. 

این روستا شامل دو قسمت بافت جدید یاشھ رک 


امام خمینی(ره) که نزدیک به ٠سال‏ قدمت دارد و 
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(ازتوابع رودهن) 


زیرنظر: محمود صفادار 


از روستا گذر کنید.هنوزهم می توان کوچ عشایری 
را که از مناطق گرمسیر خوزستان به چهارمحال و 
بختیاری می‌روند. شاهد باشید. 

قدمت روستاراجند صد سال تخمین زده‌اند. 
اما سند موثقی برای این ادعا وجود ندارد. روستابا 
وجود حدود ۰۰ ۰ نفر جمعیت از بین همه امکانات 
رفاهی فقط برق دارد. و از مدرسه. درمانگاه مجهز و 
حتی جاده خبری نیست. سر آقا سید مکانی برای یک 
زند گی مدرن نیست. برف که می آید. راه‌روستا باهمه 
دنیاقطع می‌شود. برای همین با وجود زیبایی وطبیعت 
بکری که سر آقاسید دارد. کمشر گرد شک ۰ ۲ 
آنجا باز شنده است. 

سال ۱۳۶۳ آیت‌الله خامنه‌ای.زمانی که ریاست 
جمهوری ایران را بر عهده داشتند. به روستای سر آقا 
سید رفتند وبنابر دستور ایشان. جاده‌فعلی روستا 


مهدیه اشتیاقی 
بافت قدیم روستا که در 
کوهپایه قرار گرفته. در مر کز 
روستاودر ميان دو گروه‌از 
باغ‌هاومزارع واقع شده. 
باغ‌ه ای معروف بے پایینی 
در شمال روستا واقع شده ۴ 
که ابشار بسیار زیبایی در 
خود جای داده است. باغ‌های 
معروف به بالایی در جنوب 
روستاواقع شده‌اند که قنات‌ها 
و چشمه‌هایی رادر خود نهفته 
دارن د. همین موضوع ونزدیکی باغ‌ها به بافت قدیم 
باعت شده است که هوای روستا بسیار خنک باشد. 
درپایین بافت قدیم روستاء رود خانه‌ای واقع شده 
که به یمن وجود آن وسکاره‌را به روستایی سر سبز 
وباطراوت تبدیل کرده است. رودخانه در نهایت به 
رود هراز می پیوندد و به همین دلیل بین اهالی به هراز 


4 :7 
اطلاعات مض ارو ۳٦٦۹‏ 


ساخته شد.امااز آن زمان تاحالا که بیش از ۰ ۲سال 
گذشته تغییر دیگری در این جاده رخ نداده است. 
٣‏ ۹ دفتر مقام معظم 
رهبری به این روستا رفت تا از نزدیک چالش‌های ان 
رابررسی کند. برای رفتن به این روستا که با درختان 
گر دو باغ های میوه و چشمه سارها پوشیده شده بايد 
جاده‌ای‌خاکی وپر پیچ وخم رابه طول ۰ تا ۰ کیلومتر 
طی کرد. همان جاده‌ای که در فصل سر ما و همزمان با 
بارش برف مسد ود می شود. در میانه راه نیز هیچ امداد 
خودرویی وجود ندارد. 

بهترین زمان برای دیدن این روستای خشتی و 
پلکانی از فر وردین تامهر ماه‌است که‌برای‌دست یافتن 
به آن می توان هم از وسلیه نقلیه _خصی و اتوبوس و 
از مسیر شهر کرد. کوهرنگ و شیخ علی خان روستای 
سماقاسدالطاد کر 


معروف است. 
قدمت زیادی برخورداراست که چندین بنای تاریخی 


ازجمله آخور اسب رستم وحمام تاریخی روستاواز 
همه مهمتر یک خانه قدیمی باقدمت تقریبی ۳۰۰ 
سال, در این روستا به چشم می‌خورد . 

این خانه دوطبقه متعلق به فردی به نام حاج 


خانه‌های روستابه شیوه آشنا 


رمصالح وزمین صرفه‌چوبی شسودوهم 


ط محصوری و جودندارد. هراق راکه با نید .وا 


معمولاًبه گردشگرانی که تمایل دارندبه چنین 
مناطق کوهستانی که دسترسی به تلفن همراه نیز در 
ان محد ود است سفر کنند. توصیه می شود مواد غذایی 
و تجهیزات لازم برای سفر به همراه‌داشته باشند. 
اما داخل روستا مغازه‌ای است که می توان بر خی از 
ضروریات رااز انجاتامین کرد.سر اقا سید امکانات 
رفاهی واقامتی ندارد. اما می‌توان از خانه‌های روستایی 
برای اقامت استفاده کرد. 

روستاء زمستان سه سال پیش دچار آتش سوزی 
شد که در آن حادثه ۲۵ خانه آسیب دید. 

شغل بیشتر مردم روستاعلاوه‌بر کشاورزی‌و 
دامداری؛ استحصال نمک از چشمه‌های نز دیک 
روستااست. حوضچه‌های نمک مکان کسب و کار 
اهالی روستایی است که جوانی‌شان را با نمک پیر 
کرده‌ان د. مصرف نمک برای خوار ک. دام و فروش 
است.نمک می تواند سوغاتی سفر به سر | قا سید باشد. 
زنان روستا علاوه‌بر کار در خانه و حوضچه‌های نمک. 
صنایع دستی چون‌قالی, جاجیم.سیاه چاد ر و گلیم تولید 
می‌کنند. قالی‌ها طرح طبیعی و لچک تر نج دارند که 
از پشم‌هایی با رنگ طبیعی بافته شده‌اند. اما مهمترین 
سوغات این روستا محصولات لبنی مانند شیر دوغ. 
کشک ماست و کره است. 


زمان بیگ بوده که بعدها به نایب السلطنه, بر ادر 
ناصرالدین شاه قاجار فر وخته شد و به عنوان شکار گاه 
مورد استفاده قرار می گرفت که بعد از گذشت چندین 
سال همچنان مانند نگینی درخشان در بافت قدمی 
روستا چشم‌نوازی می‌کند . 

مسجد جامع و حسینیه روستا که به هم متصل 
ات در بافت قدیم واقع شده و همواره‌در آن مراسم 
متعددی بر گزار می شود؛از جمله دوماه کامل عزاداری 
درماه‌محرم و صفر و بر گزاری مراسم آیینی تعزیه 
توسط اساتید این هنر و همچنین بر گزاری مراسم یک 
ماهه رمضان و پذیرایی از میهمان ان در طول ماه در 
مسجد. محصولات کشاورزی روستا شامل غلات و 
صیفی‌جات ومیوه‌های متنوع شامل گرد و گیلاس: 
آلبالو زر دآلو, گوجه, توت شاه توت» سیب. گلابی 
و...همچنین محصولات لبنی متنوع از سوغات این 
روستا انت 

در فصل بهار انواع سبزی‌های کوهی در روستا 
می روید. گیاه ان متنوعی مانند پونه» گز نه, بابونه. 
اویشن. بنفشه و تمشک وحشی و... که مورد استفاده 
در طب سنتی است. به صورت خودر و به وفور در این 
روستا دیده می‌شود و اهالی منطقه را برای جمع اوری 


ترک رای یدوز ۔عملاً 


زنان و مردان این روستا سخت کار می کنند. برای 
همین اگر سر آقاسید مقصد بعدی برای سفر شد بهتر 
است به این همه تلاش و اعتقادات و باورهای مردم 
روستا احترام گذاشعه شود نا آنها حضور گردشگران 
راسبب زحمت و ناراحتی ندانند. بهتر است وقت 
بر گشت زباله‌های خود رابرای اهالی روستا به یاد گار 
نگذارید. چون هیچ ماشین حمل زباله‌ای زحمت رفتن 
تا ان روستارابه خود نمی‌دهد. 

در اطراف سر آقا سید می‌توان جاذبه‌های دیگری 
ET‏ ۰ 
کیلومتری روستاقرار دارد ویاغار یخی «چما». قله 
زرد کوه که‌باارتفاع ۲۰۰ ۴متردر ۲۰ کیلومتری‌روستا 
واقع شده‌ویاپیست اسکی چلگر د در ۰ کیلومتری 
روستاو همچنین پیست اسکی تابستانی «چال میشان» 
در ۲۵ کیلومتری سر اقا سید. 

یکی از دیدنی‌های جالب سر اقا سید چشمه نمک 
این روستاست. این چشمه در فاصله تقر یبا نیم ساعتی 
روستاقرار دارد و تبدیل شده‌به یکی از مکان‌های 
کسب و کار درروستا.مردان حوضچه‌هایی برای 
اس تحصال تیک کوان و ۱ 7 
اک ی کین 


بافت جدید روستا دارای پیست مناسبی برای 
بر گزاری مسابقات آفرود(اتومبیلرانی در پستی‌ها 
طبیعی)است. 

برای رفتن به این روستا باید از شرق تھرن از اتوبان 
پردیس عبور کردەودر شھر رودھن وارد فرعی شده 
وبعداز عبور از ۵ کیلومتر راہ اسسغالت:واردروسستا 
شوید. 

روستاهای‌دیگری‌به اسم‌ایرا,جورد و آردینهو 
دشت زیبایلار نیز در نزد یکی این روستاقر ار دارند که 
برای رفتن به آنها باید از روستای وسکاره عبور کرد. 


۱ تم ے۹ رطلومات بک 


درمحصراخلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال الباقر(ع).الکسل يضر بالد ین والدنیا 
پنجمین اختر تابناک آاسمان امامت حضرت 
امام باقر(ع) که درود بیکران مابر اوباد فر مودند: 
تنبلی به دین و دنیا زیان رساند. 
مکاتب الهی به ویژه آئین مقدس اسلام پیروان 
خود رابه جدیت و تلاش و کوشش در امور تشویق 
وترغیب می‌نمایند. قر آن می‌فر ماید: وان لیس 
للانسان الاماسعی 
آدمی جز دسترنج تلاش‌های خود رابه دست 
نخواهد آورد.والبته‌سستی و تنبلی نیز مذموم 
شمر ده شده است. 
علی (ع) فرمودند: آنکس که سستی را پیشه 
خود سازد دجار پشیمانی گردد. 
س ۳..“ 
کار همه زان بی‌سر و سامان گردد 
آن شخص که تنبل و تن آسا گردد 
از سستی خود زود پشیمان گردد 
آن‌دسته‌ازمردم که از روی سستی دست 
روی دست می گذارندوجرات انجام هیچ کاری 
رابه خود نمی دهند طبعا به تنبلی و بیهودگی دچار 
می‌شوند.علی(ع فرمودند.سستی لی کسالت 
ایجاد می کند. 
آن کس که نشد سست به کارم ز نخست 
بی رنج ز پیش برد هر کار که جست 
انسان موجودی است دارای ویژگی‌های بر تر 
نسبت به تمامی موجودات. ادم دارای خلاقیت. 
ابداع. ابتکار و نو اوری است ولذانباید مشکلات 
و موانع ظاهری کسی رااز جنب و جوش و تح رک 
بازدارد. 
انسان باید از تمامی قدرت و استعدادهای خود 
بهره‌گیردوبرای دریافت نتیجه مطلوب به خدا 
تلاش از ماواینکه این زحمات به‌بار 
بنشیند با حضرت حق. 
العبد ید بر والله یق یقدر 
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٭ حطر ت علی(ع) 


منبع: ریدرز دا بجست. اکتبر ۲۰۱۵ 


ماجرای وافعی خارجی 


مادوخواهر و یک برادريم. پدر ومادر فوق‌العاده خوب ومهربانی دارم. آنهامثل 
خیلی از پدر و مادرهای دیگر تمام زند گی خود راوقف آرامش و آینده ما بچه‌ها کر ده‌اند 
و به نظر می رسد هیچ هد فی در زند گی ندارند جز اینکه ما را به خواسته‌ها و رویاهایمان 
برسانند وبهترین‌ها رابرای ما فراهم کنند. از قبل‌ترها آرامش زند گی ما مثال زدنی بود 
و فضایی که در خانه ما حا کم بود. این امکان را به بچه‌ها داده بود که به بهترین شکل و 
با کمترین دغدغه دنبال اهداف خود برویم اما همیشه یک علامت سوال بزر گ در ذهن 
من باقی بود. سوالی که هیچ وقت پاسخی برایش پیدا نکر دم. ھمیشے در دلم از خودم 


بگو دوستت دارم 

مادرم اهل ژاپن است که وقتی در آمریکا تحصیل 
می‌کرده با پدرم آشنا شده‌واین آشنایی خیلی زود به 
علاقه و ازدواج ختم شده بود. حالا تصور کنید تفکرات 
سنتی مادرم و تر کیب آن با اخلاق و رفتار خاص پدرم 
که از خانواده‌ای خوشنام واصیل است. چه نظم و 
قاعده‌ای را به خانه می | ورد. ما هميشه بچه‌های‌تر و 
تمیز و موّدبی بودیم که همه بر نامه‌های زند گی مان را 
از ړوی برفامه از پیش تغیین دوو ازع کنا حساب 
شده انجام می دادیم. در خانه ودر زندگی روزمره‌ما 
برای بی نظمی, بی‌ادبی. بی احترامی و خیلی چیزهای 
دیگر هیچ جایی وجودنداشت.البته پدر و مادرم خیلی 
به ماسخت نمی گر فتند و مارا تنبیه نمی کر دند امامن و 
خواهر وبرادرم‌هر گزاصول آنها رازیر پانمی گذاشتیم. 
پدر ومادرم هر روز ماراسوار ماشین می کردند وسر 
ساعت معین به مدر سه می ر ساند ند.هنگام پیاده‌شدن 
از ماشین.سر تکان دادن تنهاحر کتی بود که از دوطرف 
سر می‌زد. نه همدیگر رادر آغوش می گرفتیم نه با 
کلام از هم خداحافظی می کردیم. 

وقتی وارد دانشگاه شدم, روابط من و پدر و مادرم 
از قبل محد ود تر شد. دانشجوی پزشکی بودم وفرصت 
سر خاراندن نداشتم.در دانشگاه‌با دنیای جدید و 
کاملاً متفاوتی روبه‌روشدم. دنیایی که فکر می کردم 
احساسات در آن نقشی ندارد وباید بیشتر از گذشته 
شیفته علم باشم و بیشتر از قبل به درس بچسبم و تمام 
فکر و ذکرم فقط و فقط درس باشد. یکی از کلاس‌ها 
بیشتر ازبقیه توجه م رابه خود جلب کرد. آن ترم درسی 
داشتم به نام "مغز و قابلیت‌های آن " 

اولین جلسه درس را هر گز فراموش نخواهم کرد. 
استاد ما که خانمی میانسال بود. با محفظه‌ای در دست 
وارد کلاس شد و کمی بعد در آن محفظه را گشودو 
من برای اولین بار مغز واقعی یک انسان رااز نزدیک 
دیدم. پروفسور ''مارین دیاموند بعد از اینکه آن مغز 
واقعی رابه تک تک مانشان داد حرف عجیبی زد: 
"این چیزی که در دست من می‌بینید. پیچیده‌ترین 


ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail com‏ 


ساختار شناخته شده برای بشر است. این ساختار 
پیچیده و شگفت انگیز شخصیت مارا می‌سازد و به 
ماخلاقیت می‌دهد واین امکان رامی‌دهد کەاز این 
انیه تا ثانیه‌ای دیگر.از گر یه به خنده تغییر حالت 
دهیم. استاد سپس برای ما توضیح داد که یکی از 
توانایی‌های فوق‌العاده مغز ما انسان‌هااین است که 
تحت تاثیر محیط و بر اساس شرایط می‌تواند تغییر 
کند. 

درست همان لحظه بود که مهم‌ترین تصمیم 
زند گی ام راگرفتم. تصمیم گرفتم دررشته عصب 

ادامه تحصیل در این رشته به من این فرصت 
راداد تاباخاصیت تغییر پذیری مغز یابه عبارتی 
خاصیت ساز گاری آن‌بیشتر آشناشوم و تحقیقاتم 
راروی حافظه بهخصوص حافظه دراز مدت متم رکز 
کردم. هر چه بیشتر می آموختم. بیشتر باعملکر د مغز 
حافظه بلند مدت ما نقشی اساسی دارند. بعد متوجه 
شدم تک تک تجربیات ما آنقدر اهمیت دار ند وروی 
حافظه مااثر می گذارند که گاهی یک تجربه هر چند 
کو چک و کے ایت می فو ند حتی ضا ۶۶ پا +۷ وبا 
۰ سال در مغز ماماند گار شود و تاثیر زیادی روی 
مابگذارد. 

خانه من کجاست 

زند گی حرفه‌ای من باافتتاح لابر اتور تحقیقاتی‌ام 
در دانشگاه نیویور ک.رنگ و بوی جدی‌تری به خود 
گرفت ووارد فاز تازه‌ای شسد.یک روز در آزمایشگاه 
مشغول مطالعه مقاله‌ای علمی بودم که نکته‌ای توجهم 
راجلب کرد.مقاله روزنامه دربارەارتباط پیچیدەو 
مھموتاثیر گذار پدر و فر زند بود.مقاله‌ای که تلنگری 
اساسی به روش فکری وزند گی من وارد کرد.من 
متخصص عصب شناسی بودم و به طور خاص روی 
حافظ ه فعالیت و تحقیق می کر دم‌امادر زند گی واقعی 
خودم کمتر به این جنبه‌ها توجه نشان داده بودم. حالا 


هه 
اطلاعات ی ارو ۳۹۹۹ 


می پر سیدم چرا پدر و مادرم بااینکه با ما رفتار خوبی دار ند و برای ما تلاش می کنند. 
هر گز جمله "دوستت دارم "رابه زبان نمی آورند. در تمام زند گی ام حتی یک بار هم 
از آنهانشنیده بودم که مستقیم به من یا خواهر وبرادرم بگویند دوستت دارم. واين 
همیشه برای من سوال مهمی بود. خیلی دوست داشتم یک روز جرات پیدامی کردم 
واین سوال رااز پدر یامادر می‌پرسیدم اما هر گز نتوانستم به خودم این اجازه را 
بدهم. حسی به من می گفت پرسیدن آنچه که در ذهن و فکر من است. بزر گ‌ترین 
بی‌احترامی به کسانی است که برایم زحمت کشیده‌اند و مرا به اینجا رسانده‌اند. 


به این نکته مهم رسیده بودم که در واقع خاطراتی که ما 
بااعضای خانواده یا دوستان و عزیزان خود می‌سازیم. 
نه تنهاسال‌های طولانی در حافظے مامی ماند, بلکه 
افش سار اساسے موی کرو کے آود اانا 
می کند و می تواند به نوعی سسلامت روح و روان مارا 
تضمین کند. 

به گذشته و روابط خودم واعضای خانواده‌ام 
بیشتر از قبل فکر کردم. در خانوادہ ما هميشه 
آرامش حکمفرما بود و مادر زند گی هیچ کمبودی 
نداشتیم امابیان عواطف و احساسات در خانه‌ماهیچ 
جایگاهی نداشت و کسی لزومی نمی‌دید عشق و 
محبتش رابه دیگری‌نشان دهد. در خانه مادوست 
داشتن یک قانون از پیش نوشته شده بود ولی مابچه‌ها 
از پدر ومادرمان یاد گرفته بودیم قانون از پیش نوشته 
شدہ نیازی به بیان شفاهی وهر روزه‌ندارد. اماحالا 
اطمینان داشتم عشق و محبت هم مثل تمام چیزهای 
دیگر به نگهداری ورسید گی نیاز دارد و در واقع ما با 
به زبان | وردن عشق‌مان به خانواده, سلامت خود را 
برای یک عمر بیمه می کنیم. 

چند روز از خواندن آن مقاله می گذشت که یک 
روز وسط کار تلفن دفتر م زنگ خورد. از شنیدن صدای 
مادر آن‌هم آن وقت از روز وهفته کاری تعجب کردم. 
ماعادت داشتیم آخر هفته‌ها باهم تماس بگیریم برای 
همین کمی‌نگران شد م. نگرانی‌ام چندان هم بی مورد 
نبود. مادر دستپاچه بود و می گفت حال پدر هیچ خوب 
نیست. صدای نگر ان مادر وقتی بااشک و هق‌هق همراه 
شد فهمیدم قضیه جدی است. پدر آن روز صبح مثل 
تمام سی سال گذشته برای خرید از خانه بیرون رفته 
بوداما کمی‌بعد بر گشته بود چون آدرس فروشگاهی 
را که در تمام این سال‌ها از آن خرید می کرد به خاطر 
نداشت.مادر که‌از دیدن پدر در آن وضعیت سخت 
متعجب شده‌بود, آدرس راروی تکه‌ای کاغذ نوشت و 
به او داد. اما رفت وبر گشت پدر بیشتر از هميشه طول 
کشید و مادر مطمئن شد که وضعیت پدر جدی‌تر از 
چیزی است که فکر می کردہ برای همین بامن تماس 


گرفته بود.پدردر راەبرگشت از فروشگاہ آدرس خانه 


راهم فراموش کردہ بود. 
مادرم درست حدس زده‌بود. قضیه کاملاً جدی 


بود. فور ا دست به کار شدم و با چند نفر از بھترین 
همکارانم تماس گرفتم. آنها در دانشگاه استنفورد 
مشغول فعالیت بود ند ود ررشته خود.یکی از بهترین‌ها 
بودند.پدر بعد ازبررسی‌هاو تجویز دوستانم بهتر 
شد وبەزند گی عادی با زگشست اماحافظه‌اش ه رگز 

احساس گناه لحظه‌ای رھایم نمی کرد. چطور 
می توانستم ادعا کنم یکی از بهتر ین عصب‌شناس‌ها 
و محققان این رشته هستم اما نتوانم کوچک‌ترین 
کاری برای بهبود پدرم انجام بدهم ؟ مدام خودم 
راسرزنش می کردم که چرانمی توانم حافظه پد ر م 
رابه اوباز گردانم. با اینکه ھمیشے علم را مقدم بر هر 
چیز می‌دانستم و در تشخیص‌ها و روش‌هایم از عقاید 
احساسی وخرافی دوری می کردم.حالا به وضعیتی 
دچار شده‌بودم که فقط خودم رامقصر می‌دانستم. 
گویی علم و دانشم یک شبه از ذهنم بیرون رفته بود و 
در عالم پر از احساس و عاطفه پدری و دختری, دنبال 
سریع‌ترین وبهترین وجادویی‌ترین راه‌برای‌نجات 
پدرم بودم. دوباره‌همان بچه‌ای شده‌بودم که پدرش 
برایش یک قهر مان اسطوره‌ای بود ونمی توانست ببیند 
وبپذیرد که قهر مان‌ها فقط به افسانه و داستان تعلق 
دارن د وزند گی در واقعیت ابعاد پیچیده‌تر ومختلفی 
دارد که گاهی ممکن است در برابر آن کم بیاوریم و 
هر چقدر توانایی داشته‌باشیم وداناوعالم‌هم که‌باشیم. 
نتوانیم برای عزیز تر ین و مهم ترین انسان‌های‌عمرمان 
هم کاری انجام بدهیم.امامن کور و کر شده‌بودم و فقط 
می‌خواستم جادو کنم و پدرم رانجات بدهم. 

در محل کار وخانه هیچ آرامش نداشتم. فقط یک 
سوال در ذهنم نقش بسته بود: چطور می‌توانم حافظه 
پدرم را به او بازگردانم؟ 

هر چهازدوران کود کی فاصله گر فته بودم. 
رابطه‌ام با پدر و مادرم بهتر شده‌بود. البته این نظر من 
بود. پدر ومادرم عادت نداشتند احساس خود رابه 
زبان بیاورند. مثل ھمیشے ارام بودند و از اینکه تمام 
آخر هفته‌ها با آنها تماس می گرفتم. خوشحال به نظر 
می‌رسیدند. از روزی که فهمیدم پدر بیمار است و 
کم کم باید با فراموشی او کنار بیاییم و به زودی روزی 
ازراه‌می رسد که حتی ممکن است ماراهم نشناسد. 
سعی کردم رویه‌ام راعوض کنم. از هر فرصتی برای 
ار تباط باپدر ومادرم استفاده‌می کر دم.حسی‌به‌من 
می گفت باید کاری کنم که این ارتباط تنگاتنگ تر و 
این پیوند عمیق تر شود. 

جمله‌ی سخت آسان‌ساز 

یک روز که خیلی کلافه بودم واز فکر و خیال کمک 
به پدر بی رون نمی آمدم.ناگه ان جرقه‌ای‌در ذهنم 
شعله‌ور شد. من و خواهر وبرادرم ه رگز در دوست 
داشتن پدر ومادرمان شکی نداشتیم و از ته دل به ان 
ایمان داشتیم اما هیچ وقت دوستت دارم رابه زبان 


هنگام جدا شدن از هم سر تکان 
دادن تنهاحرکتی بود که از دو طرف 
سر می‌زد. شه همدیگر راد رآغوش 
می گر فتیم نه کلمه‌ای می گفتیم 


نیاورده‌بودیم. تصمیم گرفتم این کلمات جادوبی را 
به زبان بیاورم. بارھاخواندہ و شنیدہ بودم که گفتن 
وشنیدن دوستت دارم واقعاچه تاثیرات شگفت 
انگیزی بر انسان دارد اما آن راامتحان نکر دہ بودم. 
به خودم گفتم اگر این تنهادارو و بهترین باشد. چرا 
غرورم راکن ار نگذارم واین کار راانجام‌ندهم؟ تا 
آن روز این کار رانکر ده بودم پس بهتر بود اول از پدر 
و مادرم اجازه بگیرم. 

همان شب گوشی رابرداشتم و شماره‌مادرم را 
گرفتم.دل توی‌دلم نبود. نفسم بالانمی آمد. بعد ا 
فهمیدم از بیان این خواسته هیجان زده و نگران نبودم. 
بیشتر ترس ووحشت من از این بود که درخواستم 
رابگویم اما پدر ومادرمبا آن مخالف باشند و آن‌را 
نپذیرند. 

امافقط یک راه‌وجود داشت برای اینکه بفهمم 
جواب آنهاچیست. گوشی در دستم عرق کرده‌بود. 
حرف ‌ه ای معمولی وهمیشگی رد وبدل شده بود. 
"حالت ون چطوره؟ حال پد ر چطوره؟ همه چیز خوب 
پیش میره؟ و... "ناگهان وسط همان حرف‌هاء تمام عزم 
خود راجمع کردم وبه مادر گفتم: "مامان, میدونید 
تاحالابه‌هم‌نگفتیم دوستت‌دارم؟ جواب‌مادرم 
سکوت بود که آن لحظه همچون فریاد به گوشم 
می‌رسید. ادامه دادم: "به نظر تون می تونیم از این به 
بعد به هم بگیم همدیگه رو دوست داریم؟" 

باز هم پاسخ مادر سکوت بود.صد ای نفس‌های 
خودم رامی شنیدم. گویی قلبم از دهانم بیرون می آمد. 
بعد از چند لحظه سکوت کشنده‌مادر جواب داد: "به 
نظرم فکر خیلی خوبیه. آنفس راحتی کشیدم وبه 
حرف‌هایم ان ادامه دادیم. به پایان مکالمه ان شب 
نزدیک شده بودیم. دلم می‌خواست حرف‌هایم به 
پایان نرسد.به‌هر حال خودم چنین پیشنهادی داده 
بودم و به نظر می‌رسید خودم باید گفتن این 
و کاملا ناشیانه و کمی هم دخترانه گفتم 
ماد دوستت دارم. مادرم هم در 
جواب گفت دوستت دارم و گوشی 
رابه پدر داد. 

حالا نوبت پدر بود. اینکه موضوع 
رابهمادر گفتهبودم. کارراکمی 
آسان‌تر می کرد. درخواستم را با پدر 
هم درمیان گذاشتم. اوه م موافقت 
کرد. آن شب برای اولین بار به پدر 
هم گفتم دوستت دارم واين 
جمله جادویی رااز زبان او 
هم شنیدم. و با خیال راحت 
گوشی را گذاشتم. احساس 


کسی راداشتم که بعد از تلاش فراوان موفق به فتح یک 
قله دست نیافتنی شده وا کنون با مدال افتخاری که در 
گردنش آویخته گویی در آسمان‌ها پرواز می کند. آن 
شب من فرهنگ خانواده‌ام راتغییر دادم. 

هفته کاری‌خیلی سر یع به پایان رسید. | خر هفته شد 
ونوبت به تماس من و خانواده‌ام هم از راه‌رسید.بامادرم 
مثل همیشه حرف زدم. مراقبت از پدر کم کم دشوارتر 
می‌شد و مادر حاضر نبود پر ستار استخدام کند.او 
می‌خواست مر د زند گی اش راخودش تر و خشک کند. 
مردی که عاشقانه و با تمام وجود دوستش داشت ولی 
رفته رفته داشت او رابه فراموشی می سپرد. مادر هم 
به مراقبت نیاز داشت. فکر می کر دم باید بیشتر از قبل 
مراقبش باشم وبه او رسید گی کنم.بعد از حرف‌های 
یول کالیه ماب گنتم درم کت دارم بایان یاقت 
اما این بار جنس دوستت دارم من و مادر با دفعه قبل 
فرق داشت. حالا من و مادر راحت‌تر می‌توانستیم این 
جمله جادویی رابه زبان بیاوریم.این بار قضیه پدر فرق 
داشت. حافظه کوتاہ مدت پدر اسیب دیدہ و تحلیل 
رفته بود واطمینان نداشتم حرف‌های‌هفته گذشته 
مرابه یاد داشته باشد. می خواستم خونسرد باشم و 
اگر پدرچیزی‌به خاطر نداشت.در کمال آرامش 
حرف‌ه ای هفته قبل و درخواستم رابار دیگر تکرار 
کنم.امادر کمال تعجب.پدر پیش از من این جمله را 
به زبان آورد. 

درروزه اوهفته‌ه اوماه‌هایی که پشست سر 
گذاشتیم. توانایی پسدر در به خاطر آوردن وقایع و 
آدم‌های اطرافش ضعیف و ضعیف تر شد ولی گفتن 
جمله دوستت دارم رادر هیچ شرایطی از یاد نبرد و 
حتی‌وقتی که کریسمس گذشته یادش رفته بود که 
من دخترش هستم يا فراموش کرده بود که خواهرم 
ازدواج کرده و فرزن دی دارد. مر تب به مامی گفت 
دوستت دارم 

شاید توجیه‌این مساله‌از نظر علمی کار ساده‌ای 
نباشد امامن به عنوان یک عصب‌شناس که بخش 
عمده‌ای از روزوشب خود رابه فعالیت‌های علمی 
وتحقیسق وپژوهش می گذرانم. این نکته راخوب 
اموخته‌ام وبا تمام وجود پذیرفتەام که همنوایی 
احساسی موجب بهب ود عملکر د حافظه 
مامی‌شود. به خاطر داشته‌باشیم که 
هر بار که به عزیزان خود می گوییم 
دوستت‌دارم.این معجزه‌راتا 
سال‌ها در حافظه‌اش ثبت و ضبط 
می کنیم.فراموشی پدرم این روزها 
به اوج خود رسیدہ ولی هر بار که از 
اواجازه می‌خواهیم تابه او بگوییم 
دوستش داریم.غرور وشادمانی 
رادر چشم‌هایش می بینیم و خدا 
راشکرمی کنیم که به مخلوقات 
خود قدرتی‌داده که‌اين جمله 
جادویی راهر گزاز یاد نبرند 
حتی اگر به فراموشی مبتلا 

شده باشند. 
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توضیحی در مورد این زند گینامه: 
ماجرای زند گی''بابااسماعیل''رادر زندان شنیده‌بودم. 
خیلی سال قبل, آن زمان که هنوز ''قصر'ءزندان قصر بود و 
زندانیان با یکدیگر بر اساس فرمان زندانیان سلام وعلیک 
2 داشتندو کمتر کسی جرات داشت بدون صلاح ومشورت 
: ''بزرگ زندانیان" دوست وهمکلام انتخاب کند. 
3 | همانطور که گفتم این ''قصہ''راقبلاهم شسنیدہ 
5 بودم. ماجرامر بوط است به حدود بیست سال قبل, که 
من ماجرایش را تقریبا پانزده سال قبل و از زبان دو سه 
زندانی شنیده‌بودم. اما پرواضح بود که تابا شهریار " 
صحبت نکنم, نباید -یعنی نمی توانم -این زند گینامه 
راچاپ کنم! 
این بود که خیلی تلاش کردم تا او رابيابم.تا 
اینکه حدود هشت سال قبل "شهریار "راپیدا کردم. 
ابتدامنکر همه چیز شد. برایم عجیب نبود. می‌دانستم 
که قراراست سکوت کند.یعنی قول داده‌بود سکوت 
کند. پس مجبور شدم یکی از ترفندهای خودم رااعمال 
کنم تابه حرف بیاید: 
قا شهریار. من همه چیز رو می‌دونم... قصه بابا 
اسماعیل و پوران و بیژن و م ژ گان و... همه چیز رو از 
زبان چند نفر شنیدم. اما خودم هم می دونم شنیده‌هام 
ناقصه و می تر سم | گه چاپشون کنم, این وسط حق ابا 
اسماعیل "ناحق بشه.امااگر شماسکوت کنی مجبورم 
اون چیزی رو که شنیدم. چاپ کنم. 
شهریار که حالادیگر آن‌جوان ۶ ۲ساله‌ای نبود 
که دوازده سال قبل به زندان افتاده و با بابااسماعیل" 
آشناشده‌بود.یک دفعه غضب کرد ویقه‌ام را گرفت 
وباعصبانیت فریاد زد:به علی قسم اگه چاپ کنی 
گردنت رو می‌شکنم! 
گردنم را به آرامی از بین انگشتان مثل چنگکش 
خلاص کردم و گفتم:به این ساد گی هم نیست رفیق. 
اینجادیگه زندان‌نیست که‌مثلاهمه‌از صفدرعوضی " 
یاامثال اون بترسند و طبق خواسته اون زند گی کنند. 
کار من قانونیه و شماهم اگر مزاحمم بشی, حسابت 
با قانونه! 


3 


شسهریار آرام شد به سیگارش پک عمیقی زد و به 
آرامی گفت: یعنی شما وقتی داری زند گینامه یک نفرو 
می‌نویسی,برات مهم نیست که حقیقت رو بنویسی یا 
دروغ رو به خورد خواننده‌ها بدی؟ 
حقیقت رواز زبان توبشنوم.... حتی اگه قرار باشه 
گردنم بشکنه! 

سکوت کرد جیزی حدود یک دقیقه»و پیدابود 
که دارد همه چیز راسبک و سنگین می کند. تا بالاخره 
گفست: پس صبر کن نمی دونم تا کی امابهت قول 
میدم هر وقت زمانش رسید. همه چیز روبرات تعریف 
کنم... اما توهم مرد باش و منتظر بمون.. فقط به خاطر 
آبروی دو تا مرد منتظر بمون! 


Tayeb akbarzadehn@yahoo.com 


در نگاه شهریار چیزی متفاوت تر از یک التماس به 
چشم می‌خورد. تو می توانستی مفهوم یک "پایداری 
مردانه "رادر این التماس بیابی! پس هر دو به همدیگر 
قول دادیم تا... تاماه گذشته که سرانجام شھریار تلفن 
زد و گفت: ''تمام شد ۲ 

مفهوم "تمام شد" رابه راحتی می توانستم درک 
کنم.امااولین تعر یفش این بود که حالا می‌توانم آنچه 
راکهشهریار تعریف کرده‌بود.به روایت خودش 


چاپ کنم. 


سر که بر گرداندم. من بودم ویک مشت چک 
بر گشتی. دو راه هم بیشتر نداشتم؛اول اینکه ان مقدار 
پولی را که برایم مانده بود بردارم و بزنم به چاک ومثل 
خیلی از کلاهبردارهافرار کنم آن طرف آب‌وراحت 
زندگی کنم. یا اینکه بمانم و تاوان ندانم کاری‌هایم را 
پس‌بدهم,ویاراه‌حل دوم راانتخاب کنم؛رفتن به 
زندان. که من این یکی راانتخاب کردم. مقدار پولی 
که برایم مانده‌بود | نقدر نبود که بتواند حتی یکی از 
چک‌هایم راپر ویکی از طلبکار انم راراضی کند.پس 
همه آن پول راسپردم دست مادربز رگم که‌هر وقت 
در زندان نیاز پیدا کردم. برایم بفرستد. و بعد در قصر 
برایم باز شد؛ تنهاقصری در جهان که زندان محسوب 
می‌شد! 

همان روز اول وساعت اول کافی بود تافر م وجرم 
حبس کشیده‌هارابشناسم وبفهمم.اول از همه یکی 
ازنوچه‌های "صفدر عوضی "به سراغم آمد و گفت: 
"صفدرخان گفته اگه از جیبت خرج کنی.اینجامی‌تونی 
راحت باشی و توی اتاق مازند گی کنی.اگه هم حرف 
گوش کن نباشی, اون وقت گوش ات رو می بریم و..." 

نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم:" صفدر خان 


Mohsen.ak212@gmail.com 


غلط کرده... این را که گفتم. نوچه صفدر عوضی 
مشتش رابالا برد اما دماغش که باضربه سر من پر از 
خون شد مشتش پایین آمد و گفتم: 

به اربابت بگو شنیدم خیلی عوضیه....امالابد اون 
خبر نداره که من ازش خیلی عوضی ترم! 

نوچه جوان صفدر رفت و موقعی که خبری نشد. 
فکر کردم طرف جاخورده.... امااشتباه‌می کر دم. 
این راقبل از خاموشی زندان وب احرفی که آن‌مرد 
میانسال‌بهم گفت. فهمیدم. اس مش اسماعیل بودو 
ی ف امال ارهن رو که 
اورا باب ا صدا کنند.امابعدها فهمیدم چون ''سنگ 
صبور بچه‌های جوان زندان است. بابا صدایش 
می کنند. بابااسماعیل که ۵۳ سالش بود به آرامی 
کنارم ایستاد و گفت: ''امشب قراره ساعت یک نصف 
شب دوتااز آدم‌های صفدر بیان سراغت و چند تا 
نشونه رو صورتت یاد گاری بگذارن. کار دیگه‌ای ازم 
ساخته نیست! 

باب اسماعیل این را گفت ومیانمان سی سکوت 
نشست و سپس پرسید: "می تونی به نگهبان‌ها بگی که 
مواظبت باشند..؟ 

لبخن دزدم و گفتم: "یه کاریش می کنم آقا 
اسماعیل... خیرت قبول!" 

این راگفتم و منتظر ماند م نه اینکه انتظار ساعت 
یک نیمه شب رابکشم.می‌دانستم که آهن رابایدبا 
اهن برید! به همین خاطر ساعت که ۱۲ شد. به سراغ 
"صفدر "رفتم که داخل یک اتاق با دو تا از نوچه‌هايش 
حالت فر مانروایی راداشت. یکی از نوجه‌هایش 
آنقدر مواد کشیده‌بود که صدای توپ هم بیدارش 
بی کر 

دومی‌هم تاازجابر خاست.غضر وف روی 


۵ هه 
وس رت اطلاعات ی ارو ۳٦٦۹۹‏ 


''سرشانەاش راطوری فشار دادم که بیھوش شد 
وبعد همان ضامن داری که در دست داشت رااز 
چنگش بیرون کشیدم و گذاشتم زیر شاه رگ "صفدر " 
که مردی پنجاه‌و هفت ساله بود و گفتم: گوش کن 
عوضی....می‌تونم همین الان سرت روبگذارم روی 
سینه‌ات.اين رفیقت روهم بکشم و چاقو روبگذارم 
تودست رفیق سومت که توعالم هپروت داره سیر 
می کنه!آما بهت یه فرصت مید م.اگه یک بار دیگه 
بخوای برای من یاد گاری‌بگذاری. اون وقت حتما 

صفدراما اگر هم ترسیده‌بود. آنقدر غرورداشت 
که نشان ند هد. و فقط یک جمله گفت: "قبوله... دیگه 
باهات کاری ندارم!" 

از اتاقش زدم بیرون ورفتم روی تختم دراز 
کشیدم.ساعت از یک گذشت و تاسپیده‌هم بیدار 
ماندم و موقعی که | دم‌های صفدر پیدایشان نشد. 
خیالم راحت شد. 

فر داصبح که از خواب بیدار شدم.فضامتفاوت شد ه 
بود. این رااز نوع سلام و علیک بقیه زندانیان فهمیدم. 
البته من چی زی نگفته بودم. اما از قرار معلوم. خود 
نوچه‌های صفدر وقتی خبر رابه همدیگر می‌رساندند. 
یادشان نبود که دیوار زندان گوش‌های تیز تر ی دارد 
و زندان هم موش‌های بزر گتر! 

صفدر تادوسے روز منتظر بود که ببیند من بابت 
این همه "تحویل گرفته شدن" برایش شاخ می شوم یا 
نه. وقتی که دید اهل " گنده‌لات بازی "نیستم, دیگر 
کاری به کارم تداشت! 

من اما...ناخود آ گاه‌برای زندانی‌هاعزیز شدم. 
وقتی فهمیدم تعدادی‌از زندانیان به خاطر بدهی‌های 
کو چک یا خسارت تصادف. ماه‌ها در زندان هستند از 
خیر پولم گذشتم وباهماهنگی‌مادربزر گم بدهی آنها 
راپرداختم واز روزی که یازده زندانی آزاد شدند. هم 
رفتار مدیریت زندان بامن محتر مانه شد.هم زندانی ھا 
برایم حرمت قائل بودند. در تمام ان روزهااما.... همه 
حواسم پیش "بابااسماعیل "بود که‌نه با کسی کاری 
داشت و نه حرفی می‌زد. تم ام صحبت کر دنش در 
همین حد بود که وقتی خبردار می‌شد ‏ صفدر عوضی " 
قراراست کار دست کسی بد هد.اوراخبر دار سازد. 
یا اگر جوانی به زندان می‌افتاد. تاجایی که می‌توانست 
بهاو مشورت می داد که در زندان چگونه باید رفتار 
کند. آن هم فقط یک بارابعد از آن دیگر باطرف حرف 
نمی‌زد. و آنقدردرخودش غرق بود که خیلی‌هافکر 
می کردند قاطی کر ده! 

یکی از پیرمرده ای زن‌دان که به جرم جعل 
پاسپورت به زندان افتاده‌بود. می گفت: "هیچکس از 
زبانش حر فی نشنیده... فقط همه اینو می‌دونند که یک 
نفرو کشته و تا چند ماه دیگه هم اعدام میشه!" 

این را که شنیدم. مصمم شدم هر طور شده به او 
نزدیک شوم.اتفأقا باب اسماعیل هم بر خلاف بقیه که 
اجازه نمی داد همنش ینش شوند مر افقط به یک علت 
پذیرفت و گفت: 

شنیدم آدم خوبی هستی.... خیلی باید وجود 
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داشته باشی که خودت توی زندان باشی وبانی آزادی 
یه زندانی بشی! 

اینطوری بود که آرام آرام به باب اسماعیل" 
نردیک شدم.آودر مورد همه چیز حاضر بود حرف 
بزن د غی راز جرمش!ام امن هم کارم رابلد بودم. 
آنقدر بااوصمیمی شدم وموقعی که مطمئن شدم به 
حضورم عادت کرده. آن وقت "ناز کردم و گفتم:''آقا 
اسماعیل,انگار اونقدری که من به شمااعتماد دارم. 
شمامنوقبول نداری؟ ا گر اینطوریه, چه دلیلی داره 

و اسماعیل که فقط دو ماه تاروز داد گاهش -وبعد 
هم اعدامش -مانده بود. تبسمی تلخ کرد و گفت: "من 
اگه خاکستر نشین شدم. پای رفیق سوختم.... پس 
نمی خوام آخرین رفیقم از دستم برنجه!" 

باب اسماعیل این را گفت و قصه غم‌انگیز و راز 
جوانمردی‌اش رابرایم تعریف کرد: 

یه رفیق دارم به اسم بیژن که وقتی جوون بودیم 
خیلی جور منو کشید. هر جالازم بود به خاطر من 
کتک خورد. هر وقت هم من پول لازم داشستم. کیف 
پولش رو می گرفت طرفم و سرش رو می گرفت اون 
طرف! خلاصه که خیلی باهم رفیق بودیم.تااینکه زد و 
همزمان عاشق شدیم و هر دومون هم خوشحال بودیم 
که قراره در یک شب عروسی کنیم. اما غافل بودیم که 
عشق هر دومون یک نفره؛ "پوران "دختر صاحبخونه 
ما که خیلی زیبا بود. دل هر دومون رو اسیر کرد! وقتی 
بیژن ازاين قضیه باخبر شد. خواست بکشه کنار که من 
به پوران برسم.اما این خیلی نامر دی بود که اون بعد از 
یک عمر که جور منو کشیده بود. حالا به خاطر دلش هم 
بازنده‌بشه. این بود که من کشیدم کنار!نه اینکە فکر 
کنی بیژن به راحتی قبول کرد.... دو ماه‌باهمدیگه "کل 
کل" داشتیم.تاموقعی که ارواح خاک مادرم رو براش 
قسم خوردم واونم که مطمئن بود من خاک مادرم را 
قسم ناحق نمی خورم,قبول کرد و رفت باپوران ازدواج 
کرد.من اما.... طبیعی بود که دیگه نتونم مثل سابق با 
بیژن‌رفت وآمد کنم.البته اومی گفت: "من مطمئنم 
که توحالابه پوران مثل خواھرت نگاه‌می کنی "اما 
معلوم بود که من نباید قبول کنم؟...وقبول نکر دم و 
اینطوری بود که رفاقتمون دورادور پاب ر جابود.امابیژن 
از اینکه من هر گز ازدواج نکردم شاکی بود. شاید هم 
فکر می کر داز "عشق پوران "ازدواج نمی کنم ؟اماقصه 
این نبود. من آرزوهای دیگه داشتم و اصلابعد ازاون 
ماجراءاز فکر ازدواج خارج شدم وبیژن هم این حرفم را 
قیول کر ده بود. تااینکه دوتااتفاق بد همه چیز راخ راب 
کرد؛اولیش تصادف بیژن بایک کامیون بود که از دو 
پافلجش کرد و شد خانه نشین, و همین مسئله ارتباط 
مارو-که قبلا بیرون از خونه همد یگرومی‌دیدیم- 
قطع کر د.دومی هم قضیه پوران بود و فر شاد پسردایی 
پوران که ظاهرا وقتی دیده بود "شیر "زمینگیر شده. 
مثل شغال وارد زند گیش شده و چشمش دنبال پوران 
بودایکی, دو مر تبه برای فرشاد پیغام فرستادم و گفتم: 
"تاسرت رو نبریدم. این بازی رو تمام کن.." 

حتی بهش گفتم: ''دختر هفده ساله بیژن و پوران 


به تومیگه دایی.اون وقت تو اینقدر کثیفی که... اونم 
هر بار می گفت اشتباه‌می کنی "پوران‌هم که از بیخ و 
بن منکر همه چیز بود! منم کم کم داشتم باور می کردم 
که شاید اشستباه‌می کنم,ت]اینکه یک شب سای 
از رفیقام رفته بودم فرحزاد. اون دوتارودیدم که 
روی یک تخت نشستند و دل دادن و قلوه میگیرن! 
بازم فکر کردم شاید اشتباه می کنم. واسه همین وقتی 
رفتند بیرون. تعقیبشون کردم وموقعی که ديدم رفتند 
داخل خانه فرشاد که اون هم مجرد بود و تنھازند گی 
می کرد.قاطی کردم و در راشکستم و داخل شدم و 
از آنچه دیدم قاطی کردم و آباژور رو کوبیدم تو سر 
فرشاد... که در جامرد! 

کپ کردم و بالا سرش وایستادم. پوران که بهتزده 
نگاهم می کرد یک دفعه زد زیر گریه و گفت: "به بیژن 
هیچی نگو... بیژن اگە ازاین ماجراباخبر بشه سکته 
می کنه... می‌میر ه.... من هر طور شده رضایت خانوادہ 
فرشاد رو می‌گیرم.... اما نگذار بیژن نابود بشه! 

حق با پوران بود. بیژن آنقدر عزت وغرورداشت 
که‌اگر می‌فهمید زنش "کبوتر دوبرجه اشده‌دقمرگ 
می‌شد! 

حالا من مونده‌بودم ویک تصمیم؛اگر به بیژن 
حقیقت رو می‌گفتم. "دو سر باخت "می‌شدمایعنی 
هم پوران نمی توانست برام رضایت بگیره و اعدام 
می‌شدم. هم بیژن نابود میشد! واسه همین پوران رو از 
قضیه بیرون کردم و به پلیس گفتم "سر قمار با فرشاد 
مشکل داشتم ودعوامون شد و ناخواسته آباژور رو 
کوبیدم و... "اما حکم داد گاه معلوم بود؛ قصاص! 

باب ااسماعیل بغضش رافرو خورد وجمله آخر 
راگفت: 

_برخلاف قاضی.بیژن به این ساد گی حرفمو قبول 
نکردوم دام می گفت:''تونەاھل قمار بودی ونه آدم 
کشتن؟''..امامن طوری بازی کردم که پوران " گفته 
بود...چند روز قبل هم اومد ملاقاتم و گفت: "چون 
پدرفرش اد پول خون پسرش رومی خواد و توهم پول 
نداری, رضایت نمیده! "حالا هم دیگه برام مهم نیست 
که اعدام بشم یانه ؟ فقط مهم اينه که بیژن خردنشه مد 
نشکنه.... حیئیتش مضحکه کوچه و بازار نشه!" 

بابااسماعیل حرف‌هایش راتمام کرد و رفت روی 
تختش دراز کشید وپتورا کشید روی سرش؛یعنی 
دیگر دوست ندارد حرفی بشنود! 
صبح با خودم گفتم: شهریار...باید یه کاری بکنی!به 
همین خاطر دوروز بعد. وقتی بارئیس زندان حرف 
زدم و آنهاکهازرفتارم راضی‌بودن د. پذ یرفتند در 
ازای "وثیقهای "دو برابر مبلغ بدهکاری‌ام به من ۴۸ 
ساعت مر خصی بدهند. شکر خدا| نقدر اعتبارداشتم 
که شوهر دختر عمه‌ام سند خانه‌اش را وثیقه بگذارد و 
از زن‌دان بیرون بیایم اولین کارم پرس و جو در مورد 
پوران بودوموقعی که فهمیدم اوجای فرشاد "رابا 
دیگران پر کرده فکری را که در سر داشتم انجام دادم 
وبه‌ملاقات بیژن رفتم. داخل پذیرایی: وقتی بیژن‌روی 
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در شماره گذشته, به چند تن از کسانی که قادر بودند باچشم بسته حتی از زیر کلاه-ببینند اشاره 
کردیم. در این شماره افراد اعجاب‌انگیز دیگری را به شما معر فی می کنیم که می‌توانند به جای چشم. 
از راه نقاط بدن خود اشیاء اطر اف را ببینند. کتاب بخوانند و با چشم بسته دوچ ر خه سواری کنند. 


دختری که از راه بینی می دید 

یک ماجرای جالب که مدت‌هااذهان مردم 
عادی و دانشمندان رابه خود مشغول کرد رویدادی 
بود که در کشسورایتالیااتفاق افتاد. یکی از پزشکان 
صاحب نام ایتالیا به نام "چواره لومبروسو" که در 
سال ‌های پایانی قرن نوز ده د راوج شهرت به سر 
می‌بر د. گذشته از مداوای بیماران, به درمان افرادی 
می پر داخت که بر اثر شوک روانی,بینابی خود رااز 
دست داده‌بودند. ولی یکی از بیماران استثنایی او 
دختر جوانی بود که به رغم کوشش‌های مداوم این 
پزشک, همچنان نابیناباقی ماند هر چند چشمان این 
دختر حساسیت خود رااز دست داده بود و در براہر 
نورشدیدو محر کھای دیگر هیچ واکنشی نشان 
نمی داد اما قاد ر بود مطالب کتابی را که مقابل چھرہ 

د کتر 'لومبروسو "برای آن که هر گونه شک 
و شبهه‌ای رااز میان بر دارد تامبادا کسی گمان 
کند که دختر ک خیال کلک زدن دارد.جشمان 
تابینای او را باندپیچی کرد. سپس اشیاء متفاوتی 
رادر زوایای گوناگون قرار داد واز او خواست تا 
آن اشیاء رانام ببر د. این موجود شگفت‌انگیز به 
درستی تمامی این اشیاء رانام برد و حتی رنگ آن‌ها 
راهم مشخص کرد.ازاین عجیب تر: بعدا توانست 
نامه‌ای را که در بر ابر چهره‌اش گرفته شده‌بود. بدون 
اشتباہ بخواند. د کتر "لومبروسو شخصابر این باور 
بود که این دختر خارق‌العاده به جای چشم از راه 
بینی می‌بیند و در یکی از کتاب‌های خود از این واقعه 
به عنوان شگفت انگیز ترین رویداد زند گی خود نام 
برد.ولی کوش ش برای تشریح چگونگی اعمال بیمار 
خود ویانوع پارچه‌ای که معمولا چشم بیمار رابا ان 
می‌بست به کار نبرد! 


پیش از آن, د کتر لومبروسو" با نوشتن کتابی به 
نام "جنیتکارنظریه غریبیباتکیه بر تات شناسی, 
ارایه داده‌بود و اعلام کر ده‌بود که از روی مشخصات 
چهره‌افر اد می‌توان جنایتکاران راتشخیص داد. این 
موضوع در آن زمان بیش از همه مورد توجه ماموران 
لیس قرار گرفت. ام چون نظریهاش ناقص وبیبایه 
بود. به اعتبار علمی او خدشه وارد شد.بنابر این. 
هنگامی که موضوع دختر ک نابینا رامطرح کرد. 
کمتر کسی به ادعای او درباره‌اين دختر شگفت‌انگیز 
توجه کرد. 

دو دانشمند دیگر نیز که ادعامی کر دند در 
بیماران خودیک "حس ششم کشف کرده‌اند.به 
سرنوشتی مشابه او دچار شدند. 


رویت از راه پوست 


در دهه دوم قرن بیستم. یک پزشک فرأنسوی به 
نام "ژول رومن " قدم‌به میدان گذاشت. این پزشک 
دانشمند کتابی‌منتشر کرد باعنوان "رویت بدون 
چشم" که حاصل چندین سال تجربه و پژوهش او در 
زمینه افر اد نابینا و یا مردان و زنانی بود که بادستمال. 
افراد. با چشم بسته قادر به خواندن نبودند اماد کتر 
"رومن دریافت که تعدادی‌از آنهامی‌توانند اشکال, 
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رنگ‌ها و حر کات راتشخیص دهند. او به این نتیجه 
رسید که‌ا ر گان‌های‌اولیه‌بسیار کوچک بینایی.در 
سلول‌های پوست بدن انسان وجود دار ند. واز این روء 
بسیاری از مردم می توانند به مدد این سلول‌ها ببینند. 
هر چند جهان پزشکی و محافل علمی این نظریه را 
نپذیرفتند. اما نظریه این پزشک فرانسوی در میان 
برخی از روش نفکران آن زمان.از جمله آناتول 
فرانس " نویسنده نامدار فرانسوی طر فدار داشت. 

چند سال بعد یک پز شک برزیلی به نام د کتر 
"مانوئل چیوز پس از مطالعات زیاد سرانجام به 
نتیجه‌ای تقریبا مشابه رسید. این پزشک مشهور. 
پس از آزمایش ۴۰۰ تن از بیماران خود که‌همگی 
نابین‌آبودند دریافت که درحدود یک دوجین‌از 
آنهاء شامل کود کان و نوجوان ان از نعمت بینایی از 
راه‌یوست بر خوردار بودند. در میان این عده فقط 
سےەنفر قادر بودند رنگ‌ها را به طور دقیق تشخیص 
دهند؛ در حالی که دیگران فقط به کمر نگی و پررنگی 
اشیاء اشاره می کر دند. د کتر "چیوز "هیچ کوششی 
برای آموزش این افراد و یا احتمالا تقویت این نیروی 
شگفت انگیز که آن‌را نوع‌دیگ ری ازبینایی "نام 
نهاده‌بودبه کار نبرده‌بوداما به‌هر حال, کش ف او 
تکان دهنده بود! 

جوانان نابینا در این آزمایش‌ها توانستند رنگ 
سبز رااز قرمز تمیز دهند و حتی رنگ خطوط افقی را 
که بامداد ر نگی رسم شده‌بود. مشخص ساز ند. قبل از 
شروع این آزمایش, نور شدیدی روی مردمک چشم 
این افراد متمر کز ساختند تااگر خود رابه کوری زده 
باشند. معلوم شود. در حالی که اندازه مردمک چشم 
آنها در برابر این نور شدید. کمترین تغییری نکرد. و 
این موضوع نشان می داد که تقلب و نیرنگی در کار 
نیست و این جوانان واقعا تابنا بودند. 

به هر حال. نتیجهای که این پزشک بر زیلی 
از آزمایش‌ه ای خود کسب کرد مشابه نظریه 
پژوهشگر فرانسوی بود. به این معنی که بیماران 
او.اشیاء رااز طریق دیگر اعضای بدنشان _البته 
به جز چشم -می‌دیدندا 

هم "ژول رومن "وهم د کتر "مانوئل چیوز "در 
خلال آزمایش‌های گوناگون بر روی افراد نابینا۔ 
بایک موضوع گیج کننده‌روبرو شدند و آن‌نوعی 
عدم ثبات در این افراد بود که سبب بی‌اعتباری 
آزمایش می‌شد. برای مثال, یک روز همه رنگ‌ها 
رابه طور کامل تشخیص می‌دادن د.امافردای 
همان روز از تشخیص رنگ سیاه از سفید عاجز بودند! 
به طور کلی, عواملی از قبیل سرماء گر ما .سر وصدا 
وهر گونه کسالت مختصر از قدرت بصیرت آنها 
می کاست و گاهی این نیر وی خارق العاده رابه صفر 
می رساند. 

از این رو هنگامی که د کتر "جیوز" در برابر 
ادان به اتام آزمامش بر داخت خاصل کان 
جندان درست از اب درنیامد. 

دکتر چیوز پزشک برزیلی و "ژول رومن" 
پژوهشگر فرانسوی, به مسائل فوق طبیعی اعتقادی 


یک پدیدەفیزیکی به حساب می آوردند. بااین حال 

نمی‌توانستن چگونگی ا ن رابرایعالم پزشکی روشن 
نایغه‌های نابینا 

برمی‌خوریم که از نعمت بینایی محر وم بوده‌اند. اما 

نه تنها لحظه‌ای از کار و کوشش بازنمانده‌اند. بلکه 

به خلق آثاری پر داخته‌اند که نامشان را در تاریخ 

جاودان ساخته است: 

ارود کی سمرقندی: شاعر نامدار کشور مادر 
قرن‌چهارم‌هجری از کود کی نابینابود.وبه قولی 
بعد هااورا کور کردند.اودر فنون گونا گون‌شعر استاد 
و ماهر بود وسخنانش در قوت تشبیه و نزدیکی معانی 
به طبیعت. کم نظیر است.انگار همه زیبایی‌هارابا 
چشم می‌دیده است! روح طرب و شادی از اشعارش 
آشکار است. مهمترین اثر او, کلیله و دمنه‌منظوم 
و مثنوی‌هایی است که در اوزان مختلف سروده 

"بوی جوی مولیان آید همی "نیز از سروده‌های 
زیبای اوست. هر چند در یکی از قریه‌های "رود ک " 
سم قند زاده‌شده.برخی گفته‌اند که در نواختن 
"رود " ساز قدیمی ایرانی نیز مهارت داشته است. 

/#هلن کلر نویسنده آمریکایی. از دو سالگی نابینا 
و ناشنوابود.اما در بزر گسالی خطیب بزر گی شد و ۱۰ 
کتاب و آثار متعدد دیگری از خودبه جای گذاشت. 
از زند گی او یک فیلم سینمایی به نام انسان معجزه 
آسا" ساخته شد. 

۷لویی بریل. کارشناس امور آموزشی و مخترع 
و خط برجسته مخصوص نابینای ان را که به نام 
او بریل تامیده می شود اترام کرد این اترام 
وبر معلومات خود بیفزاین د.او درعین حالء یک 
موسیقیدان بود. 

۷ هومر "حماسه پر داز بز رگ یونانی.ا دو چشم 
تاش ایو این حال با خلق آثاری نظی ر "ایلیاد " 
و اودیسه "نام خود رادر جهان ادبیات جاودان 
ساخت. 

جوزف پولیتسر روزنامه نگار و ناشر مجاری 
تبار آمریکا که به کنگره آن کشور نیز راه یافت» در 
۴سالگی نابینا شد.ولی در ۲۴سال باقیمانده عمر 
خود لحظه‌ای از کوشش و تلاش دست برنداشت. او 
موقوفه‌های زیادی از خود به جای گذاشت که یکی 
از آنها جایزه پولیتسر "۱111761101176 است که 
همه ساله به بهترین آثار در زمینه موسیقی, ادبیات و 
روزنامه نگاری در آمریکا اعطا می‌شود. 


موش آزمایشگاهی 


بی تردید یکی از اعجوبه‌های قرن بیستم که 
می‌توانست اشیاء رابدون چشم ببیند. یک پاکستانی 


به‌نام "خدابخش "بود که انگلیسی‌هانام او را "کودا 
باکس" تلفظ می کر دند!این پا کستانی مسمان با 
عملیات شگفت‌انگیز خود. دانشمندان راانگشت به 
دهان گذاشت! 

"خدابخش ‏ که در کشمیر دی ده‌به جهان 
گشوده‌بود. عملیات خارق العاده خود را زمانی به 
نمایش گذاشت که‌هنوز تلویزی ون رونق نگر فته 
بود. 

در سال ٩۳۴‏ ۱ میلادی. جند چشمه از عملیات 
شگفت انگیز خودرادر لندن دربر ابر جمعی از 
دانشمندان به معرض نمایش گذاشت.فراد 
سرشناسی مانند پروفسور ادوارداندرید استاد 
فیزیک دانشگاہەلندن و جند ش خصیت صاحب‌نام 
دیگر در این جمع حضور داشتند. نخستین وظیفه این 
گروہشن جن دای ”ایک دال 
بود تا مطمئن شوند که حبله‌ای در کار نیست.حتی 
برای محکم کاری, مقداری خمیر روی چش مان او 
گذاشتند. سپس روی آن رانیز با فویل آلومینیومی 
پوش‌اندند.این گروه‌پژوهش حتی بے این هم قانع 
نشدند ودست آخر.روی همه این‌ه ایک پار چه 


پشمی بستند و چند لایه تنزیب, دور سر او پیچیدند. 
به‌اين ترتیب اطمینان کامل حاصل کردند که او 
دیگر نمی تواند دزد کی از زیر چشم. چیزی را ببیند. 

پس از انجام این مقدمات, پروفسور اندرید " 
کتابی رامقابل "خدابخش " قرار داد تامطالب آن را 
بخوان د. اما نااگهان یکی از همکارانش اور از این کار 

-یک لحظه دست نگه دارید! برای آن که‌امکان 
هر گونه تله‌پاتی "رااز بین ببریمبهتر است از 
کتاب‌هایی استفاده کنیم که هیچ یک از ما تاکنون 


آنها رانخوانده است. 

این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت و از یک 
کتابفروشی در آن حوالی, چند جلد کتاب که همگی 
برایشان ناآشنابود_به‌امانت گر فتند.یکی از کتاب‌ها 
راروی‌میزی در برابر او قرار دادند و این مرد شگفت 
انگیز دستان خود را مانند بال‌های عقابی ر وی صفحه 
کتاب باز کرد و در حالی که انگشتانش راروی سطور 
کتاب‌به حر کت درم یآ ورد.بد ون هیچ مشکلی 
شروع به خواندن کرد ونصف یک صفحه راخواند. 
البته متن کتاب به زبان انگلیسی بود و "خدابخش" 
هنگام قرائت آن, اند کی لهجه پا کستانی داشت. 

سپس کتاب‌ه ای دیگری جلوی او گذاشتند 
و...این آزمایش‌ها نزدیک به یک ساعت به طول 
انجامید. 

این مرد شگفت‌انگیز تا مدت‌هابرای دانشمندان 
جهان نقش موش آزمایشگاهی راایفامی کرد و 
پزشکان, آزمایش‌های گونا گونی روی او انجام دادند 
که از همه آزمایش‌ها سربلند بیرون آمد. او بر این 
باور بود که بادیده‌باطن و به مددنیروی 'تم رکز " 
همه چیز رامی‌بیند. 

در همان زمان. روزنامه "دیلی اسستار''چاپ 
یرس رال کنا ا لی په ارح زیرد راو ین 
اعجوبه پاکستانی درج کرد: 

".. پزشکانی که "خدابخش را سانش 
می کر دند.به "چشم بند "های معمولی بسنده نکر دند 
و مقدار زیادی خمیر نان روی چشمان او گذاشتند. 
ویک پارچه بزرگ که تانو ک بینی اورامی‌پوشاند. 
محکمروی آن بستند ویکی از پزشکان, چند بار 
دور آن‌نوار چسب پیچید. به طوری که چشمان 
اودیگر هیچ چیزوهیچ کس رانمی‌دید. یکی از 
خبرنگاران که در آنجا حضور داشت. برای رفع هر 
گونه شک وشبهه.شال گردن بلند خودرابیرون آورد 
ودور سر "خدابخش" بست وبالاخره هر کس هر چه 
دستش می آمد. از دستمال سفره گر فته تا کراوات 
وشال گردن وغیره‌به دور سر این پا کستانی بی نوا 
پیچید. سپس اورا به اتاق دیگری که از سایر اتاق ھا 
مجزابود بر دند. یکی از حاضران که یک دانشجوی 
پزشکی بود پاکتی از جیب در آورد و مقابل او گرفت. 
"خدابخش به راحتی نوشته روی پا کت راخواند. 
یکی از خبرنگاران گذرنامه خود رامقابل او گرفت. 
بازهم‌اوبه سرعت همه مندرجات گذرنامه رابا 
صدای بلند خواند..." 

هنرنمایی‌اين مرد همه دانشمندان رامبهوت 
ساخته بود و نمی‌دانستند با توجه به معیارهای علمی 
چه نامی بر علمیات شگفت انگیز او بگذارند. 

این اعجوبه پاکستانی در همان سال نمایش 
باورنکردنی وحیرت انگیزی رادر یکی از خیابان‌های 
شهر ''منچستر ''انگلستان به معرض تماشای عموم 
گذاشت. در روز شروع نمایش, جمعی از خبر نگاران, 
"خدابخش رادوره کر دند تالحظه به لحظه و پابه 
بای او این هنرنمایی بی سابقه رادنبال کنند. 

هفته آینده: دوچرخه سواری با چشم بسته "8 
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رازهای علمی 

دردنی‌ای‌لایتناهی علم و تکنولوژی هر روزه‌با 
اسامی بی‌شماری برخورد می کنیم که گاهی بر خی از 
آنها هر گز از ذهن ما محو نمی‌شوند. 

نام "فرانسیس کریک "و جیمزواتسون نیز 
از همین دسته است. اسم این دو دانشمند در سال 
۳ ,برای‌همیشهماند گارشد. کریک وواتسون 
با کشف ساختار آدی‌ان‌ای (12۷۸) "دنیای علم را 
شگفت زده و متحیر کر دند وبرای ھمیش ماند گار 
شدند.در آن زمان, دانشمندان تا حدودی با اجزای 
تشکیل دهنده ۲۸ آشنا بودند و آن رامی‌شناختند 
اما این پرسش مهم همچنان به قوت خود باقی بود که 
این اجزاچگونه کنار هم قرار می گیر ند که می‌توانند 
حجم وسیعی از اطلاعات رادر خود ذخیره کنند. 
اجزای تشکیل دهنده N4‏ 0 1ساده به نظر می ر سید ند 
اماهمه چیز به‌اين آسانی‌ها نبود.| کتشاف مهم کریک 
وواتسون پایه‌ای‌شد برای اینکه دانشمندان بفهمند 
صفات و ویڑ گی ھای ما چگونه از نسلی به نسلی دیگر 
منتقل می شود بااین حال این تمام‌ماجرانبود. واز 
دهه ۱۹۷۰.نقش ''اپی ژنوم''ازھمیشے پر رنگ ترو 

اپی ژنوم تغییر و تعدیل شیمیایی کوچکی است که 
به دلیل عوامل محیطی. سبک زند گی ورژیم غذایی 
ایجاد می شود و بر ۲۸( آو پروتئین‌هایی که آن را 


هیچ عجیب نیست اگر ببینیم یکی 
از اعضای خانواده با بقیه فرق‌های 
مهمی دارد: شجاع تر یا ترسوترویا 
داناتر با بر عکس است 


فرا گرفته اثر می گذارد. بررسی و مطالعه این تغییر 
و تعدیل‌های جزیی شیمیایی. دانشمندان و محققان 
رابه نتایج شگفت اور ومتحیر کننده‌ای رساند.برای 
مثال رنگ سبز چشم‌ها وپوست روشن شما به پدر و 
مادرتان رفته اماقد بلند واندام ورزیده‌ی شما در آنها 
دیده‌نمی‌شود وشاید تعجب کنید که آن رااز چه کسی 
به ارث بر ده‌اید ؟ اماجالب است بدانید که امکان دارد 
این هیکل ورزیده رااز آنجا به ارث برده باشید که 
مادربز ر گتان در زمان بارداری مادر شماء چه وضعی 
داشته و سبک زند گی اش چگونه بوده. 

فر آیندشگفت‌انگیز رضداتسان با یک سلول واحد 
که توانایی‌های بی حد و حصری دارد آغاز می شود و با 
تریلیون‌ها سلول خاتمه می یابد که همگی اختصاصی 
شده‌اند یابه عبارت سادەتر:ھر دستەاز آنهابرای 
کاری خاص کد گذاری شده‌اند. چندین دهه قبل. 
کسی نمی‌دانست زمانی که سلول‌هانشانه گذاری 
می‌شوند. چه اتفاقی بر ای ۸( آمی‌افتد. یک ف رضیه 
این بود که سلول‌ها هر وقت به ۷۸( آخاصی نیاز 
نداشتند.ازدستشان خلاص می‌شدند و ان رایس 


می زدند. 

در دهه ۱۹۷۰,پروفسور "جان گوردن که‌ابتدا 
در آ کسفورد و سپس در کمبریج مشغول فعالیت شد 
این تثوری را رد کرد.اوبا آزمایش‌هایی کشف کرد 
از 4( سلول‌های اختصاصی بدن قورباغه. مثل 


۱ نی 
اعلاعات کل پا ره ۳۹۹ 


سلول‌های پوست ویاسلول‌های دیواره روده‌می‌توان 
برای تولید جنین قورباغه استفاده کرد.این کشف 
به‌دانشمندان ثابت کرد که 1011۸ایسن قابلیت را 
دارد که تمام سلول‌های بدن را تولید کند. برای مثال 
دردی‌ان‌ای‌سلول‌های‌پوست هر موجودی.همان 
اطلاعاتی ذخیره‌شده که در 1((۸س لول دندان یا 
بزاق با پای آن موجود وجود دارد. بر اساس همین 
کشف علمی بود که سازند گان فیلم علمی تخیلی 
پار ک ژوراسیک از پشه‌ای که در صمغ در ختی فسیل 
شرب ود حون ی رآیید کردند که مراک 
دایناسور مکیده‌بود. دانشمندان خیالی فیلم, 1071۸ 
خون آن دایناسور رارم زگشایی کرده و توانستند 
دایناسور تولید کنند. 


ترس ارثی 

در سال ۰۲۰۱۲ گوردن به خاطر فعالیت‌هایی که 
درزمینهژنتیک انجام‌داد.موفق به دریافت جایزه 
نوبل شد. دهه‌ها پس ازاکتشاف او محفقان موفق 
به کشف مکانیسم‌های پدیده‌ای به نام اپی ژنتیک 
شدند.اين مکانیسم‌ها به تغییرات شیمیایی جزیی 
2۸ وابسته‌اند همچنین به پروتئین‌های خاصی که 
باژنتیک ماار تباط دارند. به این تغییرهاء تغییرات 
اپی ژنتیک گفته می‌شود. اپی ژنتی ک يا فراورائت. 
نظریه‌ای در حیطه توارث است که می گوید ژن‌های 
ماحافظه‌ای دارند که وقایع مختلف راثبت می کنند. 
مثلا اتفاق خاصی برای دو نسل قبل ما رخ داده این 
اتفاق در ژن‌های آن نسل کد گذاری می شسودواین 
الگوبرای چندین نسل بعد هم اتفاق می‌افتد. د ر نتیجه 
بدون اینکه توالی ژنی مادچار تغییر شود الگوی بیان 


درپژوهش‌هاثابت شده که بسیاری از ناهنجاری‌ها 
و کاستی‌های خود و یا نکات مثبت‌مان رااز پدربز ر گھاو 
ماد ربز رگ‌های خودبه ارث‌برده‌ایم وچه بسا گر آنهادرست و 
اصولی زند گی کرده بودند. نوه‌های آنهابه مشکلات شخصیتی و 
جسمی د چار نمی‌شد ند حتی دانش آموزی که تنبل است» می توان 
ریشهی‌این تنبلی‌رادر جد اوپیدا کرد.به همین‌دلیل تا کید 
می شود مر اقب امر وز خود باشیم تا نوه‌هاو نتیجه‌های ماافرادی 
سالم و داناو موفق از اب دربيایند. 


۶ 
و۳ 


1 


سال‌های‌نخست زندگی کودک 
خود راجدی بگیرند زیرا هرگونه 
سوءرفتار باکودک, اشرات جبران 
ناپذیری در آینده و سلامت روحی و 
روانی و حتی جسمی او خواهد داشت 


ژن تغییر می کند. بایک مثال:این موضوع راساده‌تر 
می کنیم: 

فرض کنید شما از شنا کردن می‌ترسید. و فرض 
کنیم در زمینه‌ی شنا کر دن هیچ اتفاقی برای شما 
نیفتاده که شمارا ترسانده‌باشد.اگر در باره‌ی دو 
سے نسل قبل تر از خود تحقیق کنید. شاید به این 
برسید که یکی از اجداد شما صحنه‌ی وحشتناک غرق 
شدن عزیزی را دیده ی خودش هنگام شنا کردن به 
خطری جدی دچار شده.اين ترس در ژن او کد گذاری 
می‌شود و به نسل یا نسل‌های بعدی او انتقال می یابد. 
ممکن اسست این ترس به‌یک یا چند نفرازنسل‌های 
بعدی انتقال یابد. بنابراین هیچ عجیب نیست اگر 
ببینیم یکی از اعضای خانواده‌بابقیه فرقهای 
مهمی دارد: شجاع تر یا ترسوتر و یاداناتر یا 
برعکس است. 

ایی ژنتیک بهارنی‌ شدن صفات 
اکتسابی ما اشاره می کند زیرا تنظیم الگوی 
ژنی که تحت تاثیر محیط یاسبک زند گی 
اتفاق افتاده تا چند نسل بعد هم ادامه 
می‌یابد. نکته قابل ملاحظه این است که 
انتقال صفات ارثی از طریق اپی ژنتیک 
نسبت به تغییر اطلاعات زنتیکی 1071۸ 
دقت کمتری دارد. 
فراوراثت در انسان و ژن پرخوری 

برخی از وا کنش‌های فر اورائتی ما در 
همان اوایل دوران زند گی(سه ماهه‌ی نخست دوران 
جنینی) شکل می گیرد و در ما نهادینه می‌شود. یک 
نمونه بارز این اتفاق, در هلند دیده شده. همزمان با 
پایان یافتن جنگ جهانی دوم. مناطق خاصی از هلند 
با کمبود شد ید مواد غذایی مواجه شد و میزان کالری 
دریافتی‌مردم ۰ ۴درصد از وضعیت طبیعی کمتر بود 
واوضاع آنقدر بحرانی شد که "زمستان گرسنگی " 
نام گرفت .مادرانی که دراین دوران(۱۹۴۵- 
۴ ہہباردار شدند کود کان المي ی 
آوردند اماهر چە این کود کان 
بے دورانبلوغ نزدیکتر ۴ 
می‌شد ند. مشکلات خود را 


۳ 


نشان می‌دادند. چاقی و 
دیابت نوع دوم در این 
کود کان بیشتر بود و 
نسبت به کودکانی که 
در دوره‌های دیگر متولد 
شدند. از مشکلات 
سلامتی بیشتری رنج 
می‌بردند. در "زمستان 


گرسنگی ؛ نازی ھا جلو ورود مواد غذایی رابه 
استان‌های اشغالی غرب هلند گر فته بود ند و کود کانی 
که در سال‌های بعد باید در کمال صحت و سلامت به 
زند گی خود ادامه می دادند نه تنهابامشکلاتی مثل 
چاقی مفر ط. دیابت و در نتیجه بیماری‌های قلبی و 
عروقی دست و پنجه نرم می کر دند از نظر سلامت 
روحی وروانی نیز درشرایط بدی‌به سر می‌بر دند و 
میزان ابتلا به افسرد گی و اسکیزوفر نی در آنها به 
مراتب بیشتر از بقیه بود. 

محققان می گویند دلیل مشکلات آنها این بود 
که ژن این افراد در نخستین مراحل رشد خود از نظر 
فراورانتی تغییر کرد تخود رابامساله کمبود مواد 
غذایی آن زمان سا زگار کند.اگر قحطی در این منطقه 
ادامەدار می‌شد. می توان گفت این ساز گاری یک 
مزیت به حساب می آمد اما پس از جنگ که مواد 
غذایی زیادشدهاین تغییر فراوراثتی مشکل‌ساز شد. 
ژن آن بچه‌ها برای دوران قحطی طراحی شده بود تا 
هر وقت به غذار سید ند. حسابی بخور ند وبتوانندبرای 


مواقعی که چیزی گیرشان نمی آید انرژی داشته 
باشند.این ژن در دوران فراوانی غذا همچنان فعال 
بود و بی آنکه بدانند یا بخواهند. پرخوری کردند و به 
عوارضی دچار شدند. 
محقق ان وپزشکان تاچند سال پیش جنین را 
موجودی تصور می کردند که چون در بطن مادر 
خود زند گی می کند.ازهر گز ند و آسیبی محفوظ 
است امازمانی که تعداد کود کان مبتلابه سندرمی 
خاص در زنان آمریکایی که در دوران بارداری 
خود به شدت سیگار و الکل 
: 5 مصرفمی کردند,ازتعداد 
انگشتان دست فراتر رفت, 
دانشمندان راہر آن داشت 
کے در تفکر قدیمی خود 
تجدید نظر کنند و بیشتر 
3 از گذشته به نقش ورائت 
تحقیقات گسترده‌دراین 
زمینه به خوبی ثابت کرد که 
اگر چه ممکن است این کود کان در 


۹٤ ١ 


ازاین پس و قتی بابچه‌ای روبرو شدید 
که مشکلات شخصیتی و | موزشی دارد. 
به نسل‌های قبلی او ربط داشته 


ابتدای تولد یا حتی سال‌های نخست کاملاً سالم به نظر 
برسند. مشکلات به مر ور زمان خود رانشان خواهند 
دادومحقق ان اکنون به یقین می گویند کود کی که 
نسبت به بقیه همسالان خود از نظر یاد گیری پایین تر 
است با مشکلات روحی وروانی جدی دارد.عامل 
آن راباید در نسل‌ها قبل و در مساله فراورائت او 
جست وجو کرد و در اجداداین کود ک به دنبال عامل 
ایجاد بیماری یا اختلال خاص گشت. 


بی سوادی و بی‌ادبی هم ورائتی است 

تحقیق در این زمینه چندان هم آسان نیست 
محققان می گویند یک دلیل مهم این است که 
نمی توان زنان بار دار رابرای‌بررسی طولانی 
مدت‌برخی‌ع وارض آزمایش کرد در 
نتیجه باید در گذشته کنکاش کرد و در 
| دل تاریخ ورائت. دنبال نشانه‌های مختلف 


سس گشت. در یکی دیگر از بررسی‌هاء محققان 


بەاین نتیجه رسیدند کے کود کانی که پس 
از حادثه چر نوبیل به دنیا آمدند.نسبت به 
بقیه مشکلات بیشستری در مدرسه داشتند 
وبیشستراز بقیه در امتحان‌هارد می‌شدند 
بنابراین از این پس وقتی که با بچه‌ای روبه رو 
7 شدید که مشکلات شخصیتی و آموزشی 
۳ شاید ریش هی رفتارهای ناهنجارانه‌اش‌به 

نسل‌های قبلی او ربط داشته باشد. 

در تحقیق‌دیگری که‌در کشور سوئد انجام 
شد نتایج نشان داد مادرانی که در دوره بارداری 
به خصوص در سه ماهه نخست آن. یکی از عزیزان 
یابستگان خود رااز دست داده بودند. کود کانی 
به‌دنیا آوردند که بعده ااز اختلالاتی مانند کمبود 
تمر کز و توجه» بیش فعالی, اضطراب و افسرد گی رنج 
می‌بر دند و درصد این اختلالات در کود کان بیشتر از 

اپی ژنتیک (فراوراثت), مسیر جدیدی راپیش 
روی دانشمندان قرار داد و به انها کمک زیادی کرد 
تاماهیت جنینی بیماری‌های دوران بز ر گسالی را 
به خوبی درک کنند؛ همچنین در تحقیقاتی که از دهه 
۹۹۰ ۱ آغاز شده‌اندوروی ۱۵ هزار خانواده درباره 
ام راض‌ همه گیر فعالیت می کنند. به نتایج قابل قبول 
و مفیدی برسند. نتایج تحقیقات پژوهشگران ثابت 
می کند کسانی که در سال‌های‌اولیه زند گی خود 
آسیبی چه روحی چه جسمی پشت سر گذاشته‌اند. 
زیراپشت سر گذاشتن چنین تجربه‌هایی. موجب 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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مر کت ھر گر دشو ار تر از تو لد نیست 


۵ آناتول فر انت 


مشاورہ 
1 ۰ _- 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


...سا ہج 
: اهسرم جطرکاریای 


مشاورہ تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسوال: مردی ۴۵ ساله ساکن مشهد و کارمندم که 
متاهل ودارای یک فرزند پسر می‌باشم: ام مشکل من 
با همسرم در مواقعی است که می‌خواهیم در مورد یک 
موضوع تصمیم بگیریم. یااینکه می‌خواهیم در مورد تغییر 
شکل چیدن وسایل خانه کاری انجام دهیم و یااینکه حتی 
وقتی می‌خواهیم به خانه بستگانمان برویم و گاهی‌حتی 
برای مسافرت رفتن هم با هم اختلاف داریم و در بیشتر 
مواقع این اختلاف هامنجر به بحث و جدل شده و تامدت‌ها 
ادامه دارد و بسیار نگرانم این اختلاف‌ها به پسر ۸ ساله‌ام 
نیز سرایت کند و در آینده رفتاری اش تاثیر منفی بگذارد. 
تقاضا دارم راهنمایی‌مان کنید. چط ور در مواقع تصمیم 
گیری‌های مهم باهم کنار بیاییم و مشکلاتمان ریشه‌ای 
سو ۶۷ہ 
مہارت مذاکره باهمسر 

7*7 +++7ھھ"'ھ٭" 
باسلایق.خواسته‌ها ونیازهای متفاوت که باهم 
زند گی می کنند یکسری مشکلات ومسایل پیش 
آید وممکن است بین همسران زمانی که می‌خواهند 
برای تربیت بچه‌ها تصمیم بگیر ند یااینکه چگونه 
پولشان راخرج کنند ی ازمانی که می‌خواهند برای 
رفتن به مسافرت تصمیم بگیر ند مشکلات ومسایلی 
پیش می آید اما آنهامی توانند با آگاھی واستفادہ از 
مهارت مذاکره با هم کنار بیایند. 

مذاکره نوعی از ارتباط است ویک مهارت به 
حساب می آید که شامل صحبت کردن, گوش دادن 
٥٣‏ ۶ اال 
تکنیک می توانیم مسایل رابدون در گیری ودر کمال 
آرامش حل کنیم. 

مراحل مذاکره: 

-١‏ آمادہ شدن برای مذاکرہ:قبل از صحبت با 
همسر خود تعیین کنید که چه چیزی می‌خواهید.با 
چه چیزی می‌توانید کنار بیایید واینکه چه چیزی 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از سا ےت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آف ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


رای تقافر 

شمه موقعیت را به طور واضح وروشن وهمان 
طور که هست توصیف یا بیان کنید. 

و احساس خود رااز آن موقعیت مشخص 

چ-خواسته خود را بگویید. 

هد راه حل‌هایی برای حل مشکل ارائه دهید. 

در این مرحله باید یک سری از قواعد را رعایت 
کنید تا برای مذاکره کر دن با همسرتان آماده شوید: 

۱-باملایمت وجود تعارض یا اختلاف رابپذیرید 
وبدانید که عدم توافق نشانه فاجعه نیست. 

۲-بهدنبال نتیجه‌ای عادلانه در مذا کره‌باشید 
که‌هم شما وهم همسرتان آن را قبول داشته باشید 
ونه‌اینکه فقط به فکر رسیدن به خواسته‌های خودتان 
باشید. 

۳-در مذا کره انعطاف پذیر بوده و آماده‌باشید که 
گاهی از مواضع خود پایین بیایید. 

به طور مثال: تعطیلاتی پیش رو دارید وهمسر 
شما دوست دارد که به خانه مادرش بر ود و او رایبیند 
در حالی که شماتر جیح می دھید در منزل باشید وبه 
کارهایتان برسید. 

احسالی شماءاحسایسی خسگ دا رید 

خواسته شما:دوست دارید در منزل‌بمانید 
و کارهایتان راانجام دهید. 

راه‌حل‌ها:مثلا می‌شود دو روز از تعطیلات را به 
خانه مادر همسرتان بروید و بقیه تعطیلات راطبق 
خواسته شما در منزل بمانید. 

البته این مراحل برای همسر شماهم بايد انجام 
سی را ار 
شود ودر نهایت به راه‌حلی بر سید که هر دوش مااز 
آن راضی باشید. 

۲-مرحله دوم مذاک ره بحث و گفت وگو 
است با اطلاعاتی که از مرحله قبل دارید با همسرتان 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

یکشنبه بیست و شش مهرماه 
مشاوره تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۰ 


:ہہ 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


/ 
وه هه 


باهمسرتان‌اوراسرزنش, تهدید و تحقیر نکنید 
وهمین طور بی‌احترآمی نکنید.ولی با او همدلی کر ده 
وخودتان راجای‌اوقرار دهید تا احساس اوراد رک 

۳- پیشنهاد دهید :در این مرحله سعی کنید 
پیشنهاداتی برای حل مشکلایجاد شده‌ارایه دهید 
مثل‌اینکه کارها را تقسیم کنیم وبه نوبت انجام دهیم. 
يا اینکه یک کار جدید را امتحان کنید. 

۴-مرحله عدم توافق:در این مرحله ممکن 
واحساسات خودرابیان کر دید به نتیجه دلخواه 
نرسید. ولی بدانید که عدم توافق پایان کار نیست. 
دراین صورت بايد سعی کنید که دوباره به مراحل 
قبل بر گردید. 

۵-توافق :در نهایت باپشت سر گذاشتن این 
یا حداقل چیزی که نمی خواستید می رسید. 

اماھمیشه اوضاع به خوبی پیش نمی رود وممکن 
است با وجوداینکه شمامر احل مذا کره رایشت سر 
می گذارید باز هم مشکلاتی وجودداشته باشد که 
مانع مذاکره شما شود. مثلا ممکن است همسر تان 
موضع تدافعی بگیرد که در این حالت بهترین راهبرد 
استفاده کنید مثلا بگویید: 
بیشتر توضیح بده چر | نمی خواهی به خانه مادرم 
بیایی؟یا می توانید بگویید: 

توراه حل دیگری به نظرت می‌رسه وسعی 
کنید بااین سوالها متو جه احساسات وخواسته‌های 
همسرتان شوید.همین طور اگر همسرتان شروع به 
دعواودادوبیدادمی کند.سعی کنید هنگام عصبانیت 
او.موقعیت راترک کنید وزمان‌دیگری رابرای 
مذاکره وصحبت کردن با او اختصاص دهید. 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ٩‏ تا ۱۳ 


حمیده‌اخوان 


ماده غذایی برای خانم‌ها 


کسب کنید. لطفاً با ما همراه باشید. 


قزل آلا: 


همیشه توصیه می شود که برای جذب امگا ۳ 


بیشتر که برای قلب مفید است ماهی‌های چرب 
مصرف شود. باید بدانید که قزل آلا حاوی میزان 
زیادی‌ویتامین (آنیز می‌باشد به طوری که‌هر سهم 
غذایی از این ماده(۸۵ گرم) نیمی از نیاز روزانه 
استخوان‌ها و مفاصل خانم ها مفید است و خطر 
تشدید پو کی استخوان, آر تریت و شکستگی‌ها را 
کاهش ميهد .بهتر است قزل آلارادر فر آماده 
کاغذ آلومینیوم بپیچید تابخار آن خارج نشده و به 
خوبی طبخ شود. 

ب رک شلغم: 

ب رگ شلغم. کم کالری ودر عین حال سر شار 
از فیبر است وبرای مادرهای جوان و خانم‌های 
باردار حاوی میزان زیادی فولات است. فولات 
یاهمان اسیدفولیک که به صورت مکمل تجویز 
می‌شود یک ماده‌ی مغذ ی حیاتی است که از بر وز 
ناهنجاری‌ه ای‌مادر زادی و کم خونی پیشگیری 
می کند. یک فنجان بر گ شلغم حد ود نیمی از نیاز 
روزان هی خانم‌های بزر گسال به فولات راتأمین 
می‌کند . 

این بر گ‌های تازه همچنین حاوی میزان زیادی 
کلسیم هستند که برای سلامت استخوان‌های 
رابه آش یات کپ ک وکوسپزی وغیره اضافه کنید 
ویابا آن‌ها سالاد تهیه کنید. 


خانم‌هادر طول روز فعالیت زیادی انجام می‌دهند واگر شاغل باشند میزان 
معرفی می کنیم که می توانید با گنجاندنشان در وعده‌های روزانه انرژی زیادی 


چای سبز: 

چای سبز یعنی انر ژی و سلامتی. بدون شک. 
زیاددر خصوص خواص وفواید چای‌سبز شنید هاید. 
این چای برای مقابله با بیماری‌های قلبی فوق‌العاده 
است.هم< همچنین نتایج پژوهش‌های متعددنشان 
می‌دهد که این چای خطر ابتلا به سرطان سینه 
راکا هير می‌دهد. توصیه می کنیم چای سبز را 
وارد برنامه‌ی غذایی تان بکنید و روزانه حداقل یک 
فنجان از این چای بنوشید. می توانید طرز تهیه‌ی 
غذاهای چینی یا ژاپنی رانیز یاد بگیرید که از چای 
سبز برای تهیه‌ی آن‌ها استفاده می کنند. 

حرف آخر: 

حرف اخ اینکه خانم‌ها همیشه دغدغه‌ی 
تناسب‌ندامدارن د واکثر آن‌هابه‌جای‌داشتن 
تغذیه‌ی مناسب برای حفظ تناسب‌اندام بادر پیش 
می زنند. کافی است راه و روش تغذیه‌ی سالم را 
یاد بگیرید و مواد غذایی کم کالری و در عین حال 
انرژیزا وسالم رامصرف کنید .برای این کار لازم 
است باموادغذایی که قبلا استفاده‌ نمی کر دید نیز 
آشناشوید و آن‌هارابه سبد غذایی‌تان بیاورید. 
داشتن تغذیه‌ی‌سالم به معنی خرج کر دن پول زیاد 
نیست. بلکه به معنی انتخاب‌های درست و نحوه‌ی 
بودن لازم است که علاوه بر مصرف مواد غذایی 
سالم ورزش روزانه داشته باشید و تمام تلاشتان 
به کار بگیرید. 


n 


معرفی‌کتاب 


فرهنگنامه ایر ان منتشر شد 


"فرهتگنامه ایبران تالیف رضا مرادی خیات آبامی 
نخستین دایرۂ المعارف یا دانشنامه فارسی با موضوع 
"ایران است.فرهنگنامه‌ایران یا دانشنامه پامیر وایرانی 
به هر آن پدیده‌ای می پردازد که بافرهنگ و تمدن کهن 
مردمان فلات ایران تافلات پامیر از کهن‌تر ین روز گاران 
ای رک فا در اا 

برگ‌های‌این کتاب‌هم. گاه‌روایتگر زیبایی‌هاو 
شکوهمندی‌ها و گاه‌بازگو کنن ده‌دردها و آلام‌بشری 
است. این کتاب گستره‌وسیعی از نام‌ها ومفاهیم رابه 
شکل مختصر و گاه مفصل دربرمی گیرد. 

فرهنگنامه ایران از تبلیغ جهان گشایی و توجیه سلطه 
گری‌وتبعی ض‌طبقاتی بری‌وبر کناراست ورویه‌ای 
بشر دوتانه وصلح طلاته راد بیش دارد ان فر هیده 
و خردگرای معاصر می‌داند که بر ترانگاری‌های امروز به 
نابر دباری‌های فر دامنجر خواهد شد.می‌داند که شاید 
بتوان بسدون ''علم ''زند گی کرد ونوعی زند گی ابتدایی‌تر 
داشت.امانمی‌توان‌بدون صلح "زند گی کر د.می‌داند 
که بدون "علم "بخشی از زند گی از دست می رود وبدون 
"صلح" کل آن.او آموخته است که علم راد ر معیت صلح و 
دوری از خشونت و نیز در همرآهی با توسعه تفاهم. تحمل, 
تقارب فرهنگ هاو زبان‌ها,ودیگر ار کان زند گی آشستی 
جویانه بشری قرار دهد. این کتاب در ۱۱۰۰ نسخه ۸۴۵ 
صفحهوباقیمت ۰ ۶هزار تومان‌دراختیار علاقه‌مندان 
قرار گرفته است تابنا به گفته نویسنده چراغی فراراه 
مخاطبان و جوانان دوستدار فرهنگ و آگاهی بیفر وزد. 

زیر ااز نظر نگارنده‌این کتاب.د رجهان ار تباطی کنونی: 
تاثیر سازنده جوان دانش پژوه امر وزی که دانشمند دانا 


وانسان‌دوست فرداخواهد شد.به تمام مردم جامعه 
کوچک پیرامونی خود و نیز به جامعه بز رگ بشریت 
خواهد رسید و هیچ درد ورنجی در دنیای امروز نیست که 
به دیگران سرایت نکند و هیچ تلاش سازنده‌ای‌نیست که 
ے00 مر 
برای این محقق و دانش پژوه آرزوی موفقیت داریم. 


س کچ 


۶ طوعات کی 
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اميد قلای 


است که ھر چ ی رامی تو اند به سوی مادکٹاند 


0 فل کار نگی 


سلسلەگزارشھای زندان 


~~ 


مدت‌هابوداورامی‌شناختم. تقریبااز همان زمان 
که قرار شد یک نفر از مد دجویان رای باز. کسانی که 
حق تردد در محوطه ندامتگاه را دارند -مددجویان را 
در رفت و بر گشت به بندهاء همراهی کند. 

در تمام‌این مدت اوهیچ وقت نخواسته بود تا 
باهم گفت وگو کنیم ومن هم به او چنین پیشنهادی 
نداده‌بودم. تااینکه آن روز وقتی همراه‌مددجونیامد 
اول تصور کردم شاید آزادشده‌باشد.امااگر قرار به 
رفتن‌اش بود. حتما هفته قبل به من می گفت, نگرانش 
۲ شدم واز کسی که به جای‌او امده‌بود.سراغش را 
گرفتم. گفت که او کمی کسالت دارد والان در بهداری 
است اما بلافاصله که کارش تمام شود. حتما می آید. 

مصاحبه اولم تمام شده بود و منتظر نفر دوم بودم 
إ که در باناله خشکی باز شد واو -اين بار تنها -وارد 
بعداز کمی خوش وبش گفت که می خواهد صحبت 
کند. چون هفته آینده آزاد می شود و بعد از هفت سال 
وان دی از زندان بیر ون می رود گفت دلش پر از غصه 
است حتی دوست داشت در زندان بماند تا اینکە آزاد 


ما 


شوداتعجب کردم؛زنی به سن وسال او چراباید ماندن 
در زندان رابه دنیای بیرون ترجیح دھد! 

شمرده شمرده شروع به صحبت کرد. 

_در یک خانواده بز رگ و سرشناس به دنیا آمدم. 
پدرم از ملا کان بنام و بز رگ کرمانشاهی بود از آنها 
که جد اندر جد متمول و پولدار بودند. مادرم هم فرزند 
ارشد یکی از سرداران بنام ارتش در رژیم قبل بود. 
من,دختر اول و فرزند دوم این خانواده‌بودم. ماسه 
خواهر بودیم ودو بر ادر.البته یکی از بر ادرهایم به دلیل 
بیماری فوت کرد. 

پدر و مادرم هر دو از خانواده‌های تحصیلکر ده 
وروشنفکر بودند وبه شدت مقید به اینکه بچه‌ها 
باید تحس ۱ ا ند پسر ودخترهم 
ندارد. در خان واده‌مادختر تاوقتی لیسانس یافوق 
لیسانس نداشت. اجازه از د واج هم نداشت.ضمن اینکه 
فقط تامقطع متوسطه را در ایران بودیم و برای ادامه 
تحصیل حتما باید به یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور 
می‌رفتیم. البته برای رسیدن به این هد ف از کود کی 
ماراآماده‌می کردند. مهمترین‌مساله‌برای‌زندگی 
و تحصیل در یک کشور خارجی, دانستن زبان است. 
پدر ومادرم برای اینکه این مشکل راحل کنند در خانه 
اگ e‏ 
این زبان آشناشویم و آن رایادبگیریم در واقع زبان 
اصلی در خانەماءزبان فرانسوی بودوقتی هم بهسن 
مدرسه رسیدیم برایمان معلم سر خانه می گر فتند تا 
زبان فرانسه رابه طور کامل و جامع یاد بگیریم. 

به همین دلیل همه مافارغ التحصیل فرائسه کا 
از کشورهای فرانسوی زبان هستیم. 

من از دوران کود کی به ادبیات فارسی علاقه بسیار 
زیادی داشتم. علی الخصوص چون یکی از شعرای بنام 
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باتشکرازهمکاری قوەقضاییه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر.قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمانزندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تھران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


آن دوره از دوستان خانواد گی ما بود و خیلی به منزل 
مارفت و آمدمی کرد.باعث شد تاعلاقه من به ادپیات 
چند برابر شود. الان هم بااینکه سن و سالی از من رفته 
اگر شما مصرع یابیتی از شعرای معر وف ایران را 
بخوانید من تاانتهای شعر رابرایتان می‌خوانم. به دلیل 
همین علاقه فراوان من در رشته ادبی دیپلم گرفتم 
و برای ادامه تحصیل روانه سوئیس که یک کشور 
فرانسوی زبان است. شدم.قصدم این بود دراین کشور 
روانشناسی کود کان عقب مانده‌ذهنی رابخوانم اما 
چون هنوز در مکالمه زبان فرانسےوی مشکل داشتم. 
ابتدابه دانشکده زبان رفتم تاتسلط کامل به زبان 
فرانسه پیدا کنم. دراین دانشکده‌زبان‌های کل دنیا 
تدریس می شود از آنجا که سوئیس در همسایگی سه 
کشور آلمان,فرانسے وایتالیاقرار دارد هر سه‌زبان 
دراین کشور رایج است وبرای زندگی در سوئیس 
بهتر است. فردھر سه زبان رابلد باشد. من هم تصمیم 
گرفتم از فرصت استفاده کنم و هر سه‌این زبان‌ها را 
بخوانم.اگر چه در گذر سال‌ها | لمانی رافراموش کردم 
اما هنوز به زبان فرانسه و ایتالیایی تسلط کامل دارم. 
زبان انگلیسی هم که زبان چهارم در سوئیس بود و کم 
و بیش همه در حد روزمره آن رامی‌دانند. 

بعداز آن که کاملااین زبان‌هارا آموختم رفتم 
دانشکده روانشناسی و درسم رادر زمینه روانشناسی 


کود کان عقب مان ده‌ذهنی ادامه‌دادم.از آنجا که‌در 
این کشور من جز درس خوان دن و تحقیق و تفحص 
کار دیگری نداشتم. متوجه شدم وقت اضافه زیادی 


دارم دقت کردم دیدم بچه‌های دانشکده در کنار این 
رشته» در دانشکده‌های دیگر هم تحصیل می کنند. من 
هم گفتم بهتر است از این فرصت استفاده کنم ودر 
کنار رشته روانشناسیادبیات هم بخوانم.رشته‌ای 
ودرسے نبود. بنابراین زبان و ادبیات فارسی راهم 
شروع کردم. 

دو-سه سال بعد به خاطر اقامتم‌در سوئیس با 
شاعران فرانسوی زبان آشنا شدم و زبان و ادبیات 
فرانسه راهم خواندم و به این تر تیب همز مان لیسانس 
ادبیات وروانشناسے ام را گر فتم وبعد از پنج سال به 
فردی کە از دوستان خانواد گی‌مان بود. مهیا شد.از 
دوازده-سیزده سالگی او رامی‌شناختم واورادوست 
داشتم. اما متاسفانه قبل از آن که مراسم عقد و ازدواج 
ما برپا شود او در اثر یک حادثه از دنیا رفت و مرگ 
او باعث شد تا من برای مد تی حتی به ازدواج فکر هم 
نکنم.برای دور شدن از فضای ایران, دوباره به سوئیس 
رفتم وذهنم رابادرس خواندن منحرف کردم ودر هر 
دورشته زبان و ادبیات فارسی وروانشناسی کود کان 
عقب مانده‌ذهنی, فوق لیسانس گرفتم و بعد به ایران 
بر گشتم.بعد از آمدن به ایران به عقد فرزند کوچک 
یکی از سران‌مملکتی آن رژیم د رآم دم وعروس 
خاندان معروف و بزرگی شدم. 

زند گی فوق العاده خوبی داشتم. چه در خانه پدری 
که عزیز کر ده‌وناز پر ورده‌پدر بودم وچه در خانه شوهر 
که زند گی مجلل و اشرافی داشتم وبه حق هیچ چیز 
در زندگی‌ام کم و کسر نبود. بچه‌هایم هم در محیطی 
آرام و مرفه بز رگ شدند و همه چیز خیلی خوب بود. 
اما زند گی ھمیشے به یک روال نیست. گاهی اوقات 
جزر و مدهایی پیش می آید و آدم دستخوش اتفاقاتی 
می‌شود که حتی در خواب هم آنها راندیده‌وبه ذهنش 
نمی رسد شاید این بلاها به سرش بیاید. 

دختر و پسر من, طبق روال زند گی خانواد گی مان. 
بعداز پایان دوره‌متوسطه روانه ارویا شدند تاادامه 
تحصیل بدهند. آنها برای تحصیل و زندگی کشور 
انگلستان راانتخاب کر دند. همانط ور که می‌دانید 
انگلستان یکی از گر انترین کشورهای دنیاست و هزینه 
زند گی واقعا بالاست. 

تاوقتی پسرم‌بادخترم در انگلستان زند گی می کرد 


من خیالم راحت بود.اماوقتی پسرم برایادامه تحصیل 
به آمریکارفت من مجبورشدم به انگلستان بر وم تا 
دخترم تنها نباشد. 

هزینه تحصیل و اقامت سے نفر خارج از کشور: 
واقع ازیا بود.اما توان‌مالی شوهرم آنقدر بود که 
می‌توانست از پس آن بربیاید. 

بع داز آن که درس دخترم تمام شد.من واوبه 
ایران بر گشتیم.همان موقع‌هابود که شوهرم بیمار شد. 
همه چیز اول ساده به نظر می رسید. اما وقتی علی رغم 
درمان‌های اولیه حال او بهتر نشد. پزشکان به پیماری 
سرطان مشکوک شدند. 

با بستری شدن همسرم در بیمارستان. مشخص 
داو ینای سنرطان مبتلا شوه بیماری آواز شد 
روی سرمان. برای نجات جان او هر چه داشتیم خرج 
کردیم.بچه‌ها می گفتند حاضر ند در یک خانه‌اجاره‌ای 
زندگی کنند. اما پدرشان زنده بماند. 

مخارج درمان بیم اری سرطان, آن هم وقتی 
سرپرست خانواده بیمار باشد واقعاسر سام اور است. 
اگرچه ما مال واموال فراوانی داشتیم اماهمه آنها 
رابرای درمان شوهرم هزینه کردم.هزینه بیماری 
همسرم ازیک طرف هزینه تحصیل پسرم از طرف 
دیگر همه و همه باعث شد دستم حسابی خالی شود. 

در طول بیماری همسرم. جز به بهبودی او به هیچ 
چیزدیگر فکر نمی کردم اما باوجود همه تلاشی که 
کردیم. او زنده نماند و از دنیا رفت. 

مر گ شوهرم ضربه بدی بود. اما حداقل ازدواج 
دخترم نقطه امیدی شد که شاید بعد از ان همه 
سختی وناراحتی.باز هم شادی و خوشی به خانه‌مان 
برمی گردد. 

دخترم‌بایکی از اقوام پدری‌اش ازدواج کرد واو 
هم نام فامیل همان خاندان بز رگ راید ک می کشید 
اما نمی‌دانم چر ابعد از مد تی احساس کردم این دو نفر 
به درد هم نمی خورند. انگار اصلا این دو نفر برای هم 
ساخته نشده‌بودند. کاش با آن همه اختلاف حداقل 
بچه‌دار نمی‌شد ند. بچه هیچ وقت نمی تواند پل ار تباط 
دوادم‌متفاوت باشد.این جور وقت‌ها بچه‌هافقط 
قربانی هستند. 

پسے اولشان به دنیا آمد.امامشکل شان همچنان 
پابرجابود. حضور بچه دوم هم فقط مشکلی به مشکلات 
قبلی‌شان اضافه کرد. 

اما وضع وقتی بدتر شد که بچه دومشان در اثر 


زمین خوردن.دچار اختلال ذهنی شد. بچه‌ای که تا آن 
روز هیچ مشکلی نداشت به شدت بیمار شد. نگهداری 
ازبچه آن‌هم در آن شرایط واقعاسخت وطاقت 
فرسابود. این مشکل باعث شد که آتش اختلافات 
میان‌دختر ودامادم شعله‌ور تر گردد وعاقبت‌هم 
زند گی شان از هم پاشید. 

دخترم طلاق گرفت. شوه رش حضانت فرزند 
بز رگش راخ ودش به عهده گرفت وفرزند بیمار و 
معصوم راهم به بهزیستی سپردند. 

دخترم سرخورده‌وشکست خورده از ایران رفت 
ومن‌تنه اماندم. گاهی‌می‌رفتم ونوه‌ام رامی آوردم و 
چند روزی پیش خودمنگه می‌داشتم امانمی‌توانستم 
او راهمیشه پیش خودم نگه دارم. 

دخترم دوباره‌مشغول تحصیل شد وازمن خواست 
تامخارج تحصیل اورابپر دازم. پسرم هم هنوز مشغول 
تحصیل بود و من همچنان در گیر پرداخت هزینه‌های 
او بودم. از طرفی دستم حسابی خالی بود. ناچار شر وع 
کردم به پول بهره‌ای گرفتن. 

امیسدوار بودم بتوانم یسک روز پول‌هارابر گر دانم. 
اما هیچ وقت فکر نمی کردم بهره‌مثل گرداب و باتلاق 
مرادر خودش غرق کند. 

من در عرض چهار ماه, به اندازه کل مبلغ دریافتی. 
بهره می دادم اما همچنان مقروض بودم و بدهکار. یک 
میلیسون می گر فتم چهار میلی ون بر می گر داندم و باز 
چهارمیلیون بدهکاز بودض 

به بچه‌ها حرفی نمی زدم. دخترم شرایط روحی‌اش 
خوب نبود و پسرم در حال تحصیل بود! 

پسرم که ب ر گشت من در بدهی غرق‌شده‌بودم. 
خیالم از بابت او که راحت شد از تهران رفتم. بهتر 
بگویم متواری شد م. یک سال رفتم شهری گوشه‌نشین 
شدم. نمی خواستم کسی مراپیدا کند. زیر آن همه 
بدهی خر د شده‌بودم.فرار کردم چون راه‌چاره‌ای 
برایم نمانده بود. 
نکرده‌بودم بهاو بگویم. یک سال واندی بعد دوباره 
بر گشتم تهران. تصور می کردم کسی مرا پیدا نخواهد 
کرد.اما...طلبکار جماعت آن هم از نوع نزول خور 
محال است بدھکار را فراموش کند. 

من آن روزهاء از هر کسی پول قرض گرفته بودم 
حتی از اقوام. زمانی که من از تهران رفتم. آنها به سراغ 
پسرم رفتند وماجرارابرايش گفتند. وقتی بر گشتیم 


پسرم به سراغم آمد.می‌دانید عکس العمل اوچه بود؟ 
گفت هر کاری کردم باخودم کر دمابعد از این دیگر 
باید فراموش کنم که پسری دارم و رفت. رفت که تا 
الان هم او را ندیده‌ام! 
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کنند. آنها می‌دانستند من هر کجا باشم دیر یا زود 
به سراغ نوه‌ام در بهزیستی می‌روم. بنابراین آنجارا 
زیر نظر گرفتند. من مدتی بعد از بر گشستنم به تهران 
به بهزیستی رفتم و بچه را آوردم و آنها از همان روز 
مخفی گاه مرا پیدا کر دند. 

شش ماه تمام خانه مرا زیر نظر داشتند. در این 
مدت شکایت کردند. غیابی حکم گر فتند وبدون آن 
بالاخره یک روز وقتی برادرم از خانه بیرون رفت و در 
خانه باز ماند. به داخل آمدند و مرا دستگیر کردند! 

بعد از دستگیری فهمیدم به جرم چک بلامحل به 
دوسال حبس تعزیری ورد مال محکوم شده‌ام.ا گ رچه 
شاید برادرم می‌توانست پول را بدهد. اما به او گفتم 
اجازه ندارد یک ریال بدهد چرا که من کل بدهی‌هایم 
راداده‌بودم و آنچه آنهامی‌خواستند بهره بهرههای 
عقب افتاده‌شان بود. 

٦٥ب,“ؤ‏ یا تال بدا :ھا 
من هفت سال زندان ماندم چون از در به دری خسته 
شده‌بودم. چون کسی دست مر گرفت وباماشین 
خودش به زندان آ ورد که همسر پسرعمه بچه‌های 
من بود. کسی که حداقل هفته‌ای یک بار در منزل من 
شام و ناهار خورده بود. 

آمدم چون نمی خواستم زیر دین برادرم بروم. 
آمدم هفت سال ماندم تابالا خر از جایی وامی جور 
قبول می کر دم باز هم به برادرم مقروض بودم.من آن 
زند گی را که به قول قد یمی‌ها توپ به آن کار نمی کرد 
خرج درمان شوهرم و تحصیل بچه‌هایم کردم واگر 
چیزی راباقی گذاشتم برای روز مبادای انهابود.هفت 
سال در زندان ماندم والان‌هم دوست ندارم‌بیرون 
بروم. فقط چون بیمارم؛ ناچارم که بر وم و گرنه حضورم 
درزندان به نظر خودم مفیدتر بودتا ان روزها که 
دربەدر و آواره‌بودم. بیرون رفتنم چیزی را در زند گی 
هر چند کوچکی باشم برای کسانی که فکر می‌کنند به 
آخر خط ر سیده‌اند. 


(همانطور که این مددجو در ميان صحبت هایش 
عنوان کرد.او در خانواده‌ای متمول و مر فه به دنیا آمد 
ورشد کرد وبزرگ شد و بعدها هم با فردی متمکن 
ازدواج کرد. شاید بیماری شوهرش اولین بحران 
زند گے او بود. مدیریت بحرانی که برای فردی که تا 
قبل از آن سابقه مواجهه با چنین مشسکلاتی را نداشته 


قطعا بسیار سخت و دشوار خواهد بود. خصوصا آن که 
در مواجهه با مشکل بیماری‌های صعب العلاج بحران 
فقط بیماری و درمان نیست. بلکه مدیریت مالی - 
خصوصاوقتی بیمار سرپرست خانواده باشد به مراتب 


سخت تر و دشوار تر خواهد بود. کاری که متاسفانه این 
زن نتوانست به خوبی از عه ده آن بر آید. بعد از مرگ 
شوهرش قطعا زند گی او. چه از لحاظ روحی و روانی. 
چه از لحاظ مالی و مادی تغییر پیدا کرده بود واو نیز 
می‌بایست در جریان و مسیر این تغییر. زند گی اش را 
تغییر می‌داد. اما او همچنان به رویه سابق زند گی اش 
ادامه داد. ادامه آن وضع در شرایطی که او تمکن مالی 
قبل را نداشت. سبب شد تا خود را در موقعیتی قرار دهد 
که در توانش نبود. مقاوت او برای ادامه آن شرایط و 
مقروض شدن و پول بهره‌ای گر فتن. آخرین درهای امید 


۹٤ ١‏ الاعات ی 


به نجات راهم بست ونهایتا دور شدن 
فرزن دان و تنهایی و در به دری رابرایش به ارمغان 
آورد. همه ما سراغ داریم افرادی را که با مشکلاتی 
همچون مشکل او روبرو شده‌اند. اما مد یریت بحران 
و احاطه بر مسائل باعث شد نه تنها بحران را پشت سر 
بگذارند که بعدها به زند گی عادی خود ادامه دهند. 
هميشه نازپرورده بودن و مرفه بودن نمی‌تواند یک 
امتیاز برای برنده بودن باشد. گاهی باید آموخت که: 
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست 
عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد) 


gm 


سح 


کسی کہ از خدامی پر سد از مر دم نمی ر سد 


#لتون تو ستوی 


سوژه 


> 


کیانانصر تزادہ 


سسے دستاوردیک(تفاف ظاهرانآکوار سے 


انگاررھمین دیر وز بود که خبر آور دندر سول شوهر 
خواهرم در اثر حادثه رانند گی فوت کرده... 

خبر آنقدر تکان دهنده بود که چند دقیقه‌ای طول 
کشید تا بتوانم باورش کنم. اینکه خواهرم در بیست و 
هشت سالگی بیوه شده و سرپرستی دو بچه چهار و یک 
ساله به گر دنش‌افتاده‌بود یک طر ف؛از همه بد تر اینکه 
در حادثه رانند گی رسول مقصر بود و باید از اند ک 
ارئیه‌ای که برای زن و بچه‌اش گذاشته بود. خسارت و 
دیه طرف مقابل تصادف راهم می‌دادیم. 

همه یا داشتند شیون می کر دند یاسرشان گرم 
ران یود مامنفقط به این کر کردم که چنا ۴ 
می‌توانم به خواهرم کمک کنم.زن بی دست و پایی بود 
که توی‌عمرش حتی یک بار به بانک نرفته بود. همه 
امورات بیرون از خانه راشوهرش انجام می داد ا 
نمی‌دانست خرج زند گی اش در ماه‌چقدر است. فقط 
بلد بود | شپزی کند و خانه‌داری و بچه‌داری. 

من فقط بیست و چهار سال داشتم. با کلی دوند گی 
یک کارنیم بند درمغازه‌یکی از اشناهاپیدا کردم. 
پدرم هم بازنشسته بود وهنوز مجبور بود شکم من و 
وا هر هفده ساله‌ام راسسیر کند: دیگر توان نان خر 
دیگر رانداشست.خانواده رسول هم همین وضع را 
داشتند. بعد از مر اسم سوم وهفتم وچهلم پیشنهادهای 
عجیبی به نسرین داده شد. پدرشوهرش گفت هر بچه 
رامی‌دهیم به یکی در خانواده که بزرگ کند ونسرین 
هم بهتر است دوباره شوهر کند و اینجوری هیچ کس 
تحت فشار قرار نمی گیرد. اما خواهرم نمی توانست به 
این آسانی قید بچه‌هایش رابزند و از همه بد تر اينکه 
خودش هم سریع شوهر کند. 


وس 


باید کاری می کردم. چشم امید خواهرم به من بود. 
فکر می کرد من بالاخره یک راهی پیدامی کنم. تنها 
راهی که به ذهنم رسید این بود که نسرین و بچه‌هایش 
راببرم روستایی که زاد گاه پدرم بود. خانه قدیمی را که 
تقریبامخروبه شده‌بود تعمیر کردم واز نسرین خواستم 
یک سالی آنجا بماند تابتوانم کارهاراسر وسامان بدهم 
واورابر گردانم به شیراز. 

نسرین از من قول گرفت که به این یک سال حتی 
اک روزهم اضافه نشود.حق داشست. آنجااحساس 
غریبی می کرد هر چند هن_وز چند فامیل قدیمی آنجا 
داشتیم ودختر عموی پیر پدرم هم قبول کرده‌بود بیاید 
و پیش نسرین بماند تا تنها نباشد. 

این تنھاراھی بود که‌می‌توانستیم از عهده‌هزینه‌های 
زندگی بر بيايیم.درروستا خرج زند گی خیلی کم بود. 
مردم هم بااو مهربان بودند وبهش کمک می کردند. 
اما خودش از این می ترسید که مبادا بچه‌هایش مجبور 
شوند در همان روستا به مدرسه بر وند. 
اوراهر چه زودتر بر گر دانم. اما قول بی ربطی بود. یک 
ریال‌هم به در امد من اضافه‌نشده بود وهر چه‌در 
می آوردم برای اومی فرستادم و از این بیشتر هیچ کاری 
باید صبوری کند چون اوضاع کاری من بهتر نشده و 
مجبور است کماکان آنجا بماند. ماهی یک بار به او سر 
می‌زدم. برخلاف تصورم نسرین خودش راباوضعیت 
نجا وفق داده‌بود و حتی توانسته بود یک کار کوچک 
در درمانگاهر وستاه پیدا کند. حقوقش زياد نبود. ولی 
به قول خودش برای آخر ماهها که یک وقت‌هایی پول 
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کم می آورد. خوب بود. کم کم دستیار یکی از خانم 
دکترهایی شد که در درمانگاه کار می کرد. 

سرش گرم شدهبود. بچه اش در آستانه مدرسه 
رفتن بود ومن سخت نگران بودم که سرنوشت این 
بچه‌هاچه می‌شود. اما ب رخلاف تصور ماء خواهرم 
خودش راراحت وفق داد واین باعث شد تصورم از او 
به شکل عجیبی تغییر کند. دیگر آن زن بی دست وپا 
نبود که حتی بلد نبود فیش آب وبرقش را پرداخت 
کند.از زن‌های روستا کارهای زیادی یاد گر فته بود و 
کار کر دنش در درمانگاه به او هویت تازه‌ای بخشیده 
بود. 

سه سال گذشت. دیگر وقتش رسیده بود که 
نسرین راب ر گر دانم. بچه‌هايش حسابی بز رگ شده 
بودند و خودش هم با پوستی سوخته و دست‌های پینه 
بسته شبیه زن‌های روستایی شده بود. بهش گفتم یک 
کار تازه پیدا کرده‌ام و می‌توانم خانه‌ای اجاره کنم و 
زند گی محقرانه‌ای راه‌بین دازم.قبول نکر د. گفت در 
همین روستا می‌ماند وبهتر است من به فکر زند گی 
خودم باشم... در آن سه سال من هم مرد پخته‌ای شده 
بودم.حال‌مردی راداشتم که بارسنگین یک زن وو 
بچه به گردنش بود وباید شسکم آنهاراسیر می کرد. 
نسرین هم زن جاافتاده و زرنگی شده بود. بچه‌هایش 
در دل طبیعت بز رگ می شدند. همه ما انگار عوض 
شده بودیم. 

خلاضه اینکه خواهرم بیش از ده‌سال در آن روستا 
ماند گار شد و وقتی خواهر کوچکترم شوهر کرد و مادر 
و پدرم تنها ماندند. به شیراز بر گشت. 

حالا بیش از ۲۵ سال از فوت رسول می گذرد. 
بچه‌های خواهرم حسابی بز رگ شده‌اند. پسرش 
کارمند بانک شده و دخترش هم مهندس شر کت 
نفت است. من هم بالاخره در سی و یک سالگی ازدواج 
کردم.حالا که به گذشته فکر می کنم. می بینم فوت 
رسول زندگی همه مارا تغییر داد و گاهی یک اتفاق 
ظاهراناگوار چه دستاوردهایی می تواند داشته باشد. 
شاید به همین خاطر است که باید برای همه اتفاقات 
خوب یا بد روز گار سپاسگزار خداوند باشیم... 


دین واخلاق 


چک۰”۰ٗے 
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سبک زند گی اسلامی_-ایرانی 


یعنی همان اسلام ناب محمدی (ص) بر نامه‌هایی را 
برای‌سعادت بشر ار ائه می‌دهد که در صورت عمل 
شخص یا جامعه به آن.بنابر ظرفیت وجودی‌هر کس 
قطعا سعادت دنیوی واخر وی مارا تامین می کند. 
این برنامه‌ه | از ابتدایی‌ترین موضوعات در زند گی 
خصوصی و شخصی شروع می‌شود و تا کلیدی‌ترین 
ومهمترین موضوعات ادامه‌پیدامی کند.بر ای مثال 
می توان به یک موضوع ساده اشاره کرد.خوردن یک 
لیوان آب برای رفع تشنگی! اسلام عزیز برای همین 
موضوع ساده‌برنامه و توصیه‌هایی دارداگر به تب 
حدیثی معتبر مراجعه کنیم حداقل دههاروایت راجع 
به‌اين موضوع به ظاهر پیش پاافتاده خواهیم یافت که 
البته نا گفته نماند امر وزه‌بعد از گذشت ۰۰ ۴سال‌از 
ورود اسلام. دانشمندان علوم مختلف به بعضی از این 
فواید رسیده‌اند. از سوی دیگر ماایرانیان خود دارای 
یک تمدن چند هزار ساله هستیم که باورود اسلام 
عزیز به ایران این تمدن کار آمدی بیشتری به خود 
گرفت. اما آنچه باعث تاسف است این است که چرا 
با وجود این تمدن اصیل که با اسلامیت آغشته است 
بسیاری از ما چشمان خود رابر روی این فرهنگ غنی 
وسبک اصیل بسته‌ایم واز طرفی دیگر آغوش خود را 
برای‌سایر سبک‌هاو فرهنگ‌های وارداتی نه چندان 
معتبر ونا کار آمد باز کرده‌ايم و کمتر نشانی ازسبک 
کار آمد زندگی اسلامی-ایرانی در زند گی روزمره‌ما 
دیده می شود در این فرصت به صورت اختصار به 
چند راهکار کلیدی و مهم برای تحقق سبک زند گی 
اسلامی -ایرانی اشاره‌می کنیم: 

محیط خانواده میمترین بستر 

مهمترین مکانی که شخصیت کود کان در ابتدا از 
آنجا متبلور می شود و شروع به شکل گیری می کند 
فضای خانوادهاست وبعد از ان می توان به‌ مد رسه 
و محیط‌ه ای اجتماعی و کاری اشاره کرد.پدر 
ومادری که همراه‌فر زندان خود در یک خانواده 
زند گی می کنند و در تمامی شون زند گی خود. از 
نحوه‌برخورد و تعامل با یکدیگر تانوع بر خوردبا 
افراد بیرون از خانواده و حتی در طراحی د کوراسیون 
منزل خود سبک زند گی اسلامی_ایرانی رابه‌عنوان 
یک الگوی کاربردی پذیر فته‌اند. بدون شک کود کی 
که در این فضا رشد می کند. در آینده خود را نیازمند 
این نوع سبک زند گی خواهد یافت واز آن‌پیروی 
می کند. در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده‌است 
که: "شخصیت کود کانتانراازبتد ی مهربانی باروج 
وفرهنگ و آداب ورسوم اسلام آشنا کنید اگرچه 
برازغان سحت ومشکل باه 


پاسفگوی نیازهای جامعه 


محیط های اجتماعی 

محیط ه ای‌اجتماعی به عنوان دومین فضایی 
که در نحوه شکل گیری شخصیت همه ما تاثیر گزار 
است شامل بخش‌های مختلفی اعم از بازار و مدرسه 
ودانشگاه‌وادارات و..بهصورت کلی‌ هر محیطی 
غیر از خانواده‌را شامل می‌شود. در همه جای دنیا 
فضاهای آموزشی به عنوان یکی از ار کان تقویت یک 
کش ور محسوب می‌شود. اما متاسفانه در کشور ما 
فضای آموزش وپرورش کمی مشوش است و دیگر 
مجالی برای پرداختن به سبک زندگی اسسلامی- 
ایرانی وجود ندارد. حضرت آیت ا... جوادی آملی در 
این باره‌می‌فر مایند: علت آن که امر وزه‌دانشجوی 
مابه سبک زند گی اسلامی_ایرانی کم توجهند این 
است که متون درس‌های دانش‌گاهی ما منطبق با 
سبک زند گی ایرانی اسلا نیست.اول متون درسی 
مااسسلامی شود بعد از آن‌دانشجوی‌ماهم اسلامی 
خواهدشد."اگر در محیطھای کسب و کاریاادارہ 
یاھر فضای اجتماعی دیگری نحوه تعاملات مابر 
اساس متد و الگوی اسلامی -ایرانی باشد شاید کمتر 
فضابرای کلاهبرداری یا سوءاستفاده توسط افراد 
سودجو نا امن شود این چنین جامعه‌ای حاصل عمل 
به سیک اسلامی -ایرانی است. 

ترویج ازدواج آسان 

امروزہ تجمل گرایی واسراف آفت و سدی شده 
است برای از دواج جوانان په طوری که بیشتر جوانان 
برای روبرونشدن با این معضل خانمان سوز از خیر 
ازدواج می گذرن د.مقام معظم رهبری در دیدار با 
جوانان به نکات قابل تاملی می‌پر دازند ایشان هشت 
سنت ظط ازدواج راب چنین سان هی کد "از 
معضلاتی که ماامروزه در زند گی جوانان به آن 
برخورد می‌کنیم که غالبا خود جوان ان هم مقصر 
نیستند و پای پدر و مادر یا والدین انهادر این قضیه 
باز است می توان به مهریه سنگین. جهیز یه سنگین. 
تجملات زیاد. اسراف. خرید از مکان‌های معروف 
به گرانی.هتل‌ها وسالن‌های پر خرج.به رخ کشیدن 
ثروت‌ها اشاره کرد." 

علاوه بر این سفارش اسلام عزیز به ما هميشه 
دوری از تجملات و تشویق به ساده زیستی بوده‌است. 
در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمدہ است "جوانان را 
تشویق به ازدواج ساده کنید آنچنان که من فرزندم 
فاطمه(س) راباساد گی وبه دور از تجملات به ازدواج 
على (ع) در آوردم. "در پایان بايد توجه کرد که برای 
احیاء فرهنگ و سبک زند گی اسلامی _ایرانی احتیاج 
به یک همت عمومی از طرف احاد مردم و سایر 
دستگاه‌های دولتی و نظارتی است. 


۹ 5 عات بی 


پاسخ به مسائل شرعی 
ازمقام‌معظم‌رهبری ‏ ±< ۲ 


۴ 
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آیامح لکار حکم وطن را دارد؟ 

ج:اشتغال به کاری در مکانی موجب نمی شود که 
آن مکان وطن او گر دد ولی اگر از محل سکونت تامحل 
کار که به مقدار مساقت شرعی با هم فاصله دار ند. در 
هر ده روز حداقل یک مرتبه رفت و آمد نماید. محل 
کاراوحکم وطن را خواهد داشت ونماز وی در آنجا 
تمام و روزه‌اش صحیح است. 


روز عرفه فرصت ناب استجابت 

در احادیسث معتبر شیعە از اهمیت روز 
عرفه و دعای مخصوص آن بسیار نقل شده 
است. به طوری که آمده است اگر بنده‌ای 
درماه‌مبارک رمضان وشب‌های قدر دعایی 
کر ده که به استجابت نر سیده حتما روز عر فه و 
دعای آن رافراموش نکند زیر | خداوند وعده 
استجابت و بخشش رادر این روز فر مان داده 
است.البته آنقدر منزلت این دعابامضامین 
بسیار زیبااززبانمولایمان امام حسین(ع) 
بالاست کەتوصیەشدہ هر وقت گرفتاری یا 
مشکلی برایتان پیش آمد یاحال خوش نیایش 
به شمادست داد می توانید در اوقات دیگری 
غیر از عرفه این دعا رابخوانید. نقل شنده است 
کەامام حسین (ع) هنگام تلاوت این دعا آنقدر 
اشک می ریختند که لباس‌های ایشان نمناک 
می‌شد وهنگامی که یکی از اصحاب علت را 
از ایشان می پر سیدند می فرمودند: چطور آه 
وال ه نکنم در حالی که با خالق خود به نجوا 
نشسته‌ام." 

پس مانیز در این مختصر به بعضی از اعمال 
روز عرفه و عید قربان اشاره می کنیم: 

اولین عمل که سفارش زیادی‌ شده‌است 
غسل و دوم خواندن زیارت امام حسین (ع) 
که ثوابش مقابل هزار حج وهزار عمره‌است. 
سوم بعد از نماز عصر پیش از آن که مشغول 
به خواندن دعاهای عر فه شود دور کعت 
نماز به جا آورد و زیر آسمان اقرار و اعتراف 
بے گناهان خود کند تابلکه آمرزیده‌شود. 
همچنین مستحب است روزه‌روز عر فه بر ای 
کسی که ضعف پیدا تکند تادعای این روز رااز 
دست ندهد. دعای وارده و مخصوص این روز 
نیز سفارش زیادی شده است. برای روز عید 
قربان نیز به غسل و خواندن نماز عید سفارش 
موکدی شده است. 


تچ 


دعا 
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لب 


روح عباد تهااست و هیچ دعایی ہی اڑ نمی ماند 


و ییار اک ۴ص ) 


ماجراهای خواستگاری 


اه 


کورش کاشانی 


به‌چنین زنے هرگ زنباید بی احترام ےکرد 


همه چیز از یک دعوای شد ید بین همسایه‌ها 
شروع شد. در یک مجتمع پر جمعیت زند گی 
می کردیم. تقریب‌انصف بیشتر همسایه‌هارا 
نمی‌شناختم. از ده سال پیش که به این ساختمان 
نقل مکان کردیم.من یاد رگیر دانشگاه بودم یا 
سربازی و مدتی هم به خارج از کشور رفته بودم. 
برخلاف من خواهر کوچکم به زند گی آدم‌ها علاقه 
زیادی داشت ودست آخر هم خبرنگار شد و کمی 
بعد کارش شد نوشتن داستان‌های خانوادگی. 

لی لا همه رامی‌شناخت واز زند گی همه خبر 
داشت.روزی که آن سر و صداها بلند شد.لیلا 
سراسیمه آمد خانه و گفت: 

"پلی س خبر کنیسد!اگر نجنبید. خون راہ 
می‌افتد." 

من با خنده گفتم که زن‌ها خون همدیگر را 
نمی ریزند فقط موهای هم را می کشند. امالیلا اصلا 
با من هم عقیده نبود. خلاصه پلیس خبر کردند. من 
هم مجبور شدم بروم بیرون و شاهد ماجرا باشم.لیلا 
ریز ریز همه رابه من معرفی می کرد. از آقای مالکی 


در پیچ و خم‌دادگاه 


کے 


که شش ماه بود شارڑ ساختمان را پرداخت نکرده 
بود تاخانم امامی که بیماری بد گمانی داشت و مدام 
فکر می کرد دزد به خانه‌اش آمدہ و... دست اخر از 
میترا گفت. با تر دید و کمی حسادت گفت: 

"همه این دعواها زیر سر اوست. می‌بینی چه 
معصومانه نگاه می کند ولی این دع وا رااوراه 
انداخته." 
به گفته لیلا تازه از شهرستان آمده بود و در یکی 
از دانش‌گاههای تهران درس می خواند. ليلا تند تند 
داشت اطلاعات را به من می‌داد. با عمه‌اش زند گی 
می کرد و گویا یک سر دعواعمه او بود. دعوایی که 
واقعا جدی بود. خانم موسوی ادعامی کرد که شوهر 
یکی از همسایه‌ها مزاحم برادر زاده‌اش شده و ادعا 
می کرد که این اولین بار نبوده و دیگر نمی‌تواند این 
وضع راتحمل کند.همسر و بچه‌های ان اقاهم 
برای دفاع از همسر و پدرشان شروع به داد و فریاد 
کرده بودند. 

حق با لیلا بود. دعوا ناموسی بود و می‌توانست 


راشین مختاری 


زندگےبەشیوە ای دیگر 


حالافقط مانده تکلیف بچەھاروشن شود۔دخترم 
اصرار دارد با خاله‌اش زندگی کند. پسرم هم پاید 
یکن من و بد رش یکی اتخات گند همه سرا 
تقسیم کردیم. خانه را تخلیه کردیم و به زودی به 
فروش می‌رسد. نصف آن سهم من است و نصف 
دیگر سهم پدر بچه‌هایم. مهرداد اپارتمانی اجاره 
کرده و وسایل خانه رابرده انجا. هر کدام حقوق و 
درآمد جداگانه‌ای داریم و دیگر به هم احتیاجی 
نداریم. زند گی چهارده ساله ما تمام شد. حکم طلاق 
آمروز صادر خواهد شد. مهریه و نفقه و بقیه حق و 
حقوق‌ها رابخشیدم. عوضش مهرداد هم قبول کرده 
نصف ارزش خانه رابه من بدهد. این زندگی رابا هم 
ساختیم وبا هم داریم تمامش می کنیم. ند گی که 
شایدھمان دو سال اول باید تمام می‌شد., و ما بااچنگ 
ودندان آن رانگه داشتیم.اما هیچ وقت نتوانستیم 
خوشبختی را با چنگ و دندان حفظ کنیم. بچه‌ها در 
محیط سرد وبی روحی زند گی کردند و حالاهر دوی 


و سس 


فلاعات مکی 


انها دلواپس و مضطرب هستند. پسرم در هشت 
سالگی هنوز شب ادراری دارد. دخترم هم به هر 
بهانه‌ای می‌خواهد از خانه بیرون برود و باید خدارا 
شکر کنم که خاله‌اش جای مرابرای او پر کرده‌ومثل 
یک مادر دلسوز از او مراقبت می کند. 

این زند گی همیشه پر تنش بود. ازدواج ما آنقدر 
بشناسیم. من در ۵سالگی دلم می‌خواست هر چه 
زودتر ازدواج کنم و مهرداد هم می‌خواست سر 
وسامان بگیرد. مدیر یک شر کت بز رگ بودم و 
مهرداد یکی از مشتری‌های ما بود. همان جلسه دوم 
که با هم ملاقات کاری داشتیم از من خواستگاری 
کرد. فکر می کردم به هم می آییم. من مدیر یک 
شر کت معتبر بودم و او تجارت خصوصی خودش 
راداشت.هر دو سختکوش بودیم و حرف همدیگر 
را در کار خوب می‌فهمیدیم. 

جواب مثبت رابعد از یک هفته دادم. به‌ ماه 


۳٦٦۹ سار‎ 


عواقب بدی داشته باشد. لیلا مطمئن بود که میترا 
به دروغ به آن مرد تهمت زده... 

خلاصه با وساطت چند نفر موضوع خاتمه پیدا 
کرد. ولی بحث و گفت و گو در این مورد بی شسک در 
خانه‌ها ادامه داشت همان طور که در خانه ماهم کلی 


نکشید که یک جشن کوچک گرفتیم و به عقد هم 
در آمدیم.اما در زند گی بامشکلات زیادی روبه‌رو 
شدیم. من دلم می‌خواست نقش یک زن راایفا کنم 
و مهرداد مثل یک مرد پشتیبان من باشد. ولی او از 


طوری که مادر می‌گفت. برخلاف دخترها و زن‌های دیگر که برای حفظ آبرویشان به توهین‌های 
این مر د اعتراضی نکرده بودند. این دخترک کم سن و سال رسما جلوی او ایستاده بود 


...پر 


وافری به فضولی کردن داشت.مادرم زن آرام وبا 
در جوابم سری تکان داد و گفت: 
نایاکی دارد. خود من خیلی چیزها از او دیده‌ام... اما 
میترااولین دختری است که رودرروی او ایستاده و 
اعتراضش رارسما اعلام کرده. " 

از فردای آن روز توجهم به این دختر جلب شد. 
طوری که مادر می گفت بر خلاف دخترها و زن‌های 
دیگر که برای حفظ آبرویشان به توهین‌های این 
مرداعتراضی نکر ده بودند. این دخترک کم سن و 
سال رسما جلوی او ایستاده بود. از قضا روز بعد او را 
در ایستگاه اتوبوس دیدم. سر صحبت را باز کردم 
و به او گفتم کار درستی کرده که در مقابل مردی 
ناپاک و وقیح ایستاده و از هیچ چیز نترسیده. سرش 
را پایین انداخت و سرخ شد و زیر لب گفت که همه 
مثل من فکر نمی کنند و حتی تهمت‌های بدی به او 
زده‌اند. می‌دانستم از چه چیزی حرف می‌زند. یکی 
از این آدم‌ها خواهر خودم بود. 

روزه ای بعد کم وبیش او رامی‌دیدم. اهل 
صحبت و حرف نبود برای همین من هم مزاحمش 
خجالتی بودن.از گرفتن حقش دریغ نمی کرد. روزها 
و هفته‌ها گذشت. مادرم می گفت بعد از شکایت 


mm  ںے‎ 


خانم موسوی, آن مردتغییر رویه داده ودیگر مزاحم 
خانم های محل نمی شود. مادرم رابطه نزدیکی با 
خانم موسوی وبرادرزاده‌اش پیدا کرده‌بود و 
گهگ داری اطلاعاتی راجع به میترابه من می‌داد. 
فهمیدم که از بچه درسخوان‌های دانشگاهش است 
ودنب‌ال یک کار نیمه وقت می گر دد که بتواند هم 
درس بخواند و هم کار کند. من هم در محل کارم 
یک کار ساده‌برایش پیدا کردم واین شروع شناخت 
دقیق من از اوبود. سخت کوشی و شجاعتش در 
محل کار هم کاملا نمایان بود و من روز به روز بیشتر 
از او خوشم می آمد. با مادرم در موردش صحبت 
کردم و او از من خواست که سعی کنم همه جوانب 
شخصیت این دختر را زیر نظر بگیرم. 

خلاصه بعد از سه سال به خواستگاری‌اش رفتم 
و حالا نزدیک به بیست سال است که با هم ازدواج 
کردیم. صاحب دو دختر شده‌ايم. میترا حالا مدیر 
یک شر کت بز رگ است وبه داشتن چنین زنی 
افتخار می کنم. برای گفتن حرف حق از چیزی 
نمی‌هراسد و این موضوع هنوز برایم قابل تحسین 
است و می‌دانم به چنین زنی هر گز نباید بی‌احترامی 
کرد ولو در مقام همسر. 

خوشحالم که دخترهایم در سایه چنین مادری 
بز رگ شده و پرورش پیدا کرده‌اند. 


من دلم می‌خواست نقش یک زن را ایفا کنم و مهرداد مثل یک مرد پشتیبان من باشد. ولی او از من 
انتظار داشت کماکان مستقل باشم و در امور مالی هیچ اشتراکی نداشته باشیم 


من انتظار داشت کماکان مستقل باشم و در امور مالی 
هیچ اشتراکی نداشته باشیم.هزینه‌های زند گی رابین 
هم تقسیم کرده بودیم و مثل دو غریبه با هم حساب 
و کتاب داشتیم. این وضعیت خوشایندم نبود. ولی 
نمی‌توانستم آن راعوض کنم چون مهر داد شر ط 
تغییر این وضع را ماندن من در خانه می‌دانست. 
انتظار داشت مثل زن‌ه ای دیگر از صبح تاغر وب 
خانه را بسابم و تمیز کنم تا وقتی او از سر کار می آید 
همه چیز مر تب و منظم باشد. من هم نمی توانستم 
بعد از این همه سال کار گرد را تا یکذارم 
برای بچه‌ها پرستار گرفته بودم و خودم از صبح 
زود تاهشت شب کار می کردم. من و مهرداد هیچ 
وقت نتوانستیم خواسته‌های همدیگر رادرک کنیم. 
به او اعتماد نداشتم. می‌دانستم بازن‌های دیگر 
ار تباط دارد. اماهر وقت اعتراض می کردم می گفت 
مرد کامل نبود. همه هزینه‌هایم راخودم پرداخت 
می کردم و تنهاوجه مشت رک ما دو بچه‌ای بود 
مهرداد می‌دادوهزینه کلاس‌ه ای اضافه‌بامن 
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بود. برای عید. من یک سری لباس نو برای بچه‌ها 
می خریدم ومهرداد هم یک سری دیگر. به سفر 
که می‌رفتیم خرج بچه‌ها رابین خودمان تقسیم 
می کر دیم واین مسسائل فضای خانه ما راهميشه 
متشنج می کر د. بچه‌ها جداگانه از من و پدرشان پول 
توجیبی می‌گر فتند و این خیلی بد بود. 

چهارده‌سال س رکوچک ترین سلهفایژگنزین 
مشکلات جنگ و دعوا داشتیم. بالاخره موضوع 
طلاق جدی شد و حالا همه چیز به پایان رسیده. 
دخترم سال‌هاست که خاله اش رابه من و پدرش 
ترجیح داده. خاله‌اش ازدواج نکر ده و به دختر من 
مثل بچه خودش محبت و توجه می کند. پسرم هم 
حالا باید بین من و پدرش یکی را انتخاب کند. دلم 
می‌سوزد که اینقدر 
به این دو بچه اسیب 
رسانده‌ایم.به هر حال 
همه چیز تمام شد و 
حالا باید زندگی را به 
شیوه دیگری ادامه 
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کسب رتبه ۲۳ آزمون سراسری فتی و حرفه ای کشور را 
که نشان از بشتکار و لباقت شما دارد. تبر یک عرض نموده 
توفیقات بسشتر شمارا از در گاه خداوند سنان خواستار بم 


شروین پورمنصور آرشین پورمنصور 


بەنام حالق ز ببانی ھا 
مھنوش عز بز 


از طرف خاترادہ(جلالی) 


کم 
١م‏ ۶ غاعات یی کی سم ۱۲۷ 


- 


آفت ازدواج قبل از آن 


ر 


» 


ڈ دد ادست 


و بعد از ان خه دخه اجی 


ڈول ودن 


مقد مه: این داستان الہام بخش یک انسان معمولی است که در زند گی اش به د وهدف بزرگ رسید.اهدافی که 
اطرافیان به اومی گفتند غیرممکن است وبیتر است بیشتر از این وقت خود را هدر ندهد واز فکر آن بیرون بیاید.اما 
وقتی که کسی هد فی بز رگ دارد وبه خود ش هم مطمئن است. کسی و چیزی مانعش نمی شود و آلبرت‌پودل "عزمش 
راجزم کرد وتصمیم گرفت ر کور د طولانی ترین سفر دور دنیارا باماشین بزند.آن هم سفری که از دل خطر های بسیاری 
گذشت ودر مسیر خود از میدان‌های مین عبور کرد؛ بر فراز "قله مرگ" از تصادفی وحشتناک جان سالم به در برد در 
پاکستان با خطر مرگ روبه روشد و تامجازات اعدام آن هم بد ون محاکمه, فقط چند ثانیه فاصله داشت. ومهم تر از 
همه اینکه. سفرش راباپنج همسف ر آغاز کرد اما در پایان راه, فقط د وتای آنہازندہ بودند چون دونفراز همسفرانش 
به دلیل بیماری جان داد ند ویکی راهم ویت کونگ هااسیر کرد ند وبرد ند. این سفر که عنوان ''طولانی ترین سفرد ور 
دنیابا ماشین"رابه خود اختصاص داد در ۲۶ مارس 1۹۶۵آغاز شد ودر مسیری 6۲ هزار مایلی که ۵۸۱ روز طول کشید. 
به ۳۰ کشور سفر کرد. پس از این سفر بود که آلبرت پودل اراده کرد که باسفر به تمام کشورهای دنیار کورد دیگری را 
به نام خود ثبت کند و این بار ۶۷ سال طول کشید تا موفق شد به سفرش نقطه پایان بگذارد. 

اوبه آسانی موفق بەدریافت این ر کورد نشد وماجراهای عجیب و خطرنا کی بر ایش اتفاق افتاد:از آاشوب‌هاء 
انقلاب‌هاء جنگ های داخلی. جاد و گران و ساحران» سارقان, راهزنان و جیب برهاء ماموران فاسد. جوانانی که به دلیل 
موقعیت سنی‌شان تشنه جنگ و کشتن بودند. گریخت وجان سالم به د ربرد. خطر های دیگری نیز بود:ز لزله‌های مبیب. 
سونامی.آتش‌فشان.طوفان شن و کولا ک برف و...اواز همه اینیابه سلامت گذشت تااین ر کورد راثبت کرد. دراین 
راه دشوار ناچار شد همه چیز بخورد تا زنده بماند. از گوشت حیوانات مرده تا موش سوسک. و حتی مغز میمون زنده. 
همچنین دراین راہ پر پیچ وخم با حمله موجودات زیادی مواجه شد: گاومیش‌های خطر ناک آ فریقایی, تمساح‌هاء مارهای 
هشت متری آ نا کوندا, زالوهای درشت جثه. خر چنگ و نیز تعداد زیادی د ختران زیباروی که شیفته اش می شدند و از او 
می‌خواستند هیجان سفر را رها کند و بعد از ازدواج با آنہاءزند گی آرامی در پیش گیرد. 

کتاب "دور دنیادر پنجاہ سال" که برای اولین بار در مجله اطلاعات هفتگی تر جمه شده است روایتی جالب ویر 
معنی از انسانی است که به معنای واقعی شجاعت بی بد یل خود راد ر راهی دشوار وپر خطر نشان داد و با استقامتی مثال 
زدنی و اراده و عزمی ستودنی و توانایی عجیب و فوق‌العاده در نجات یافتن از موقعیت‌های پر مخاطره, داستان‌های 
مہیج زیادی خلق کرد. 


از ات روبه‌روشوم 
| ۰ 


ا ا کت ۰ 


ازمدتھاپیش دنبال این بودم که تمام کشورهای 
دنیارابگردم وباسفریاکتشافی ومھیج دنیارادور 
بزنم امامر ددبودم که‌از کجاشروع کنم ودر واقع کدام 
کشوریاشهریا کدام نقطه روی زمینءمناسبترین 
نقطه شروع این سفر ناشناخته خواهد بود. 

به‌بخش‌داخلی‌دلتایر ودخانه‌او کاوانگودربوتسوانا 
نزدیک می‌شدم. در نقطه‌ای بودم که رود خانه به حوزه 
ابریز کالاهاری‌می‌ریزد.دوساعت بایک لند کر وز 
قدیمی حر کت کردم ودوساعت بعدی راهم در امتداد 
نی‌های بلند وسوسن‌های نرم و زیبا وپر گل در یک 
"مو کورو" به سفرم ادامه دادم. مو کورو قایق باریک و 
نسبتاً کوچکی است که با گود کر دن تنه در خت ساخته 
می‌شود وبه یک موز بز رگ شبیه است. مو کورودر 
آب سبز رنگ رود جلو می‌رفت و من از دیدن آن همه 
زیبایی مسحور شده‌بودم وباورم نمی شد در این آب 
رویایی و آن گل‌هاو گیاهان کارت پستالی هیچ چیز 
منفی و خطرناکی وجود داشته باشد. چند غزال زیباو 
ظر یف دیدم که محتاط و لغزان به کناره‌ی رود نزدیک 


سس 


شدند. هوا رابو کردند ویکی از آنهاسرش را پایین 
آورد و جرعه‌ای آب خورد. کمی بعد همگی مشغول 
نوشیدن آب شدند. آن‌قدر بااشتهامی‌خوردند که 
من هم تشنه‌ام شد و قمقمه‌ام رابه دهان بردم. ناگهان 
سطح اب رود شکاف بر داشت و پوزه‌ی دلهره| ور 
تمساحی بزر گ بیرون جهید و پهلوی یکی از غزال‌ها را 
با دندان‌های وحشتناک و آرواره‌ی پرقدرتش گرفت 
وزی رآب‌برد.غزال تقلای کوچکی کرد ودیگر فقط 
رنگ سرخ خون بود که با آب می‌رفت. کمی آن‌سوتر 
تمساح سر از آب بیرون آورد و غزال رادرسته قورت 
داد. صحنه‌ی دلهره | وری بود.یاد حرف دوستم افتادم 
که برای منصرف کردن من از این سفر ماجر اجویانه. 
به من گفته بود: "آدم بهتر است در شهر خودش باشد 
و بمیرد تااين که طعمه‌ی آرواره‌های تمساح‌ها شود." 
ومن به او گفته بودم ترجیح می دھم دنیا رابگر دم و 
همه جا را ببینم. بعد به مرگ فکر کنم. 

پس از دوساعت مو کوروسواری, به ساحلی پر خطر 
امابسیار زیباقدم گذاشتم ودر امتداد بوته‌زاری که 


هه 
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پراز گیاهان زیبا وپر پشت بود. یک ساعت پیاده‌روی 
کر دم وبه محلی رسیدم که راهنما قول داده‌بود می‌توانم 
تعداد زیادی جانور گیاه‌خوار خوش عکس والبته بدون 
"اینجابه راستی‌امن است؟ نکند یک تمساح.. "حرفم 
راقطع کرد وبالبخند گفت: امن.. اینجا فقط جانور 
گیاهخوار دارد ".به خودم گفتم پس مرانخواهند خورد 
زیرا مطمئن هستم از گروه گیاهان نیستم. 

کمی‌ازساحل دور شدم‌وروی زمینی که با 
علف‌های ساقه کلفت پوشیده شده بود. زانو زدم.من 
کاری‌رامی کردم که هر تازه‌وارد بیگانه ای وقتی از 
عواقب و پیامدهای احتمالی محل آگاه نیست. انجام 
می‌دهد. روی علف‌ها دنبال رد پامی گشستم. مسیرم 
پر از فضله حیوانات گوناگون بود و من می‌خواستم به 
کمک اطلاعاتی که از قبل در این زمینه داشتم بفهمم 
دراینجا ممکن است باچه حیوانی روبه‌رو شوم. من 
خوب می‌دانستم تکه‌ای از فضولات حیوان که اندازه 
متوسطی دارد وانتهای آن نوک تیز است. به یک 
خارپشت تعلق دارد. آن که کمی بز رگ است ورنگ 
قهوه‌ای روشن دارد و کمی علف هضم نشده در آن به 
چشم می‌خورد. و حتی تکه‌هایی از شاخه‌های درخت 
ومغز درخت نخل در آن دیده‌می‌ شود فقط می تواند 
مال فیل باشد. کپه‌های گوی مانند تیره‌ونسبتاً سیاه 
نیسزاز گوزن یالدار دفع شده. گلوله‌های کوچک مال 
آهوی جهنده‌است که بومی آفریقای جنوبی است. 
فضولاتی که‌اندازه توپ تنیس است.ورنگش سبز تیره 
است. به گورخر تعلق دارد. آن چیزی که کمی از توپ 
گلف کوچکتر است و دارای مو کر ک واستخوان‌های 
کوچک موش اسست: بی شک مال جغد شاخدار است. 
وآن کپەھای تازهسر گین که شبیه تاپاله‌ی گاوهای 
خودمان اما بزرگ‌تر است. از نوعی گاومیش بومی 
آفریقابی دفع شده که یکی از خطر ناک ترین حیوانات 
بومی این منطقه است ومن باخی ال راحت‌اطمینان 
داشتم که از این حیسوان در آن منطقه خبری نبود.اما 
اینھادلیل نمی‌شد از مشاهداتم بگذرم.باید تک‌تک آن 
مدفوع‌ها رابررسی می کردم و از هر جهت خاطر جمع 
می‌شدم وگرنه خطر در کمین بود و هر لحظه امکان 
داشت از پشت بوته‌ای یک مار عظیم دور من بپیچد و 
روّیای این سفر رانه به گور که به معده‌ی او ببرم. 

در تحقیقاتم فهمیده‌بودم که فضولات هر حیوان 
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خاص خو دش است ومثل رد پامی‌توان آن راشناسایی 
کر د. بیشتر فضولاتی که سرراه‌من بود. گرم بودندواین 
نشان می داد که تازه دفع شده‌اند و بیش از نیم ساعت 
ازعمرشان نمی گذشت. همین طور که داشتم فضولات 
رابررسی می کردم تامطمئن شوم جانور خطرناکی آن 
وای به حالم اگر اینجاقلم رو یا چراگاه گاومیش‌های 


آفریقایی باشدا و تصمیم گرفتم از مسیری دیگر | 
حرکت کنم.سرم رابلند کردم تااطراف رابپایم اما | 


همین که سر بلند کردم.میخکوب شدم وبر تیره‌ی 
پشتم عرقی سرد خطی از ترس انداخت. از آ نچه مقابل 
چشمم می‌دیدم. خشکم زده بود 

در کمتر از ۷۵ متری من در آن سوی یک بوته‌زار | 


که بهار تفاع زانوی من بود :تقریباً ۵ گاومیش ایستادہ 


بودند بادقت وھیجان و کاملاً عصبانی بەمن چشم | 


دوخته بودند. می دانستم زمان زیادی لازم نیست تا ۱ 


این چهارپایان شاخدار تحریک شوند وسمت آدم یا 
حیوانی دیگر حمله کنند زیر اطبیعت به طور غریزی 
به انها اموختەاست که‌یورش,بهترین دفاع است. 
بنابراین تا در یک نگاه موجودی را مقابل خود می بینند 
که به چشمشان دشمن می آید.باشاخ دراز ومهلکشان 
حمله را آغازمی کنند.ودراین کار آنقدر مهارت 
دارند که حمله‌ شان کمتر به خطامی رودوم رگ پر 
احتمال ترین عاقبت موجود بیچاره‌ای است که هدف 
حمله قرار گرفته است. از افراد بومی شنیده بودیم 
که‌این گاومیش‌هاحتی به شیر هم یورش می برند 
ومی‌توانند یک شیر دویست و پنجاه کیلوبی رازیر 
سشم‌های پر قدرت خود له کنند یا شاخ‌های ترسناک 
خود رامانند نیزه در پهلوی شیر یا هر حیوانی فرو 
کنند. وحالا من باسی جفت چشم گاو وحشی چشم در 
چشم شده بودم. 

حسابی دستپاچه بودم و همان طور ترسان و 
لرزان سر جایم ایستاده بودم. خیلی نگران بودم. سعی 
کردم فک رم راجمع و جور کنم. به خودم گفتم. اگر 
"ایندیانا جونز قهر مان قصه‌های ماجراجویانه, در 
چنین مخمصه‌ای گرفتار می‌شسد. چه می کرد؟ پاسخ 
سوال کاملاً واضح بود: از اولین درختی که می‌دید. بالا 
می‌رفت. اما من برای انجام این کار فقط یک مشکل 
نسبتاً بزرگ داشتم:در بخش جنوبی دلتایاو کاوانگو 
تعداد در ختان, به تعداد انگشتان دست هم نمی ر سید 


ومساله این بود که درختان‌این منطقه آ نقدر شکننده 
وظریف و آسیب پذیر بودند که نمی توانستم تم‌از آنهابالا 
جو مرا رگا سد شس 
تااولین درخت شکنندہ, فاصله زیادی داشت. 

به اطرافم نگاه کر دم. از آنجا که من ایستادہ بودم, 
تاهر چیزی که بتوانم از آن بالا ب روم واز حمله این 
حیوان ات وحشی در امان بمانم. دست کم ۵ ۴متر 
فاصلے بود. هیچ پناهگاهی‌هم در آن گوشه و کنار 
وجود نداشت. باز هم به دور و برم نگاهی انداختم. از 
درخت هیچ خبری نبود. گاومیش‌ها که وجودم راحس 
کرده بودند. خرناس می کشیدند و مانند گاو افسانه‌ی 


اه رے 


گیلگمش' بر زمین سم می ساییدند و نشان می‌دادند 
اکنون است که حمله را آغاز کنند .این گاومیش‌هابه 
سر سختی وسماجت شهره‌اند و تادشمن خود رااز پا 
درنیاورند.از پا نمی‌نشینند.اگر تصمیم بگیر ند حمله 
کنند «حتی گر شده یک روز تمام زیر یک درخت کمین 
کنند و منتظر بمانند. یاحتی بیشتر تر.این کار رامی کنند و 
آنقدر به اسیر خود چشم می دوزند تا از بی آبی خشک 
شود واز هوش برود واز درخت بیفتد ی از بی خوابی 
بی حال شود و از درخت پرت شود. 

باید دنبال راه چاره‌ای دیگر می گشتم. پس باز هم 
فکرم راجمع کردم. حالا باید چکار می کردم؟ شاید 
بهتر بود سلانه سلانه آنهارادور بزنم و بعد دریک 
چشم بر هم زدن, از میدان دید | نهافرار کنم وبه سمت 


۹٤ ١ 


ماکوروبدوم.بله...این بھترین راہ بود.من می دانستم 
که‌اگربتوانم کاری کنم که گاومیش‌هامرابه چشم 
دشمن نبینند و مطمئن شوند که نه شکارچی هستم و 
نه می‌خواهم قلمرو آنه اراتصاحب کنم.امکان دارد 
مراخطرناک ندانند و کاری په کارم نداشته پاش ند. 
| پس آرام ومحت_اط راهافتادم. همین طور که حرکت 
- می‌کردم. گاومیش‌هاسرهای بز رگ خودرابهسست 
من می چ ر خاندند وبا چشم‌های درشت شان خیرہ 
نگاهم می کر دند. قلبم به سینه‌ام کوبیدەمی شد و قفسه 
سینه‌ام تکان می خور د. به معنای واقعی: قلبم به حلقم 
آمده بود. از خداوند می‌خواستم کمکم کند و نگذارد 
این سفر در همین نقطه پایان یابد. دوست نداشتم 
درروزنامه‌های کشورم تیتر شوم و دوستانم بخوانند 
که جهانگرد ماجراجویی زیر شم‌های گاومیش‌های 
آفریقایی له شد. 
میدان‌دید نھادورشدم وپس از دەدقیقه که‌پر 
ازهراس و آشفتگی ونگرانی بود به بر که‌ای بزرگ 
رسیدم که محل | بتنی خانواده اسب‌های آبی بود. 
کمی آنسوتر.درسمت راست‌ساحل کم عمق آن 
بر که»تعدادی کرو کودیل | رمیده‌بودندوحمام آفتاب 
می گرفتند. حالا نه راه پس داشتم نه پیش. پشت سر م 
گاومیش‌هایی بودند که‌اگر بار دیگر مرامی‌دیدند. 
سرھای بز رگ خود راپایین می آوردند وبا شاخ‌های 
خود به سویم می تاختند. روبەرویم اسب‌های آبی 
بز ر گی بودند که هر دندان آ نھا پنجاہ سانتیمتر بود. و 
چندمتر دورتر گله‌ای کرو کودیل که مطمتنم از دیدنم 
خوشحال شدہبودندزیرابەارامی تکان خوردند وخود 
رابه آب زدند. از آنها فقط دو چشم و دو سوراخ دماغ 
دیدەمیشضد.یکی از اسب‌های | بی که نر برتر قبیله‌ی 
خودش بود مرانگاه کردودھان بز رگش راباز کرد 


و به سویم ا ادامه دارد 


سش جع 


اندو ختن 


. 


وت ی اندازہ جز از راد تحلوز 


۰ 


ده 


حفوق 


ادگ 


ان ەھکن ست 


۵ کلا ل مار کس 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


حه دوره‌دهم 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


سادگی و ایجاز در روایت و شکل و ساختاری متناسب 
با درونمایه‌ای ناظر بر پیچید گی روانشناختی روابط 
زناشویی, ویژگی بارز داستان کوتاه کمی در خیابان 
قدم بزنیم..." نوشته "عباس عابد ساوجی" نویسنده 
باتجربه و نام اشناست. از این نویسنده در چند سال 
گذشته چهار مجموعه داستان منتشر شده است. 


عباس عابد ساوجی - انديشه کرج 


رد پای تو/در خانه پیداست / 
نامه‌ای تندبرای اونوشت چسباند روی آینه‌اتاق 
خواب.دلش می خواست شوه رش وقتی می خواهد 
بخوابد. بخواند و تاصبح نتواند بخوابد. بارها به عمد. 
کلمه از تومتنفرم "رابه کار برده‌بود تاشدت تنفر 
خود رانسبت به او بر ساند! وقتی صبح زود همسرش 


«مصطفی بیان» با نوشتن «یک اتفاق کوچک» به لطف 
ذوق و استعداد خلاق و قدرت مشاهده‌اش, با تامل بر 
گوشه‌ای بسیار عادی از زندگی, داستانی ساده و شفاف 
و در عین حال کنایه آمیز را قلمی کرده است. از این 
نویسنده جوان در چند سال گذشته داستان‌هایی گیرا و 
خواندنی در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


مصطفی بیان -نیشابور 


پار ک نسبتاً شلوغ بود و در آن نزدیکی‌ها هیچ 
E‏ ی 
همین‌هم‌مادرش آن طرف پار ک روی‌نیمکت دیگری 
کنار یک خانم چاق نشسته بود. نامش رانمی دانست 
ولی چون همیشه با مادرش در پارک همدیگر را 
٤٥‏ می کردند.نام "خانم چاق "را برایش انتخاب 
کرده‌بود. پسر ک اطرافش راتماشا می کر د و ساندویچ 
پنیر و گردو گاز می‌زد. تک و توک آدم‌هایی از کنارش 
می‌گذ شتند وپس رک هربار سرش رابلند می کرد 
ومی‌گفت: سلام" .و آن‌مردی ازن غریبه هم در 
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باقهر بدون خداحافظی در رابست ورفت سر کار.او 
هم سا کش رابست. پس اندازی را که داشت برداشت 
که مد تی محتاج کسی نباشد تا بتواند کاری دست و 
پا کند.هنوز دلش خنک نشده بود. وقتی خواست از 
در بیرون برود دلش می‌خواست کبریت رابکشدا! 
نمی خواست کوچکترین اثری از خود در آن خانه باقی 
بگذارد!اگر چه‌همه وسایل خانه» جهیز یه خودش بود 
که پدر و مادرش با خون دل تهیه کرده بودند. مطمئن 
بودتاذره آخر همه خواهند سوخت. حتی از رنگ 
گچ دیوارها هم چیزی باقی نخواهد ماند. مردد ماند. 
نمی‌خواست در و همس‌ایه متوجه بشوند. با عجله از 
انجادور شد.یاد نامه‌ای‌افتاد که جسبانده‌بود روی 
آینه اتاق خواب. فکر کرد: ''نباید آنقدر تند می‌نوشتم. 
"از فکر خودش خنده‌اش گرفت: "حالا که قرار است 
زند گی من بسوزد و خاکستر شود. چه اهمیتی دارد 
در نامه چه نوشته باشم؟" ساک سنگین بود و مجبور 
بود آن رادنبال خودش بکشد. تا سر خیابان برسد به 
هن وهن‌افتاد. روی صندلی ایستگاه | توبوس نشست. 
اولین ر گه‌های نور خور شید به سختی خود رااز کوه 
بالامی کشید. شهر خلوت بود. چند نفر قبل از او به 
ردیف نشسته بودند. گذشت زمان به نظرش طولانی 
می آمد.اتوبوس دیر کرده بود. مسافران حوصله شان 
سر رفت.یکی یکی بلند شدند تاباوسیله شخصی 
بر وند. او همان جا نشسته بود و تکان نمی خورد. فکر 
کرد: آنباید پول‌هایم رابی‌جهت خرج کنم. "خداخدا 
می کرد که کسی از همسایه‌هااورانبیند.اتفاق شب 
گذشته یادش آمد. سر هیچ و پوچ باهمسرش دعوا 
کردند. همسرش گفت:" یک لیوان آب به من بده "در 


SE RARE EE 
عزیزم... و بعضی وقت‌هااز پسر ک می‌پر سید ند که‎ 
مادرت کجاست؟ واوبااشاره‌دست.مادرش رابه‎ 
آنها نشان می‌داد.‎ 

به خانم جوانی خیره شد که تنهاروی نیمکت 
نشسته بود و نوزادش خیلی آرام سرش گرم جفجغه و 
شیشه شیر ش بود که مادرش آن رابه دهان او گذاشته 
بود.پس رک کنار کالسکه نو زاد ایستاد. با دیدن‌او خنده 
بر چهره گرد نوزاد دوید. زن جوان بالبخند گفت: 
"اسمت چیه آقا کوچولو؟" 

ایو رق وسر رای ادها 
E‏ ''سلام!من کو چولو نیستم!" 

زن جوان گفت:' سخشیلد ا 
چیه آقا پسر؟" 

ES 
890076 رای و‎ 
می‌خورم..!آزن جوان‎ 


می‌خوام. 
دارم؟ اسم شما جی یه ۲۹ 


جوابش گفت: حون ی ا ضر 
کنی تموم ميشه وبرات شربت میارم .همسر ش غرغر 
کنان به طرف آ شپزخانه رفت. صدای شکستن پارچ 
بلور, فضای خانه را پر کر د! او که حواسش به تلویزیون 
بود.سرهمسرش‌دادزد: "باز رفتی خونه خواهرت. 
پُرت کرد و فرستادت تا روز گار منو سیاه کنی ؟!" 
" -توخودت چی خانم؟یاپای تلویزیون‌نشستی 
سریال می بینی, يا میری خونه بابا و خونه خالهت پرت 
می کنن د بر میگردونندت خونه.اینم شد زند گی که 
برای من درست کردی؟ 

۔انتظار داری صبح تاشب بشینم کنج خونه مثل 
جغد. برای تو در و دیوار روبپام؟ هی بشور وبساب 
کو لباس ات کی که اقا بیو غ در نبا هنگازای 
خانمشون... 

-بشوروبساب؟ ببین چه کسی حرف از بشور 
وبساب می‌زنه‌اسخت‌ترین کاری که می کنی.اینه 
که د کمه رو بزنی و وسایل برقی کار کنند. اینومیگی 
بشور و یساب؟ 

-همینه که هست. من دیگه از بهانه‌های تو خسته 
شدم.اين خونه نیست که توش زند گی می کنم.زندونه. 
دیوونه خونه‌ست !یا فردا میای میریم بی سو صدا 

باعجله‌از جای خودبلند شد.در حالی که ناخود | گاه 
دست‌هایش رابه عنوان تهدید. در هوا تکان می‌داد. 
دور و بر خود رانگاه کرد. غیر از خودش و دختر جوانی 
که یاس فرم مدرسه به تن داشت, کسی در ایستگاه 
نبود. با حالت عصبی گفت: "راننده‌ها مر دن! حالااگه 
یک آتویوس خراب شده اومد!؟" 


بهرام." 

زن جوان دستش رادراز کرد و گفت: 

"خوشبختم. من هم سارا هستم!" ۱ 

پسرک هم به اودست داد وبدون انکه کلمه 
"خوشبختم "رادرست تلفظ کند. با کمی عجله گفت: 
"من هم خوشوختم!" 

صدای مادرش راشنید کهاوراصدامی‌زد.زن 
۳ + 

"آقا بھرام!انگار مادرتون صداتون می کنن." 

پسرک. نگاهش را بر گرداند. از زن جوان 
خداحافظی کرد وبه طرف نیمکت مادرش رفت. 
شیشه آب پر تقال راازمادرش گرفت ودوباره‌نگاهش 
رابه طرف آدم‌های غریبه بر گرداند. 

مرد میانسالی رادید که از راه رسید و تنهاروی یک 
نیمکت خالی نشست وبدون‌این که سرش رابلند کند. 
کتابش رااز داخل کیف چرمی اش بیرون آورد.رفت 
کنار نیمکت مرد ایستاد و به 
اوخیره‌شد که‌داشت کتابش 
را می‌خوان د. مرد بدنش را 
به پشتی نیمکت تکیه داد: " 
e‏ 

پس رک بدون معطلی 
جواب سلام‌اورادادوبا 


دختر با تعجب گفت: ''خانم! حواستون کجاست؟ 
اوناهاش اون اتوبوسه.داره میرہ!اھمین الان مسافر 
پر کرد و رفت.... دوداگزوز پشت سے اتوبوس رد 
انداخته بود. خجالت کشید. ساک رابرداشت وراه 
افتاد.اتومبیلی برایش بوق زد.پیکان مدل ۲ ۵درب 
وداغانی‌بود.راننده‌سرش رااز شیشهبیر ون آورد و 
باحالت لات منشانه‌ای گفت:(( خانم.ساک به اون 
سنگینی رو روی زمین نکش» چ ر خاش خراب ميشه هاء 
ا رانک ی لس ا 
نکر ده... يالا ناز نکن بیابالا...''سرش رابه طرف پیادەرو 
چرخاند, چندقدم جلوتر رفت واز پیکان فاصله گرفت. 
راننده چند بوق دیگر زد. وقتی نتیجه نگرفت گفت: " 
ایکبیری نسناس,خیال میکنه نوبر شو آوردہ من احمق 
روبگو که برای هر... ترمز می کنم.''یاد نامه افتاد. فکر 
کرد: "کاش برش داشته بودم. متنش خیلی تند بود. 
امانه. حالا که قراره بسوزونمش,بذار حسابی بسوزه. 
مرگ یه بار شیون هم یه بار. تاکی دندون رو جیگر 
بذارم و‌هیچی نگم. همش تقصیر اون خواهر فلان فلان 
شدشه که پرش میکنه می‌فرسته سراغ من... 

انومبیسل آلبال ورتگ مدل‌بالایی ترم زکرد.دو 
جوان, دریده‌نگاهش می کردند.یکی که‌ادای آدمهای 
درست وحسابی رادر می آورد گفت: "خانم افتخار 
میدین سوار شین.هر طور اراده کنید. در خدمتتون 
هستیم...؟ "از بس بوق شنیده بود ومزاحمش شده 
بودند. خسته شده بود. چند قدم جلوتر رفت. اتومبیل 
آرام به دنبالش راه افتاد. جند بوق دیگر برایش زدند. 
پاهایش دیگر توان تحمل کشیدن بدنش رانداشت. 
چند قدم به طرف اتومبیل رفت. ایستاد و چند لحظه 


کنجکاوی پرسید: چی می‌خونی!؟" 

مرد.همین طور که با محبت به پس رک لبخند 
می زک کت ا 

پس رک شگفت زدہ به مرد گفت:''قصه!مگە شما 
هم قصه می خونین!؟ قصه که برای بچه‌هاست..." 

مرد گفت:''بله...!ولی قصه خوندن که ربطی به سن 
وسال نداره عزیزم. همه ما آدم‌ها به قصه خواندن نیاز 
داریم. باید بخوانیم و گوش بدیم." 

پسر ک بدون اجازه روی نیمکت نشست و گفت: 

"چی می خونی!؟" 

مرد جلد کتابش رابه پسرک نشان داد و گفت: 

سس 0۳ 

پسرک مبهوت نگاهش کردومرداز کنا ر کیفش 
بلند شد وپهلوی‌پسرک که ایستاده‌بود.روی‌زمین 
نشست. گفت: "اسمت چیه؟" 

"بهرام. 

"آقا بهرام شما هم قصه می‌خونی؟" 

پسر ک مکثی کر دو گفت: "نه... من سال دیگه میرم 
کلاس دوم... قصه‌ها رو دوست دارم. و 

مرد لبخندی زد و گفت: آن شاءالّه! وقتی کوچک 
بودین پدر و مادرتون برای شما قصه نمی‌خوندن؟" 

دهان پس رک از تعجب باز ماند و گفت: "نه اصلاً! 
بچه که بودم برام قصه نمی خوندن, الان هم نه!" 


فکر کرد. رو به جوان کرد و گفت: "برو خجالت بکش. 
برای خواهر و مادر خودت هم همین طور بوق می زنی 
و دنبالش راہ می‌افتی ؟" 

جوان سعی کرد خونسردی خود راحفظ کند.با 
متانت و به آرامی گفت: داشتی میومدی سوار شی. 
چرا یکدفعه نظرت بر گشت و متشخص شدی...؟" 

دوروبر خودرانگاه کرد. تکه آجری‌برداشت 
نشان بدهد و فرار کند.اتومبیلی سد راهش شد. دو 
نفر از دو طرف آن پریدند بیرون. یکی با کلت اتومبیل 
گذاشت وتهدید کرد:"تکون بخوری‌شلیک می کنم. 
االله بیاپایین, کارت ماشین...؟ "راننده,رنگ‌پریده 
ولرزان گفت: 

_جان مادرت اذیتمون نکن, ماشین مال بابامه. 
اگه بفهمه بدون اجازه‌ماشینش رو بر داشتم» روز گار 
مو سیاه می کنه... 

حرف مفت نزن بیا بیرون. یسک هفته‌س 

-دزدی چیه قربونت برم! ماشین مال...؟ 

-گفتم حرف مفت نزن. می‌خواستیم رئیستون 

"بعدرو به گروهبان کرد و گفت: سر کار 
دستبندشون بزن..!" 

خسته و گر سنه بود. سر کوجه بلا تکلیف ایستاد. 
نمی دانست به خانه پدرش بر ود و حمایت‌های اواز 
دامادش راتحمل کند؟ یا به خانه برادرش برود و 
نیش و کنایه‌های‌همسرش را بشنود و دم نزند...؟ 


لبخند از لب‌های مرد محو شد و گفت: چرا...!۹" 

پسرک بدون هیچ پاسخی شانه‌هایش رابالا 
انداخت. مرد مکثی کرد و از جا بلند شد و در کیفش 
راباز کرد؛ کتابی از داخل آن بیرون آورد و به دست 
پسر ک داد. گفت: 

ی کاب مع فا 

پسرک نگاهی به جلد کتاب انداخت که عکس 
یک درخت پرشکوفه بر روی آن چاپ شده بود. کمی 
این پاو آن پا کرد و گفت: "مامانم گفته چیزی از دست 
آدم‌های غریبه نگیرم!" 

دندان‌های سفید مر د بالبخندی کود کانه نمایان 
شدو گفت: مامان درست گفته‌ان د.ولی من خیلی 
غریبه نیستم|معلمم... این یه هدیه از جانب من به 
شماست. یه کتاب قصه!" 

پسرک هیجان زده گفت:این کتاب 
قصه‌ست!؟۲ 

مردسرش راتکان داد و گفت: بله آقا بهرام!" 

پس رک باشوروحرارت کتاب راازدست مرد 
گرفت و گفت: 

"شماخیلی مهربان‌هستید. به‌نوشته روی‌جلد 
کتاب‌نگاه کرد وزیرلبی به کندی خواند: اولین روز 
(les‏ 

لبخند بر چهره مرد دوید و گفت: 


۳ 
١‏ و٩‏ الاعات ی 


کلید هر دو خانه راداشت.زنگ رازد. کسی در خانه 
نبود. یشیمان ود گر گون شده بود. تا کسی دربست 
گرفت وبه خانه بر گشت. کلید انداخت ودرراباز 
کرد ساک را پشت پرده گذاشت و خود راروی تخت 
انداخت. نفهمید چه مدت است خوابیده. حس کرد 
یک نفر رویش خم شدها یادش نبود کجاست و آن 
شخص کیست ؟ خواست بلند شود. شنید که می گوید: 
"دی رو زآخر وقت با مدیر حرفم شد.عصبی بودم. 
تولدت مبارک عزیزم..." 

دسته گل جلوی دیدش را گرفته بودونمی گذاشت 
چهره همسرش راببیند... صدای گرم شوهرش را 
شنید: "بلند شو, آبی به صورتت بزن و بیا بریم کمی تو 

خیابون قدم بزنیم..." 


"ممنونم... خوب می توانی بخوانی!" 

پسرک نگاهی به جلد و کاغذه ای داخل کتاب 
انداخت و پرسید: " کتاب خوبی است؟" 

مرد گفت: بله, حتما!" 

پسر ک با اشتیاق از روی نیمکت پایین آمد ودنبال 
مادرش که از جا بلند شده بود و به او اشاره می کرد که: 
برویم. دوید. مادر نگاهش رااز چهر هو قامت پسرش 
بر گرداند و به مرد از گوشه چشم خیره شد و با صدای 
بلند به پسرش گفت: 

ان پر تقالت رانخوردی که!؟" 

پسرک بدون توجه به کلام مادرش, کتاب رابه 
او نشان داد و گفت: 

"این کتاب روالان هدیه گرفتم!" 

مادر مات و مبهوت به کتاب نگاه انداخت و گفت: 
کا 

پس رک نگاهش راب ر گرداند تامر د معلم رابه 
مادرش نشان بدهد. ولی مرد کیفش را بر داشته بود و 
داشت دور می شد.پس رک روی یک نیمکت نشست 
وکتاب را بازکرد. 


پانویس: 
۱-اثری از زنده یاد جلال آل احمد 
۲-نوشته سهیل محمودی. شاعر و نویسنده معاصر 


ي 


ےیگک- 


1 


میت 


وافی دای 


« 


ر ده ۵ تو اذا 


یی است 


دز ی فورد 


5 بی 5 


عباس آذرخش 


تسد 


اختصاصی‌با«تقی فرآورده», 
قدیمی‌ترین خلبان زن ده نیروی 
هوایی ایران 


از ر 


روزی روز کاری آسمان 

قدیمی‌ترین خلبان زنده‌نیروی‌هواییقدیمی‌ترین 
خواننده روزنامه‌اطلاعات هم هست در طهران قدیم. 
اواخر قاجاربه ووایل حکومت بهلوی, زمانی که تاریخ 
درش رف پوست انداختن بود. خلبان را«طیارهچی» 
می گفتند. رانن ده را«اتول چی» و «شوفر» وصدای 
طیاره‌بود که‌بی‌اختیار سرها رابه سوی آسمان بلند 
می کرد. 

075557 چمرک 
از کوچه‌های خاکی پشت مسجد سپهسالار. محله 
امامزاده‌در همسایگی منزل مدرس.پسری به دنیا 
آمد که او را تقی نامیدند. تقی فر آورده. 

دوران ابتدایی رادر مدرسه شرف و متوسطه رادر 
دبیرستان‌ادب‌به‌پایان رساند وحالا فر صتی دست 
داد تا گفتگوی کوتاهی با او داشته باشیم. 

× چرا شغل خلبانی راانتخاب کردید؟ 

یکی از دوستانم به نام «حسین موّمنی» برای 
خلبانی ثبت نام کر دہ بود من هم رفتم اسم نوشتم. 
درامتحانات قبول شدم اما دوستم رد شد. دوباره 
ہر ال و از 
گر فتن تصدیق خلبانی سقوط کرد و کشته شد. ۱۷ ساله 


دیداری از قطعه 
شهدای نیروی‌هوایی 


بهشت زهر ا(س)برای خود شهری است. پمپ 
بنزین دارد. فرهنگسرادارد. خانه شهدادار دوبالاتر 
از همه, قطعه شهدا با بیش از سی هزار شهید دفاع 
مقدس وانقلاب. 

قطعه شهدای بهشت زهراهم در جای جای خود 
داغ لاله‌هارابر سینه دارد ودرسکوت آسمان‌این 
قطعه, وزش نسیم در میان ب رگ در ختان پیامی دیگر. 
یادمان نیروی‌هوایی در این قطعه تعریف خاص خود 
رادار جای که کم مال سے توان در اا 
دردیواری‌نمادین ۱۲۰ پلاک سنگی,به نشان ۰ ۱۲ 
شهید این نیرو که از آنها پیکری به جای نماندہ نصب 
شده‌است که ازاین تعداد ۲ ۷ تن شهید سر لشکر خلبان 
هستند که‌افتخار شهادت راحتی از روزهای قبل از 
شروع رسمی جنگ در کارنامه پرافتخار خود دارند. 


و 


فلاعات مکی 


من وھمسر مرحومم بیش از ۷۰ 
سال زندگی مشترک داشتیم واز این 
نظر رکوردار به حساب می اییم. 


مداخ تم حم ر سک رات تس 
کر ان فا ی ll‏ 
۸ اوطا قفا قر قول ت اسف ۱۳۱۲ 
برای آموزش رفتم به فر ود گاه‌مهر آباد.ابتدامعلم‌های 
از شش ماه شدیم خلبان. البته 
کل دوره‌حدودسه س ال ونیم 
طول کشید ودونوع گواهینامه 
خلبانی داشتیم.در این مدت 
7۶٤۷‏ ام مھ 
سوئدی عوض شدند. هواپیمای 
ماتایگر موس انگلیسی بود. 
هواپیماها نو بودند. بعد طیارہ 
مشقی شد. در قلعه مرغی دو 
مدل ھواپیما داشتیم, مدل 
شکاری و مدل مشقی. هواپیمای 
شکاری اسمش فیوری بود. 

۲ گردان اکتشافی و یی 9۳ 
گردان‌شکاری‌داشتیم.بعد هامشهد وتبریزهم صاحب 
فرود گاه شدند. بعد یک مدل هواپیمای جدید آمد که 
نام آن هورنت بود و گام ملخ آن تغییر می کرد. 

یک روز سر گرد افخمی سر خلبان به من گفت 
امروزباشکاری‌بیر.هواپیمای‌شکاری خیلی مجهز نبود. 
فقط یک مسلسل داشت. برنامه تبراندازی و تمرین 
جنگی داشتیم.روزهای تمرین می رفتیم عبدل آباد 
وحکیم آباد تمرین می کردیم. بعدها اکروباسی و 
نمایش‌های هوایی راهم به ما یاد دادند. 


اینجاتیم ملی خلبانان کل گرفته.از گوشه و سار 
ایران‌عزیزوازفرهنگ‌های مختلف قوم‌یرانی‌نمایندهای 
"٣٦‏ ۶" 9۹9 را 
غرب وبر فراز خلیج فارس است. در بال راست دیوار. 
نزدیک به م رکز پلاک سنگی شھیدھاشم آل آقابه 
چشم می‌خورد. از ماھرترین خلبان‌های شکاری ۴۱۴ 
مروارید خلیج فارس لقب داده‌اند. در گوشه سمت 
راست.سنگ قبر شهید سیدالاسراحسین لشکری 
0 ۹ اه 
کردہ. ۱۸ سال یا به تعبیر خودش. ۱۰ ۶۴ روز. 


کل( از سختی‌های آن دوران بگویید. 

آن موقع فرودگاه مهر آباد در و دیوار نداشت. 
اب خوردن راهم با تلمبه دستی از چاه می کشیدیم 
که آن هم خراب شد وبرای آب آوردن با پیت حلبی 
کیلومتره اپی اده‌راه‌می‌رفتیم. فقط یسک خط تلفن 
مغناطیسی از مهر اباد به تهران وصل بود. 

شب‌هایرای تمرین هوانوردی اطراف بان فرود گاه 
راب پارچه‌های کهنه آتش می زدیم تا خلبانان باند 
رابرای فرود پیدا کنند. قدیمی‌ترین همکارم. آقای 
«حسن اقدائی» بود. ایشان اسلحه‌دار قلعه مرغی بود 
اما سال گذشته فوت کرد. 

یک بارهم هواپیما به خاطر نشت 
بنزین در آسمان آتش گرفت.خلبان 
آن «سیدجعفر دربندی» بود که باچتر 
بیرون پرید. دومین نفری که از هواپیما 
با چتر بیرون پرید. خلبان اعزازی بود. 

اچه سالی ازدواج کر دید وچند 
فرزند دارید؟ 

سال ۲ ازدواج کردم. حاصل 
این ازدواج ٣پسر‏ و ۲دختر است. 
همسرم سوم شهریور ماه ۱۳۸۹ 
فوت کرد. هفتادس ال ویک ماهو ۲۱ 
روز زند گی مشتر ک داشتیم وحالا 
خانواده‌ای ۵ ففرہ دارم. سال ALI f‏ 
به خاطر حمله تفقین بایان و اشغال کشورم توسط 
آنهاءازنی روی‌هوایی استعفا دادم ودر بانک ملی 
زنده‌نظامی ایران به بایان می‌رسد. او خسته شده.اما 
شمرده و با دقت زیاد حرف می‌زند. مدتی بعد اورادر 
بیمارستان ملاقات می کنم.چهره‌ام رابه خاطر می | ورد 
وباگرمی سلامم را پاسخ می‌دهد. برای‌سلامتی وطول 
عمر او دعا می کنم. از فرزندان او هم تشکر می کنم که 


آخرین مصاحبه این شهید عزیز که دوروز قبل از 
شهادت اوست. با مجله اطلاعات هفتگی انجام شد. 

نیروی‌هوایی با تقدیم ۸۶ ۲ خلبان شهید و ۶۸ 
جاویدالاثر نقشی پربار در دفاع مقدس به عهده‌دارد 
که نتیجه آن پیر وزی به هم راه همه رزمند گان است. 
بسیاری از آنهابدون جسد هستند و تنها پلا کی در 
دیوار, یاد گار شجاعت و دلاوری آنهاست. 

بد نیست در بعدازظهر یک روز جمعه با زیارت 
قبور شهدای دفاع مقدس به ویژه یادمان نیروی هوایی 
در بهشت زهرا؛ قطعه شھدا کوی لاله ۶.یاد مان نیروی 
هوایی ار تش جمهوری اسلامی ایران, دلهایمان را گرم 


کنم 


اطلاعات مفتکی 
سس | 


از: رضا رفیع 
WWW.kamitaghes-‏ 
matijedi.persian-‏ 
blog.ir‏ 


آنچه می خواهیم بفر ماییم هیچ ربطی وبلکه‌هیچ 
دخلی‌به | نچه که پیش از ماءد ستیار ویژه‌رئیس جمھور 
همین چند روز پیش فر موده‌اند, ندارد. برای 
اینکه فرمایش مااز فرمایش‌ایشان جدا 
شود اجازه بد هید همین ابتدای این مقال 
و قیل وقال. فر مایش ایشان رانقل کنیم. 
بعدش به فرمایش خودمان بپردازيم. 

اصل فرمایش: جوانان‌استطاعت 
مالی برای ازدواج ندارند و دولت وظیفه 
دارد این مشکلات راب ر طرف کند 
و امیدواریم بالغو تحريم‌ها اين 
مشکلات بر طرف شود." 


-منبع موثق ر 
فرمایشات ما:ھرجند ۱ ا 


کے از حیث دستوری, 
''فرمایشات "غلط است.امااین 
یک غلط هم روی سایر غلطه ای ما... فقط دیکته 
نانوشته غلط ندارد.حالااصل فر مایش متین‌مادر 
ازدواج‌ه ای جوانمردانه هم همین است که واقعا 
اترات منفی وبازدارنده‌دارد. طرف جهیزیه‌اش 
آماده‌است و خانه بختش هم مهیاومشکل مکان و 
مسکن برای مهر ورزی‌هم ندارد.اما تاریخ ازدواجش 
تحریم‌ه ااعلام خواهد کرد.ای‌بسا که که دلواپبس 

نمونه‌های دیگر:به نظر مبارک ما -وامثال 
ما-نه تنها تحريم‌ها با کاهش ازدواج‌ها در ارتباطی 
تنگاتنگ وبلکه‌هم شد ید تر می‌باشد. که بر روی خیلی 
از چیزهای حساس دیگر هم اثر گذار است و تأثیرات 
منفی و بازدارنده دارد. بر ای اینکه عر ایض ما مستند 
باشد,ذیلاً به چند نمونه آزمایش شده و چند صحنه 
مشاهده شده دیگر توجه بفر مایید: 

۱-صحن-های در من زل:مهمان خانه‌دارد 
خداحافظی می کند که به سلامتی بر ود. ظاهر آشارژ 
اینترنت صاحبخانه تمام شده‌است. دم در مشغول 
باز کردن گره بند کفش خود است که گرهش گویا 
کمی سفت شده و به سختی باز می‌شود. با عصبانیت 


این گره بند کفشم!" 


۲-صحن-های‌در مغازه:مشتری داردبه 


۵[ 


ہیک 


د سے 1 


شانه تخم مرغ نگاه می کند وزیر لب زمزمه می کند: 
"شانه‌هایت رابرای گریه کردن دوست دارم ''واز 
مغازه‌دار علت گرانی تخم مرغ را می‌پرسد. صاحب 
مغازه می گوید که به خاطر تحریم است. اگر تحریم‌ها 
بر داشته‌شوند.مر غهای‌مملکت د وشیفته کار می کنند. 
جای کار بیشتر دارند. 

۳-صحن-های در درمان گاه:مریضی در حال 
آماده شدن برای تزریق آمپول در ناحیه مورد نظر 
است. آمپول‌زن کاربل داز آمپول خور کار کشته 
می خواهد که‌همکاری کند: "شل کن...شل کن! ؛ اما 
بااین وجود.جنان تزریقی می کند که صدای طرف به 
آخ بلند می‌شود. آمپ ول زن عذرخواھی می کند که: 

"ببخشید! مملکت در شرایط تحریم است و بهتر از 


98 این نمی شد زد" 


٤-صحنه‌ای‏ دربانک:اقشار بارانه 
17 بگیر تماما صف کشیدہاند که یارانەشان را 
۱ دریافت کنند. یکی‌ از دهک‌های پایین جامعه 


به‌دهک دیگر می‌گوید: آخه‌ تاکی‌همش 
۳ ۵ تومان؟ مگه هرسال قيمت‌ها ثابت مانده 
که مبلغ یارانه تکان نمی‌خورد؟ یکی از 
دهک‌های همدرد. دست روی شانه‌اش 
f‏ می گذارد که: ای عزیز دل برادر. 
۱ بگذار تحریم‌ها برداشته شود, آن 
وقت یارانےە اشخاص پولدار 
وبرخوردار قطع می شودودر 
عوض یارانەمابیشستر می شود.دعا 
کن تخم تحريم‌ها ور بیفتد برادر!" 
۵-صحنه‌ای در کوچه: به شخصی که خودرو 
خودرادرعرض پی‌اده‌رو پا رک کرده می گویم: 
"عزیز من(طرف | قاست)؛چرا مانع رفت و امد مردم 
شده‌ای؟ مگر این کار, تضییع حق الناس نیست؟" 
عصبانی می شود ومی گوید: نفست از جای گرمی در 
می آید. با وجود این تحریم ھا چه توقعاتی داری!" 
7 ا 
خوبی آدمیزاد به میزان فهم واحساس وانسانیت 
اوست.فلذااگر یک خارجی هم یک کار خوبی کرد 
بایداز وی‌تشکر کرد.جای‌دوری نمی‌رود.آ ثارمثبتش 
عین بومرنگ به خود ما و جوامع انسانی مابرمی گردد. 
خدانکرده.بنی | دم اعضای یک پیکر ند. تحقیق هم 
کردیم.معلوم شد که در آفرینش زیک گوهرند.و 
پزشکان بعد ‏ اعلام کردند که: "چو عضوی به درد 
آوردروز گار /د گر عضوهارانماند قرار "....اگر چه‌در 
روز گار فعلی گاهی, د گر عضوها جملگی الفر ار! 
چند روز قبل:چندی پیش خبردار شدیم که 
برادر ارزشی‌مان جناب ''آ کایو تویودا "رئیس شر کت 
تویوتای ژاپن که به غول صنعت خودرو سازی دنیا 
معروف است.دریک کنفران س خبری با تعظیم در 
برابر دوربین رسانه‌ها, از مشتریان خود به خاطر 
مختصری نقص فنی یعنی به خاطر سفت بودن پدال 
گازدر یکسری از خود ر وهای تویوتاعذر خواهی کر د. 


۱ تم ۹ فلاعات ی 


راستش باورنکردیم!رفتیم عکس خبری‌اش را 

چند روز بعد:شنیدیم که‌مدیرعامل سایپانیز 
دریک حر کت انسانی. ضمن پوزش از مشتریان به 
خاطر مشکلاتی که تا کنون وجود داشته, گفته است 
که در مقابل مردم سر تعظیم فرود می آورم واز ملت 
عزیز ومشتریان گرامی عذر خواهی می کنم.همچنین 
انتقادیذیری را سر لوحه خود قرار دهند. 

واکنش‌های مردمی: در یی اين 
عذرخواهی‌های قشنگ. به میان مردم رفتیم تااز 
نظرات لذیذ آنها بهره‌مند شویم: 

یک سوار خودر و:ضمن سلام گرم به جناب 
وزیر صنعت که باب این عذر خواهی‌ها را باز نمودند. 
خیلی خوشحالم سوار خودرویی می شوم که مسوولان 
آن اگر مشکلی داشته باشد. از مشتری‌ها عذر خواهی 
می‌کنند؛به طوری که ژاپنی‌هاهم یاد می گیر ندو تا 
کمر خم می‌شوند. 

یک ثبت نام کننده: من نفهمیدم بابت چی 
عذرخواهی کردند؟ بابت اصل تولید ش یا نواقصی 
که در حاشیه دارد؟ اصلش را که در تخصص ما 
نیست. اما مشکلات جنبی‌اش راما که تابه حال 
عقب و جلوش راهم جدا از خودرو تحویل‌مان دادند 
و گفتند خودتان وصلشان کنید. گفتیم چشم. توقع 
عذرخواهی هم نداشتیم. 

یک پراید سوار:به کدام دوربین نگاه کنم؟. 
سلام عرض می کنم خدمت جناب نعمت زاده که 
وجودشان برای حمایت از صنعت خودروسازی. 
نعمت است. این خودرویی که سوارش هستم.عالی 
می کنم اگر زیاده‌گویی کردم. 

یک منتقد پیاد ه:تر ویج و توسعه فرهنگ انتقاد 
که‌اگر جایی اشتباهی کردیم یا کم گذاشتیم.خیلی 
صاف وساده‌عذرخواهی کنیم.فکر این هم نباشیم 
کے روزنامه‌های مابرای جاپ این همه عذر خواهی. 
جاندارند. خیر... جاهست.شماعذر خواهی کنید. 
جاش باما! 

یک عضو کمپین:من بااینکه به خاطر بر خی 
مشکلات کیفی خودروهای تولید داخل و توپ پر 
وبه کمپین نخریدن خودروصفر داخلی پیوستم. 
اماالان حس می کنم که گول خورده‌ام. اگر باهم 
مهربنباشیم. می توانیم با هم کنر بیاہیم تا مشکلات 
خودروهابه تدریج برطرف شود. منتهی باید یاد 
بگیریم که مهربانی یکطر فه نباشد. عزیزان, مهربانی 
از دو سر بی / که یک سر مھربانی, دردسر بی! 


تیچ 


حدف آرزویی است دازمان مشخص رر 


۱ 


ی تحفق 


آن 


#نادلتون ج 


از گوشه وکنار جھان 
کح 
شکارچی شکار شد 


چندی پیش در تگزاس, مردی ساعت ۳صبح در پشتی خانه‌اش راباز کرد تادر 
حیاطش قدم بزند که بایک مهمان ناخواندەروبروشد۔یک آرمادیلودرحیاطش | ٠‏ 
در حال راه‌رفتن بود. آرمادیلو عموما در جنگل‌ها و دشت‌هازند گی می کند. جایی 
که علفزار و گیاه داشته باشد تا بتواند با کندن خاک زیر آن, خانه‌ای برای خود بسازد 
و کمتر در مناطق خشک تر مانند تگزاس دیده می‌شود. از شانس بد این حیوان مرد 
که خود به شکار علاقه داشت و شکار حیوانات یکی از سر گر می‌هایش است. فورابه 
سراغ تفنگش می‌رود و بجای اینکه سعی کند حیوان رادور کند. تفنگش رابه سوی 
ارمادیلو نشانه رفته و ۳ بار شلیک می کند.اما نه تنها هیچ | سیبی به حیوان نمی ر سد. ف : 
بلکه لایه‌های سفت و ضخیم پوستش که مانند زرھی محکم از آن حفاظت می کند» بود که او رافورابا هلیکوپتر به بیمارستان می رسانند. این خوشبختانه مرد شکارچی 
باعث کمانه کر دن گلوله‌ها می‌شود و یکی از آنها به سوی مرد برمی گردد. گلوله به ازاین حادثه‌جان سالم به در ببر دامامطمئنادرسی شد تادیگر به کشتن بی دلیل 
سمت صورت او ر فته و به فک پایینش بر خورد می کند. شدت سیب وار ده به حدی حیوانات ادامه ندھد و میزبان بهتری هم باشد. 


سپھر صفادار 


حمام آب داغ و حمام آفتاب راشنیده بودیماماحمام شن داغ رانشنیده بودیم! 
واقعیت این است که در ماه‌های ژوئیه تاسپتامبر یاهمان تیر تاشهریور خود مان 
که گرمترین ماه‌های سال هستند و دمای هواحتی در سایه به ۳۷ درجه سانتی گراد 
می‌رسد.مردم کشور مصر در نقاط مختلف آن به منطقه کویری «سیوا» در صحرای 
لیبی می روند تاحمام شن بگیر ند. برای این کار خود رازیر شن‌ھای داغ وسسوزان 
می‌پوش‌انند و ۵ ۱ دقیقه در همان حالت دراز می کشند.پزشسکان محلی وھمچنین 
افرادی که این حمام که نوعی در مان هم محس وب می شود راامتحان کر ده‌اند ادعا 
دارند کهاگر تنها ۳ تا ۵روز بطور مر تب حمام شن بگیرید می‌توانید تمام امراض 
روماتیسم و آرتروز, و حتی ناباروری خود را درمان کنید. حمام شن یک نوع درمان 
سنتی است که توسط ساکنان این منطقه و بخصوص کوه‌های دا کر ور انجام می‌شود. 
این درمان در ساعات میانی روز که خورشید در بالا ترین نقطه و هوا بسیار گرم است 
آغاز می‌شود. بیماران لباس‌های خود رااز تن درآورده و به کمک درمانگر حرفه‌ای 
این روش زیر شن پوشیده‌می‌شوند.بعداز ۱۰ تا۵ ۱ دقیقه اززیر شن‌بیرون آمده 
و فورا به چادری منتقل می‌شوند که آن نیز زیر آفتاب بوده و فضای داخلش مانند 
سوناعمل می کند. بعد از این مراحل, فر د به خانه می رود تا کمی خنک شود و قبل از 
شام بتواند لباس خود راعوض کند. این درمان بین ۲تا ۵ روز زمان می‌برد و افراد در 
طول این مدت نباید حمام کنند و یا هوای خنک به پوست بدنشان بخورد. همچنین 
فقط از غذاونوشیدنی‌های داغ استفاده‌می کنند. در آخرین روز درمان, بیماران را 
باروغن و سر که ماساژ می دھند که هم به انها آرامش می دھد وهم به بسته شدن 
منافذ پوستشان کمک می کند. هزینه این درمان برای هر روز بیان ۳۰۰ تا ۴۰۰ پوند 
مصری (۲۸ تا ۱دلار)است که شامل تمرین و آماده‌سازی وغذامی‌شود. با وجود 
این قیمت کم هر کسی جرات و توان آزمایش این درمان را ندارد. شما چطور؟ 


دزدی عجیب 

یک مادربرای تامین مخارج جشن فارغالتحصیلی دختر ش از سه بانک آن‌هم فقط در نیم ساعت دزدی کر د! 
سیندی سانچز ۵۰ ساله که اهل منطقه بر اندون در فلور یدا است. هفته گذشته در داد گاه به دزدی و قانون شکنی محکوم 
شد.اودر دفاع از خود اعلام کرد که فقط می خواسته جشن خوبی برای دخترش بر گزار کند.او توانسته بود در زمانی 
کمتر از رسیدن یک سفارش غذاء از سه بانک دزدی کند. البته ماموران نیز دست کمی از او نداشتند و تنها ۵ ۱ دقیقه بعد 
از سرقت سومین بانک, اورادستگیر کر دند. هر سه مدیر بانک فور آ اور شناسایی کر ده و در نهایت. این مادر دلسوز 
که توانسته بود سرعتی باور نکر دنی از خودنشان دهد | کنون ممکن است تا ۰ ۲سال به ز ندان محکوم شود. او هیچ سوء 
پیشینه‌ای ندارد وانگیزه‌اش فقط بر گزاری میهمانی و کمی کمک به پر داخت اجاره بوده است. باید دید حکم نهایی این 
مادر چه خواهد بود! 


الاعات مم ارو ۳٦٦۹‏ 


مردی اهل ایالت کنتاکی سعی کرد با بیرون کشیدن جسد پدرش از داخل قبر. 
اورابه‌بهشت بفرستد!این مرد ۴۴ساله که «مایکل‌دیل»نام دارد بەجرم نبش 
قبر غیر قانونی و البته همراه داشتن ماریجوانا دستگیر ومبلغ ۰ دلار جریمه شد. 
اا و زاین کار سار عالب ار که در ا ےم رط 
توهم بر اثر مصرف مار یجوانا بوده و دست به چنین کاری زده است. پس از انجام 
آزمایش خون در بافتند که او فقط این مواد راهمراه‌داشته و مصر ف نکر ده‌است. 
هیچ سابقه قبلی نیز در اداره‌پلیس نداشته وتا کنون جر می مر تکب نشده‌بود. وقتی 
اد ےدام کار سول پر دنت OS IM‏ 
پدرش, کاری کند که او بتواند به بهشت برود. او گفت: «من مطمتنم. پدرم به این 
شکل نمی تواند به بهشت بر ود. او باید روی خاک باشد. می خواستم او رابیرون بکشم 
و اسان رس اک فر کش راداشته باشم "٠"‏ کرد ار که 
اي رها ارام سا ام ی ال بش بر اد فا CT‏ تا اس ارت نک 
است و اکثر دوستان و آشنایانش فشار این غم راعامل اصلی ا ہے داد داشته‌اند وسنگ فبر پدرش راهم ترهیم کرده‌ند. 


زند کی با ۵۰ هزار زنبور مردی‌به نام لری چن که اهل لس آنجلس است. وقتی صبح از خواب بیدار 

: شد وبه بیرون از پنجره نگاه کر د.با توده سیاهی روبرو شد که در حیاط خانه‌اش 
می‌چر خیدند.وقتی دقیق تر نگاه کر د.متوجه شد این ت-وده‌عظیم در واقع هزاران 
زنبور ھستند.اوفو رآ بابک متخصص حشرات به نام مایک تماس گر فت. مایک بعد 
از بازرسی خانه او متوجه شد که حدود ۸ماه است که این زنبورها در فضاهای خالی 
موجود در سقف و دیوارهای خانه زند گی می کنند. اما هیچ کدام قصد کشتن زنبورها 
رانداشتند و به‌دنبال راهی برای جمع | وری‌شان بودند. مایک با استفاده از یک ماده 
دودزا, زنبورها را کم کم از داخل دیوارها به بیرون راند. سپس با یک دستگاه مکش 
انهارادسته دسته جمع آوری کرد. انها توانستند حدود ۹۵ درصد زنبورهای داخل 
خانەراجمع آوری کنندودر آن‌هنگام بود که مشخص شد تعدادشان حدود ۵۰ 
هزار زنبور بوده‌است. سپس مایک زنبورها رابه یک مزرعه زنبورداری منتقل کرد. 
مشخص نیست که زنبور ها چطور به داخل دیوارها راه یافتند و چرا انجالانه کردند. 
اماواضح است که لری خیلی خوش شانس بوده که در این مدت هیچ بر خوردی با 
این زنبورها نداشته است. 


روزنامه سنکی 

سنگ موسوم به «صخره روزنامه» یک سنگ به مساحت حدود ۱۸۵ متر مربع 
است کەدر ایالت یوتادر آمریکاقراردارد..سطح این سنگ باصد ها شکل ونقاشی 
هندی کهن یوشیده شده‌است که تو سط ابزار مختلف روی ان حک شده‌اند.اين 
تصاویر و حکاکی‌ها دقيقا مانند یک روزنامه, وقایع ۲۰۰۰ سال از فعالیت انسان‌ها در 
این منطقه راثبت کر ده‌اند. البته موارد مشابه دیگر ی هم در نقاط مختلف جهان وجود 
دارد.امااین سنگ یکی از بزر گترین وواضح‌ترین آنهاست وهمچنین دستر سی آن 
برای‌بازدید مردم بسیار آسان است. تصاویری که روی آن دیده‌می‌شود. نقش‌هایی 
از انسان. حیوان وابزار هستند و شکل‌های مختصری از فرهنگ‌های کهن مانند تمدن 
ناواهو را می‌توان در آن دید و گذر زمان را به وضوح در این نقش و نگارها مشاهده 
کرد.حکاکی‌هایی که به شکل دست وپابودهو سپس جزئیات بیشتر مانندلباس و 
ابزار به ان اضافه شده‌است. کیفیت و ظر افت نقاشی‌ها کاملاروندی رو به پیشرفت را 


نشان می دھند که هر قدر نقاشی‌های جدید تر رانگاه‌می کنیم. جز ئیات و دقت شان نیز بیشتر شده است. متاسفانه 
در ابتدای کشف این صخره محافظت چندانی از آن صورت نگرفت و عده‌ای از بازدید کنند گان هوس کردند اسم 
خود راهم بعنوان یاد گاری در کنار این نقاشی‌ها حکاکی کنند! اما امروزه حفاظی که دور آن کشیده شده است. به 
علاقمندان اجازه می دھد از فاصله ۳ متری آن راتماشا کنند. 


۱ مو سب 


زو 


ددند گی 


۰ 


ده صور بت 


۰ 


یکت استیاه 


عطیم در ہی امد 


لاخ درس ښچه 


خاطرات روزنامەنگار 


از:سیروس گنجوی 


دارا یدنا 


اولین روزی که مادرم مراهمراه خود به دبستان 
برد و تحویل دقش ر داد متل بچه‌های دیگر,دنبالش 
ندویدم و گریه و زاری راہ نینداختم. یک پارچه آقا 
بودم! البته پشتگرمی من, برادر بز رگم بود که در 
همان مدرسه درس می‌خواند. 

هنگامی که در حياط مدرسه مارابه صف کردند. 
دایم این موضوع رابه رخ بر و بچه‌های پهلو دستی‌ام 
می کشیدم وبامباهات تمام می گفتم که برادرم. 
کلاس ششم است؟! در واقع؛ نوعی سپر دفاعی بود 
که از عدم آمنیت کود کانه ناشی می‌شد. می خواستم 
انها حساب کار خود را بکنند و بدانند که من تنها 
نیستم. اما اين لحظات غرور آمیز, دیری نپایید. 
مدیر مدرسه که زبانش هم می گرفت و همگی از او 
حساب می‌بر دند. آمد روی سکو و اعلام کرد: "به 
قرار اطلاع. چند تن از دانش آموزان سال بالا در 
خارج از مدرسه, شیطنت کرده‌اند و برای عبرت 
شما دانشآموزان, آنها را امروز تنبیه می کنیم." 

وسیله تنبیه در آن روز گار فلک بود. دانش 
اولین دانش آموز خاطی پیدا شد. ناگهان آن‌بتی 
که از برادرم ساخته بودم فرو ریخت. وقتی اولین 
چوب تر به کف پای برادر من فرود آمد.احساس 
کردم که این ضربات به غرور من وارد می‌شود! بعد. 
دست مهربانی» موهای سرم رانوازش کرد و صدای 
مهربان‌تر زنی گفت: 

-پسرم» چرا گریه می کنی, من اینجا هستم! 

او فکر می کرد که من برای مادرم دلتنگ شده‌ام. 
سرم را بلند کردم. 

خانمی همسن و سال مادرم. بالای سرم ایستاده 
بود. او خانم "نراقی" بود و در سال اول دبستان» شد 
معلم ما! بسیار مهربان و دوست داشتنی بود. نام 
این مادر دبستانی را بارها در خانه تکرار می کردم 
وهمگی اعضای خائوادہ مثل کف دستشان او را 

اماسال اول مثل برق وباد گذشتنت:سال دوم. 
دیگر اثری از خانم "نراقی " نبود. در عوض: یک معلم 


هد 


جوان. آلامد و شیک پوش اما تا دلتان بخواهد 
بداخلاق _جای مادر دبسستانی مرا گرفت. من او را 
دوست نداشتم و برایم یک ''نامادری'' دبستانی بود!! 

یک روز از مابچه‌ها خواست که لیوان‌های 
آبخوری خود را روی میز بگذاریم. من هم آبخوری 
خودرا اورده بودم» اما مال من, با همه بچه‌ها تفاوت 
داشت. آن هم چه تفاوتی! کلاس از خنده منفجر شد! 
نامادری, مراصدازد و گفت: "کف دستت رابگیر 
بالاا" سپس با خط کش, چند ضربه محکم به کف 
دست من زد! 

همین که زنگ خورد. شتابان خود را به خانم 
"نراقی" رساندم و شکوه کنان گفتم: 

-من می‌خواهم بر گردم کلاس اول که شما 
معلم من باشید. من از این خانم معلم جدید خوشم 
نمی اید! 

او مرادلداری داد و بعد. همین که معلم جوان: 
وارد دفتر شد به اوسفارش کرد که با من مهربان‌تر 
از این باشد! 

معلم جوان, ناگهان خشمش تر کید و گفت: 

-اخه خانم. این وروجک مرامسخره کرده. 
می گویم آبخوری بیاورید. به جای لیوان» یک کاسه 
بزرگ به مدرسه آورده می گوید: من توی همین آب 
می‌خورم! 

خانم "نراقی" با ملایمت از من پر سید: 

-پسرم» چرا این کار را کردی؟ 


اسم مرا درست تلفظ کند. موقع حاضر غایب کردن, 
اسم مرا گنجوی(بر وزن جنگجو) صدا می‌زند که 
فامیلی‌اش با نام فامیلی نظامی گنجوی یکی اسست 
افتخار می کند! 
گفت: 

-بسیار خوب. از این به بعد من اسم تو را درست 
تلفظ می کنم. تو هم دست از لجبازی بردار. ابخوری 
تو هم باید مثل بقیه بچه‌ها دسته داشته باشد! 

مباداپارچ دسته دار خانه‌تان رابیاوری, منظورم 
لیوان کوچک است!! 

من درغام یک لیوان پلاستیکی نات اما شب 
که به یک مغازه لو کس فروشی رفته بودیم. مادرم 
چش مش به یک لی وان جدید افتاد که تازه به بازار 


هه 
اطلاعات ی ارہ ۳۹۹ 


آمده بود. خیلی خوشش آمد و آن را برایم خرید. سه 
تکه به هم پیوسته بود که با یک فشار. جمع می شد و 
به شکل یک قوطی دربسته درمی | مد! بعدها آن رابه 
رنگ پرچم ایران هم ساختندا 
حتما بايد دسته دار پاشد! اما مادرم گفت: 

این آخرین مدل لیوا اسث.اگر ايراد گرفت: 
من خودم بااو صحبت خواهم کرد. این لیوان هم 
جا می‌توانی آن رابا خود حمل کنی! 

تمام شب. فکر دسته لیوان بودم! 

صبح اول وقت. خانم معلم گفت: 

-بچه‌ها, آبخوری‌های خود را روی میز بگذارید! 

من هم بی‌در نگ قوطی قرمز رنگ را که 
بی‌شباهت به یک قوطی پودر نبود -از جیب در آوردم 
وبا مباهات روی میز گذاشتم. معلم ما که تا آن زمان 
چنین لیوانی ندیده بود فکر کرد دوباره‌اورادست 
انداخته‌ام. از همان جاء جلوی تخته سیاه نگاهی به من 
انداخت وبا غیظ فریاد کشید: 

پسر, تو عجب بچه کله شقی هستی! 

بادستپاچگی گفتم 

ته خانم معلم به خدالیوان آبخوری استانگاه 
کنید این جوری باز می‌شود. 

بعد نمایش مفصلی با لیوان آخرین مدل خود 
دادم! 
خانم معلم. جلو آمد. با ناباوری. لیوان را از 


_بچه‌ه اببینید ‏ گنجوی" چه لیوان قشنگی 
آورده! شما هم از او یاد بگیرید و سعی کنید از این 


خوشحالی من, بیشتر از این بابت بود که او برای 


اولین بار.نام مرا درست تلفظ کرد! 


سال‌ها گذشت. برای خودم مردی شده بودم. 
یک روز که داشتم از خیابان عبور می کر دم. چشمم 
به پیرزنی افتاد که عینک ته استکانی به چشم زده 
بود و عصازنان می‌رفت. یکباره او راشناختم. او خانم 
"نراقی ‏ مادر دبستانی من بودا با اشتیاق خود رابه او 
رساندم و سلام کردم. سخت یکه خورد! 

خودم رالوس کردم و گفتم: خانم ''نراقی''فکر 
نکنید که بز رگ شده‌ام. من همان پسر کوچولوی شما 
هستم و شما هم مادر دبستانی من! 

از این دیدار. به اندازه‌ای خوشحال شد که اشک 
شوق را در جشمانش دیدم. او اجازه داد بار مختصری 
را که در دست داشت بگیرم و تاخانه همراهی‌اش 
کنم. عجب روز گاری بود. هنوز هم نام و چهره این 
اولین مادر دبستانی خود را به یاد دارم در حالی که 


ادامه دارد 


راز جسد در پشت بام خانه 


طوفان در مازندران پر ده از راز جنایت اسرا رآمیز در پشت 

بام خانه‌ای برداشت. 

مردجوانی به نام "عباس "سه سال پیش با جداشدن از همسرش 

ناگهان ناپدید شد. تااینکه یک حاد ثه طبیعی راز سے ساله شهر 

سور کراب رده‌برداری کر د.عباس در شهر سور ک حوالی 

میاندورود مازندران ‌ساکن بود و وقتی اعضای خانواده‌اش از غیبت طولانی او نگران 
شدند به ماموران پلیس خبر دادند.اماتجسس‌های آنهاهم بی‌نتیجه ماند و پرونده 
اودر ردیف گمشد گان ثبت شد وہر اساس تحقیقات ماموران این مر د جوان بعد از 
جدایی از همسرش دچار بیماری روحی شده بود.اما در حالی که هیچ کس از دلیل 
ناپدید شدن ومقصد سفر مر موز اواطلاعی نداشت. نا گهان یک اتفاق طبیعی: پر ده 
از رازاین کلاف پیچیده‌برداشت. طوفان‌هفته گذ شته ماز ندران چنان شدید بود که 
بر خی از سقف‌های شیر وانی خانه‌های قد یمی رااز جا کند.یکی از این خانه‌ها مر بوط 
به خانه قدیمی پد ربز رگ جوان گمشده بود باد شدید سقف رابه چند متر آن طرف تر 
انداخت و وقتی طوفان فرو کش کرد واوضاع آرام شد خانواده پدربزر گ برای تعمیر 
سقف این خانه دست به کار شد و با فردی در این باره قر ارداد بستند و مرد تعمیر کار 
برای شروع کار بالای پشت بام رفت ووقتی به بالای سقف ر سید ناگهان باماجرای 
هولناکی روبرو شد او در قسمتی از سقف و لابه‌لای لباس‌های کهنه تکه‌هایی از 
استخوان واسکلت انسانی رامشاهده کر د.وی که از این پیشامد بسیار تر سیده‌بود. 
به سرعت پایین آمد و اعضای خانواده‌را در جریان ماجرا قرار داد آنان بعد از دیدن 
اسکلت ولباس‌هاادعا کر دند که این جسد متعلق به پسر گمشده‌شان است.بدین 
ترتیسب ماجرابه پلیس میاند ورود گزارش داده شد و باادستور با زپرس ویژه قتل 
دادسراجسدبرای تعیین‌هویت به پزشکی قانونی انتقال یافت وحالا بررسی‌هابرای 
روشن شدن چگونگی و علت مرگ و زمان دقیق آن آغاز شده است. 


تراکتور جان راننده‌اش را گرفت 
پسر نوجوانی هنگام رانند گی با ترا کتور دچار حادثه غم انگیز شد وبه طرز 
وحشتنا کی, زیر لاستیک بزر گ ترا کتور جان خود را از دست داد. 
هفته گذشته پسر جوانی به نام "علیرضا" ساعت ۲بعد از ظهر مثل همه روزهاباتراکتور 
به سمت زمین‌های کشاورزی در اطراف شهر جغتای حر کت کرد. او در حال رانند گی 
بود که یک لحظه کنترل وسیله نقلیه رااز دست داد و تراکتور از مسیر اصلی منحرف 
شد ولاستیک آن به داخل جوی آب کنار محور روستایی افتاد. با توجه به بر هم خوردن 
تعادل این وسیله و به علت نصب تریلی ید ک:پسر نوجوان نتوانست ترا کتور را کنترل 
کند و خود نیز از پشت فرمان تراکتور به پایین سقوط کرد و لاستیک سنگین عقب از 
روی بدن او عبور کرد در این حادثه علیرضا به علت شدت صدمات وارده‌در دم جان 
سپرد.بر اساس این گزارش, پلیس جغتای در محل حاد ثه حضور یافت و جسد علیر ضا 
را از زیر لاستیک 
بیرون کشیدند 
ودربررسی‌های 
اولیه کارشناسان 
را اا 
راننده‌تراکتوررا 
در کنترل وسیله 
نقلیه علت حادثه 


دزدی دوچرخه از جهانگرد جینی در ایران 
دوچرخه سوار جهانگرد که در سواحل محمود آباد هدف سرقت قرار 
گرفته بود رفتار عجیبی از خود به نمایش گذاشت. 

او که از این اتفاق متعجب شده بود. وقتی برای اعلام شکایت به پلیس 
محمود آباد مر اجعه کرد.باهماهنگی‌های انجام شده‌قر ار بر این شد که یک 
دستگاه دوچر خه از طرف مسئولان شهر ستان به او داده شود اما در حالی 
که در مدت زمان کوتاهی از مر اجعه او به یلیس دوچ ر خه تهیه شده و در 
اختیار این مرد جهانگر د قرار داده شده بود. او از تحویل گرفتن دوچر خه 
اهدایی امتناع کرد و اعلام کرد دوچرخه به سرقت رفته او قیمتی کمتر 
از این دوچرخه داشته و امکان پرداخت بقیه مبلغ دوچر خه مورد نظر 
راندارد. جالب اينکه وقتی مسئولان در جوابش گفتند که این کار برای 
دلجویی از اوانجام گرفته و نیازی به پرداخت بقیه پول دوچر خه اهدایی 
نیست. او باز هم از پذیرش دوچر خه امتناع کرده است.اين مرد ورزشکار 
چینی که وانگ وی نام دارد. پس از سفر به ارمنستان. گرجستان و 
تر کیه وارد ایران شده و از طریق استان‌های غربی وارد مازندران شده 
بود که در اقدامی غیر فرهنگی دوچرخه این توریست ورزشکار به سر قت 
رفست.ولی برای خلق خاطرهای خوش برای این مرد جوان این دوچر خه 
میهمان نواز 

محموداباد 

خریداری و به 

اصرار به وی 

هدیبه شد و 

ورزشکار چینی 

کهاز این اقدام 

مسئولان شهر 

محمود آباد و 

مهمان نوازی 

مردم مازندران 

متعجب شده بود دلخوری‌هایشان درباره سرقت را فراموش کرد واین 
شهر را با دوچر خه جدیدش به مقصد استان‌های شرقی کشور تر ک 
کرد. 


٠‏ ہي ے 

دزد دوربین‌های پلیس دستگیر شد 
دزدهای دوربین‌های کنترل جاده‌ای در مهران به دام افتادند. 
دو دزد حرفه‌ای که اقدام به سرقت دوربین‌های کنترلی در جاده‌های 
این شسهر مرزی می کر دند. دستگیر شدند. بااسر قت چند دستگاه از 
دوربین‌های کنترل جاده‌ای در طول جاده‌های این شهر: موضوع به 
صورت ویژه‌در دستور کار پلیس قرار گرفت وبا اشر اف اطلاعاتی پلیس. 
دودزد که در سر قت دوربین‌های جاده‌ای دست داشتند. شناسایی شدند 
و مخفیگاه آنها زیر نظر ماموران قرار گرفت. 
بدین تر تیب ماموران در یک عملیات غافلگیر انه موفق شدند دو دزد 
رادستگیر کنند ودر بازجویی‌اولیه هر دونفر به چند مورد سرقت 
دوربین‌های جاده‌ای اعتر اف کر دند و تحقیقات بیشستر از متهمان ادامه 
دارد. 


ا ۹٤‏ 0 
ںی 


9 جان اشتاین دک 


خواندید کے پس از رحلت علامه مجلسی حر مسرابر دربارو 
سیاست غلبه کرد و کار به د ست خوشگذ ران‌هاافتاد. سر دستەی آنها 
مریم بیگم صفوی بود و شاه حسین را تر یاکی وبادەنوش وخرافه پرست 
کرد.از سختگیری‌های کار گزاران صفوی نیز چیزها یی خواند ید و 
دیدید که افغان‌ها رابه شورش واداشت.میر ویس افغانی دختر زیبایی 


رابه‌ نام دخترش خودش به گر گین داد که‌حا کم صفوی‌هرات و قندهار 
بود واورا کشت. کیخسرو خان به جنگ میر ویس رفت اما شکست خورد. 
پس از ماجراهایی, محمودخان افغان که پسر میرویس بود به ریاست ایل 
غلجایی ر سید وایل‌های‌د یگر راسر کوب کرد و خودش رئیس افغان ھا 
شد. او لشکری آراست وبه کرمان تاخت: 


محمود افغان وفتح کرمان 

محمودخان افغان به سربازانش فر موده بود هر چه 
شیعه دیدید گردن بزنید و زنان جوان و دخترانشان را 
به کنیزی بگیرید. افغان‌ها تلوارهای تیز وسنگین خود 
رابه‌ مشت گرفتند وباهر ضربه که فرود می آوردند. 
جانی می گر فتند.اگر اطلاعات بیشتری می‌خواهید به 
تاریخ کرمان در عصر صفویه و قاجاریه نگاه کنید. 

محمودخان‌افغان دو بار به کرمان حمله کر د.بار 
کشتار عظیمی راه انداخت. لطفعلی خان داغستانی 
که والی فارس هم بود. بخشی از س بازان ورزیده و 
کاردیده‌ی خود رابه جنگ محمود کابلی فر ستاد. 
سواره‌نظام لطفعلی خان به ار د و گاه‌محمود کابلی تاخت 
و سپاه صفوی به فارس بر گشت. 

لطفعلی خان داغستانی از شاه حسین خواست اجازه 
بدهد به قند هار بتازند و کار محمودافغان رایکسره 
کننداماشاه که خرج‌های حر مسر ایش بالا رفته بود 
وبودجه‌ی کافی‌نداشت.دستور داد افغان‌ها رارها 
کنند ومواضع خود راقوی نگه‌دارند. دو سال گذشت و 
افغان‌ها شور شی نکر دند.در این مدت خیال‌شاه‌حسین 
آسوده بود و گرچه به او خبر می‌دادن د که محمود 
کابلی در قندهار پادگان زده‌و سرباز تربیت می کند. 
شاه اهمیتی نمی داد و در اصفهان کامرانی می کرد و 
سرش يابا کنیزانش گرم بود یابا شراب وتریاک و 
یا با بحث‌های بیهوده‌ی فلسفی و خرافی. دانشمندان 
پشمکی والکی که دانش و خلاقیت چندانی نداشتند. 
در حضور او بحث می کر دند که آیا خداوند می‌تواند 
تمام‌دنیارادر کاسه‌ای کوچک جای دهد ؟ برخی 
جواب می دادند این امکان ندارد زیر اقانون است که 
ندارد نتواند زیر نتوانستن از صفات الهی نیست... یا 
بحث می کردند که آیااجنّه سایه دارند؟ آیا خداوند 
چیزبیهوده خلسق می کند؟ جواب همگی منفی بود 


جراآتشفش ان وجوددارد؟ بر خی می گفتند خداوند به‌امیران‌ولایات 
برای عذاب کردن مردم گناهکار.از بلایای آسمانی دیگر نامه نوشت و 
اطلاعات شی سا رو ۳٦٦۹‏ 


مانند آتشفشان استفادہ می کند. و بحث می کردند که 
مگر همه‌ی کسانی که در آتشفشان دفن می‌شوند. 
گناهکارند؟ آن‌دانشمندان نمی‌دانستند که آتشفشان 
از ضروریات حیات است وا گر نباشد, تمام خشکی‌های 
زمین زیر آب می روند زیراهر سال بر اثر بارش باران 
وایجاد سیلاب‌ها میلیون‌ها تن خاک شسته می شود 
وبا آب به دریا می‌ریزد وپس از چند هزار سال خاک 
تمام خشکی‌هابا آب دریافایکسان می شود و برای‌این 
که‌این اتفاق نیفتد.آ تشفشان می شود تالایه‌های جدید 
خشکی ایجاد شود. آن علما دوست داشتند پاسخ‌هایی 
خرافی وغیر علمی به شاه‌بدهند وداستان راجنایی و 
جادویی و هیجان‌انگیز کنند. باری... 

درمدتی که شاه‌مشغول عیاشی و علوم غریبه 
بود. محمود خان افغان هجده هزار سرباز ژبده تربیت 
کرد و سپاهی آراست و برای بار دوم به کرمان تاخت. 
سربازان او از ایل غلجایی و هزاره و بلوچ‌ها بودند که 
همگی سنی مذهب بودند وبه دلیل سیاست غلط شاه 
حسین, دشمن صفوی شده بود ند. محمود آفغان در 
حمله4ی دومش به کر مان. بامقاومت زیادی روبرو 
نشد وشهر رابه آسانی گرفت وباز هم کشتاری 
بی ر حمان ه راه‌انداخت اما نتوانست قلعه‌ی کر مان را 
تسخیر کند. چند روز بعد سپاهش رابه سوی پایتخت 
صفویان(اصفھان) برد. 

وقتی خبر رسید که محمود افغان وسربازانش 
دارندبەاصفھانمی آیند.شاھزادہ٭طھماسب 
صفوی مأمور شد به کاشان و قزوین برودو 
لشکر وتجهیزات جنگی فراهم کند امابین 
راه‌به حاشیەای لذیذ دچار شد ومتن کار 
رافراموش کردیعنی به جای‌اینکه‌تیز ډ 
وشتابان برود و سپاه‌جمع کند. تیز و 
شتابان به نوشگاهی سر راهی رفت , 
و مدتی .در باغی رحلت 
اقامت افکند و من الصباح 
إلى المساء مشرق پیالە ر1 
به نور باده برافروخت..." 
رظان خسن 


فرمود با نیروهای جنگی خود به اصفهان بیایند. 

محمود خان کابلی سربازان خود رادلیر کر ده و به 
آنان گفته بود "این حمله‌ی آخر ماست.اگر شکسته 
شویم نام ما از تاریخ پاک خواهد شد اگر پیروز شویم. 
تاریخ خواهیم ساخت و بساط شاهنشاهی صفویان را 
برخواهیم چید و خودمان وارث این تاج و تخت واین 
سرزمین پهناور خواهیم شد. پس تاد ودمان صفویان 
رابه باد نداده‌اید. نمیرید!" 


ناسوت و لاهوت 
به‌نقلاز "ژورف آپی سالیمیان مورخ‌تفلیسی 
در کتاب انقراض سلسه‌ی صفویه " محمود افغان به 
حومه‌ی اصفهان رسید و اردو زد. اطر افیان شاه سلطان 
حسین به او دلگرمی می دادند که عنقریب سپاهیان 
غیور و دلیر ولایات دیگر خواهند رسید و پیش از اینکه 
محمود افغان بتواند به اصقهان بیایدخونش را خواهند 
ریخت تا برای شورشیان دیگر عبرت شود که نباید با 
دُم شیر بازی کنند" 
اما بشنوید از سیاهیان ولایات دیگر... به گفته‌ی 
"عالم آرای عباسی ؛ هنگامی که لشسکریان تبریز و 
فارس به اصفهان نزدیک شدند و چشمشان به بیرق 
سربازان افغان افتاد.جان خود رابر داشتند 
واز همان راهی که آمده بودند. بر گشتند 
, واصفهانی‌ها راتنه گذاشتند. این خبر 
)ٍ به شاه سلطان حسین رسید و تصمیم 
إ گرفت به محمودافغان باج بدهد واو را 
از فتح اصفهان منصرف کند. 
محمودافغان‌حاضربه‌هیچمذ | کره‌ای 
نشد وپیشنهاد باج رانپذ یرفت وبه 
پیک شاه صفوی گفت بروبه پادشاهت 
بگ و آن وقتی که کار گزارانت مردم ما 
راغارت می کردند.بای داز امروزت 
اندیشهمی کردی. فی‌الحال چاره‌ای 
نداری وباید تسلیم شوی و تاجت را 
به من بدهی. 
در عالم آرای عباسی آمده که 
بین سرداران و منجمان و جادوگران 
دربار بحث شده‌بود کے "چگونه از 


اصفهان دفاع کنند'برخی ازامیسران می گفتند در 
اصفهان سی هر از مردوجوان زند گی می کنند که 
برای جنگیدن آماده‌اند واگر هر دو نفر اصفهانی به 
یک افغانی بتازند. بی گمان او راخواهند کشت و پیروز 
خواهیم شد. گروهی معتقد بودند که درست است 
که می‌توانیم سی هزار مرد به مید ان جنگ بفر ستیم 
ولی بیشتر این افر اد جنگ ندیده و بی‌تجر به هستند و 
یک مرد جنگی افغانی می تواند چهار مرد غیر جنگی را 
شکست بدهد بنابراین بهتر است برج وباروی شهر 
رامحکم کنیم تا محمود افغان مدت‌هانتواند به شهر 
وارد شود و سر بازانش خسته شوند.از آن طرف هم 
اگر از ولایات دیگر به کمک اصفهان بیایند محاصره 
شکسته خواهد شد. کیمیاگران و منجمان یشمینه 
پوش نیز در گوش شاه می‌خواندن د که فعلا قمر در 
عقرب است وحمله و جنگ رانشاید. باید مد تی صبر 
کنیم تا قران سعدین شود آنگاه با وزیدن باد جادو 
خواهیم توانست محمود رابه گر داب نیستی بفر ستیم. 
وبین دانشمندان بحث‌شد که‌اگر باد جادوبوزد. آیا 
سربازان خودی را نیز خواهد برد یا نه!! یاد شاه عباس 
کبیر می‌افتیم که وضعی بر عکس داشست.هنگامی که 
سرزمین عیسویان را محاصره کرده بود. جاسوسانش 
به شسهر رفتند تاخبر بیاور ند. چون باز گشتند., به شاه 
عباس گفتند:''در کلیسانشسته‌اند وبحت می کنند 
که آیامیخ صلیب حضرت مسیح(ع) به بُعد ناسوتی 
او خوردیا به بعد لاهوتی‌اش ‏ شاه عباس فر مود به 
کلیساتوپ زدند.وقتی که توپ سقف کلیساراویران 
کرد شاہعباس گفت: "هم به ناسوتش خورد هم به 
لاهوتش" حالا ببینید که جانشینان او چه نالایق بودند 
کهآن‌امپراتوری عظیم رابه روزی انداخته بودند که 
مشتی کابلی که خراجگزار صفویان بودند. پایتخت 
رامحاصره کرده‌بودند و دانشمندان صفوی بحت 
می کر دند که باد جادو فقط افغانی‌ها را خواهد بر دیا 
صفویان را نیز با خود خواهد کشاند. آنها خبر نداشتند 
که بادی در کار نیست وهر چه هست. توفانی است که 
آمده تا سلسه‌ی صفویان را نابود کند. 

هنگام حمله‌ی محمود افغان, سفیر فرانسه نیز در 
اصفهان‌بود.اواز فتح اصفهان گزارشی نوشته که‌در 
وزارت خار جه فرانسه بایگانی شده. در بخشی از آن 
می‌گوید: "با اینکه در اصفهان اسلحه به قدر کافی 
بود.از هر هزار مر د اصفهانی فقط پنج نفر حاضر شدہ 
بودند مس لح شوند وازباروهای‌شسهرد فاع کنند. 
سرداران میل نداشتند به جنگ بروند اما به اصرار 
شاه حسین» سی هزار نفر را که بیشتر شان تا آن روز 
جنگ نکرده بودند. راهی دفاع از تاج وتخت کردند . 
خزانه‌ی‌شاهی خالی بود و در مدتی که محمود کابلی 
شهر رامحاصره کر ده بود. قحطی و گر سنگی و بیماری 
و بی‌نظمی سر اسر شهر را گرفته بود. شاه آن قدر پول 
نداشت که مزد سربازانش رابدهد ومجبور شد به 
پشتوانه‌ی جواهر ات شاهی از کمیانی‌های هلندی و 
انگلیسی وام بگیرد و حقوق س بازان رابپر دازد.از 
نیمه‌ی ژوئن ۱۷۲۲ غذانایاب شده و صبر مردم سر 
آمده‌بود. مردم دوست نداشتند برای شاهی بجنگند 


خزانهی شاهی خالی بسود و در 
مدتی که محمود کایلی شهر را 
محاصره کرده بود, قحطی و 
گرسنگی و بیماری و بی‌نظمی 
سراسر شهر را گرفته بود 


که شب وروزش در عیش وعشرت گذشته وبرای 
مردمش کاری نکرده به همین دلیل حتی آنهایی که 
جنگجو بودند. بادل وجان بادشمن نجنگید ند و محمود 
کابلی و سر بازانش وارد اصفهان شدند. 


شکارچیان اهریمنی 

پیش از این که درباره‌ی ورود محمود افغان به کاخ 
شاه‌سلطان حسین ماجراهایی برای شما تعر یف کنم. 
کمی عقب می رویم تأببینیم چرامردم میل نداشتند 
برای شاه صفوی بجنگند ؟ 

یکی از علاقه‌های شاه حسین این بود که‌زن 
شکار کند.او مش خصات زنانی را که دوست داشت. 
به‌شکار چیانش می دادو آنهااصفهان رازیر ورو 
می کر دند و همین که زن و دختری رامی‌دیدند که 
با آن‌مشخصات جور است. شکار بیچاره‌رادستگیر 
می کردند و به حرمسرای شاه من بردند. در یکی از این 
شکارھابیست ویک زن و دختر زیبای ارمنی راگرفتار 
کردند و هنگامی که خانواده‌های انها زبان به اعتراض 
باز کردند.شاه‌دستور داد آنها رادار بزنند واعلام کنند 
این ارمنی‌ها عليه اسلام فتنه گری کرده‌اند! 

یک بار نیز به شاه خبر دادند که چه نشسته‌ای که 
هشت نفر زن و دختر اروپایی که در زیبایی شهره‌ی 
نقاشان چین و در دلربایی رشک دختران روم هستند. 
مدتی است برای دیدن اقوام خود به اصفهان آمده‌اند. 
شاه حسین به هیجان | مد وفر مود بروند انهاراشکار 
کنند. شکارچیان شاه رفتند و هر هشت نفر رااز باغی 
که به سفارت سوئد اختصاص داشت. دزدیده‌وبه کاخ 
شاه آوردند. هنوز شاه کام نگر فته بود که سفیر سوئد 
پیش شاه آمد واعتراض کتبی خود راتقدیم کرد و گفت 
اگر این اسیران رابا احترام آزاد نکنی, بین ایران و تمام 
دولت‌های اروپایی جنگ خواهد شد و شاه که حال و 
حوصله و بودجه‌ای برای جنگ نداشت. آن دختران و 
زنان اروپایی را آزاد کرد.این موضوع در اصفهان صدا 
کردوبه گوش روحانیون رسید و کار بر شاه‌دشوار شد. 
بین مردم هم چو افتاد که شاه دزد ناموس است. 


فرزندم تاج رابگیر! 

بڑعی لخب اع درگاش دی کل 
دولت صفوی دفاع می کر دند و به عوام تلقین کرده 
بودند که حکومت صفوی تا آخرالز مان ادامه خواهد 
یافت واین شاهان صفوی هستند که هنگام ظهور 
ولی‌عصر(عج)؛ تاج حکومت را به ایشان تقدیم خواهند 
کرد.مردم هم که سواد و دانش کافی نداشتند ومثل 
مردم عوام امروز سر اسر دنیابه خرافات گرايش 
داشتند.این حرف‌ها و ادعاها راباور می کر دند و معتقد 


۹٤ ۱ 


بودند شاه حسین نعوذباللہ نماینده‌ی امام عصر (عج) 
است.هنگامی که محمود افغان اصفهان و تاج را گرفت. 
مردم خرافی به خود آمدند و فهمیدند احادیثی که 
علمای درباری به خورد مردم داده‌بودند. جعلی بوده‌و 
فقط برای این بوده که مر دم شاه حسین رااز اولیا بدانند 
و در برابر خطاهایش به او معترض نشوند. 

محم ود افغان‌در ۲۲اکتبر ۱۷۲۲ برابر با ۱۲ 
محرم ۱۳۵ اوارد کاخ شاهی شد. شاه‌سلطان حسین 
هم بر تختی کوچک تر نشست وبه محمود افغان گفت: 
"ای فرزند برومندم! اکنون که تو آمده‌ای, با کمال 
میل تاج خودرابه تومی‌دهم واز ته دل از سلطنت 
کناره‌می‌گیرم "سپس تاج رااز سر برداشت و آن‌را 
به یکی از امیرانش داد تابر سر محمود افغان بگذارد. 
محمودازاین حر کت خوشش نیامد واخم کرد.شاه 
سلطان حسین خودش بر خاست و تاج رادو دستی 
بر سر محمود افغان گذاشت. این خبر به‌زودی در 
منجمان و علمای دربار این نبود که سلاطین صفوی 
تا قیامت بر تخت هستند و چون آخر الزمان شود. 
تاج رابه امام (عج) تقدیم خواهند کرد؟ آیااین بود 
آن پیشگویی؟ 

محمودافغان فر مان داد شاه ‌حسین رادر کاخی 
کوچک زندانی کر دند. شاه ‌معزول تامدتی افسرده 
بود سپس پنهانی با دولت عثمانی تماس گرفت واز 
افغان پس بگیر ند. چهار سال طول کشید تاعثمانی‌ها 
راضی شدند و به او پیغام دادند که حاضرند کمکش 
کنند اما افغان‌ها از این ماجراباخبر شدند و به دستور 
اشرف ‌افغان که پس از محمود افغان شاه‌ایر ان شده 
بود. گر دنش رازدند. سر شاه صف وی رادر همدان 
دفن کردند. ۲ 

زمینه‌های سقوط سلسله‌ی صفویه از زمان‌شاه 
عیساس اولپاه ریزی شسدهبودام_امقصر اصلي این 
سقوط, شاه سلطان حسین بود که نفس پرست و 
کامجوی بود و فرصت ودانشی نداشت تابه کارهای 
سیاسی بپر دازد و کشورش رابه بن بست نکشاند. 
هر وقت برای ایران مشکلی سیاسی و نظامی پیش 
می‌آمد. کار گزارانش آن راموقتادفع می کر دند وبه 
شاه گزارش می‌دادند که حل شد. شاه هم تکیه کلامی 
تر کی داشت و آن‌رابرزبان می آورد: پخشی در "یعنی 
خوب است. او همیشه این جمله رابه زبان می آورد و 
به "شاهنشاه یخشی در" شهرت یافت. 

محمودافغان پس از تسخیر اصفهان تاج بر سر 
گذاشت وشاه‌ایران شد اما بیش از دو سه سال‌نتوانست 
حکومت کند زیرا مشکل عقلی پیدا کر د(اختلال 
مشاعر). بزرگان افغان هم او رااز سلطنت خلع کر دند 
وپسر عمویش اشرف افغان رابر تخت نشاند ند.یادتان 
هست که قبلا خواندید که محمود عموی خود را کشته 
بود. همین که اشرف به حکومت رسید. محمود رابه 


خوانخواهی پدرش کشت. 
ادامه دارد 


هوش و استعداد خو 


درا 


* 


ا 


ڈھیں ذ 


از د اه مطالعه 


۰ 


صر ف دلکه ده و 


سله تفک تام باعمل 


@ ار 


تور شو 


بنماور 
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خاطرات کلانتر 


ا ہارب فط هه ی شرس ی بای 
ناه ار هم ای.... بد ک نیست.... اما عصر ونه نباید 
کله پاچه بخوری.... چون سنگینه و معده رو پر 
می کنه و باعث میشے آدم نتونه شام بخوره. این 
حرف رو از تجربه میگم... 

استوار این را گفت و به اندازه یک کف دست نان 
سنگک بر داشت و تکه‌ای زبان و تکه‌ای بناگوش را 
در آن جا داد و یک جا درون دهانش گذاشت. 

محسن لقمه‌ای را که داشت به سوی دهانش 
می‌برد. نیمه راہ نگه داشت وباهمان لحن 
همیشگی‌اش که هر گز نمی‌توانستی بفهمی که 
شوخی است یا جدی -رو به استوار گفت: 

-الانم به اعتبار تجربه‌ای که داری کریمی 
جان اینطوری مثل مغول‌ها حمله کر دی به قابلمه 
کله پاچه؟ 

استوار که دهانش پر بود. فقط سر تکان داد و به 
سختی گفت: ابله... ناراحتی ؟" 

اما محسن که حاضر نبود او رابه همین راحتی 
رها کند. سری تکان داد و چش مکی به من زد و 
گفت: 

-نه.... چرا ناراحت باشم؟ سر گرد صادقی 
باید ناراحت باشه که پولش رو داده. فقط برای 
من یه سوال خیلی فنی باقی مونده که ممنون میشم 
جوابشوبدی.... ببینم استوار جان.... تو احتمالا با 
این گوسفند مشکل شخصی نداشتی؟ یا مثلا پدر 
یا پدربزرگش قبلا به تو لطمه‌ای نزده...؟ چون 
اینطوری که تو بیرحمانه به جون این گوسفند 
مرحوم افتادی... 

محسن دیگر نتوانست حرفش راادامه بدهد. 
چرا که استوار ناگهان به خنده افتاد و چون لقمه 
بزرگی هم در دهان داشت. لقمه گلوگیرش شد 
آمد و بچه‌ها 
که تا لحظه‌ای قبل قهقهه می زدند, با دیدن رنگ 
وروی کریمی و چشمان از حدقه بیرون زده‌اش: 
هول شدند و به دست و پاافتادند و.... که خودم از 
جا بر خاستم و در حالی که پارچ آب را بر می‌داشتم. 


ضربه‌ای هم به پشت کمر استوار -بین دو شانه‌اش 
کوبیسدم -و ھمزمان نیز چند جرعه آب به دهان 
استوار ریختم. که خوشبختانه لقمه‌ای که راه 
نفسش را بسته بود پایین رفت! 

کریمی داشت نفس نفس می‌زد و من هم 
کف 

-باباء ده دفعه گفتم سر خوردن غذا شوخی 

استوار که حالا نفسش جا آمدہ بود. به محسن 
نگاه کرد و خطاب به من گفت: 

- کلانتر من به زن و بچه‌ام گفتم الانم به 
شما و بقیه بچه‌ها میگم. اگر من یه روز به شکل 
غیر طبیعی مر دم مسبب مر گم هیچ کس نیست 
غیر از این محسن که قصد جونم رو کرده! 

استوار این را گفت و زد زیر خنده. محسن هم 
به خنده‌افتاد و... که در همین لحظه سربازی که 
ناگهان در ورودی کلانتری بود. زنگ زد. 

خطاب به سر گرد صادقی - که در اتاقش جمع 
بودیم - گفت: 

-جناب سر گرد. ''کاظم پاسبان " اومده و باز هم 
میگه گزارش داره... 

-باشه افضلی... بفرستش داخل... 

این راس ر گرد گفت وهمین که اسم کاظم 
پاسبان" آمد. همگی با هم گفتیم "وای‌ی ی... " 

کاظم که یکی از اهالی منطقه استحفاظی ما بود. 
مردی چهل و پنج ساله بود و کمی "مشکل ذهنی " 
داشت. البته عقب افتاده نبود. فقط به قول محسن 
- کمی شیرین می زد! اما مسئله‌ای که بچه‌ها به 
خاطرش "وای" گفته بودند. همان چیزی بود که 
اهالی محل به خاطرش به کاظم لقب "پاسبان" 
را داده بودند؛ او که سال‌ها قبل و هنگام سرقت 
چند دزد از یک خانه. در محل سرقت حاضر بود 
وبادست‌های مانند چنگکش "سارق "راز مینگیر 
کردہ و با فریادھای پیاپی. صاحبخانے و اهالی 
محل راباخبر کرده بود.و به خاطر همین کارش 
مورد تشویق اهل محل قرار گرفته بود. بعد از آن 


موفقیت بز ر گ» خود رایک "سوپرمن " می‌دید و 
کافی بود یک نفر از داخل خانه با یک وسیله خارج 
شود و "کاظم " قبلا او را ندیدہ باشد! یعنی برایش 
فرقی نداشست که طرف پس رخاله صاحبخانه باشد 
یا داماد جدیدش, بلافاصله به سوی طرف هجوم 
می‌برد و ضربه فنی اش می کرد و... بماند که وقتی 
می‌فهمید اشتباه کر ده. حاضر به عذرخواهی هم 
نبود و در پاسخ اعتراض صاحبخانه می گفت: 
''قیافه این آقا شبیه دزدها بود و واسے همین من 
بازداشتش کردم! 

این طوری بود که کاظم شد "پاسبان محله"۲ 
واین فقط یک بخش از مسئولیت او بود. قسمت 
دوم ماموریت کاظم پاسبان "این بود که به 
محض دیدن صحنه‌های مشکوک و [یا به قول 
خودش مشکوف] بلافاصله راهی کلانتری می شد 
تا گزارش یک جرم راارائه کند!واز آن جایی 
که اتفاقات رااز دید گاه و ذهنیت خودش قضاوت 
می کرد, طبیعی بود که مدام مرتکب اشتباه شود و 
بچه‌های ما راهم به اشتباه بیندازد. آخرین مر تبه 
"کاظم پاسبان" وقتی "گر وهبان پورهمت "را که با 
موتور مشغول گشت زدن توی خیابان بود می بیند 
و به او گزارش یک قتل را می‌دهد و می گوید: 
"خودم دیدم سر یک نفر رو توی حياط بریدن و 
خونش از زیر در ریخت توی جوی آب!" 

پورهمت هم تحت تاثیر قرار گرفته و به خانه 
مذ کور رفته بود و متوجه می شود کے دو برادر 
نوجوان به خاطر اینکه "تیر دروازه گل کوچکشان" 
رارنگ آبی کنند یا قرمز, توی حیاط منزلشان با هم 
درگیر می ش وند و پدرشان نیز هر دورا با مشت و 
لگد به داخل خانه می‌برد و بعد هم قوطی‌های رنگ 
رابافشار اب می ریزد بیرون و.. کاظم هم با دیدن 
رنگ قرمز. و مشاهده تنبیه پسرها توسط پدرشان. 
گزارش یک قتل رابه پورهمت می‌دهد و گروهبان 
هم زنگ خانه را می‌زند و... و آخر سر هم مجبور به 
عذرخواهی از صاحبخانه می شود. 


آن روز هم در حالی که پورهمت داشت لقمه‌ای 
آماده‌می کرد باشنیدن نام "کاظم پاسبان" فشار 
خونش رفت بالا و با عصبانیت گفت: 

کلاتتر, به خدااگه این کاظم دوباره گزارش 
بده می کشمش! 

استوار با خنده گفت: "ولی خوب رفته بودی سر 
کار پورهمت!" 

گروهبان خواست جوابی بدهد که صدای 
"کاظم پاسبان" به گوش رسید که مانند همه 
"بیماران ذهنی " بدون نیت حرف دلش را می‌زد: 

-بله.... وقتی ماموران پلیس مملکت مشغول 
خوردن کله پاچه باشند. معلومه که دختر مردم 
رو می‌دزدند و منکر میشن که ما دیدیمش. من 
همین امروز از شما به "زورو"شکایت می کنم تا 
بیاد گردن همگیتون رو قطع کنه! 

بچه‌ها خندیدند و محسن از جا برخاست و 
یک ساندویچ پرملات از گوشت‌های "کله پاچه" 


درست کرد وبە سالن رفت و آن رابه کاظم داد و 
با همان مھربانی ذاتی اش وبا طنز گفت: 

3 7 توا که ای کا 
هیچکاره‌ایم! حالا هم نگران نشو. به زورو سلام 
برسون تا دفعه بعد که... 

هنوز حرف‌های محسن تمام نشده و کاظم 
پاسبان" که از دیدن ان ساندویچ ذوق زده شده 
بود. حرفی نزده بود که صدای یس بچه‌ای یازده 
ساله از جلوی در سالن کلانتری به گوش رسید که 
هق هق کنان گفت: 

سوہ آتایجاس: کالم رات کب 
آبجی ملیحه... پس رک این را گفت و هجوم اشک‌ها 
محسن هم رفت سراغ پسرک وبا کف دستش 
اشک‌های او را پاک کرد و گفت: 

-وای وای... مرد که گریه نمی کنه رفیق...» 
حالایک لیوان آب بخور و آروم برای من تعریف 
کن چی شده. 

لیوان آب رااستوار به دست پس رک داد و او 
که اسمش مجید بود جرعه‌ای نوشید و گفت: 
"کاظم " دروغ نمیگه. من دیدم آبجی ملیحه رفت 
توی اون بوتیک...» اما اون مرده... همون که صاحب 
بوتیک بود بهم گفت "آبجیت نیومده اینجا''و بعد 
هم که من گفتم: "خودم دیدمش منو با یک سیلی 
از مغازه انداخت بیرون..." 

همگی سکوت کردیم و قبل از اینکه من سوالم 
رااز یسرک بیرسم. "کاظم پاسبان "رو به محسن 
کرد و گفت: اگه یه ساندویچ دیگه بهم بدی. 
درجه‌هات رو نمی کنم!" 

محسن لبخندی زد ومن "مجید "رانشاندم 
روی یک صندلی و طوری که هول نشود. 
گفتم: پسر جان, مطمکنیاشتباهتمی کنی؟ منظورم 
اينه که شاید خواهرت باهات شوخی کر ده‌باشه؟ 
پس رک که هنوز هم بغضی داشت. جر عه‌ای دیگر 
آب خورد و گفت: 

-نه‌آقای پلیس... به جان مادرم دروغ 
نمیگم... مامانم بهم گفته که اگر به پلیس دروغ 
بگی یا شوخی کنی, زندانی میشی.... به خدا خودم 
ديدم آبجی ملیحه وارد اون بوتیک شد.... به من 
گفت ''توی ماشین بنشین زود میام "اما وقتی دیر 
کرد و رفتم سراغش» اون مرد سبیل داره کتکم زد 
و گفت اشتباہ می کنی! " 

پس رک رانوازش کردم و گفتم: "می دونی اون 
مغازه کجاست؟" 

مجید داشت فکر می کرد که "کاظم پاسبان" 
با دهان پر گفت: 

من می دونم ممد آقا[ کاظم هميشه مرا با اسم 
کوچکم که روی سینه‌ام حک شده بود صدامی کرد 
۔وادامه داد ]ممد آقامن دیدم این پسر شاگرد 
اول» جلوی همون مغازه‌ای وایستاده و گریه می کنه 
که روی شیشهاش عکس يه پروانه سبز رنگ 
چسبونده... پروانه خوشگلی نیست. اصلا ببینم ممد 


آقا.. مگه ما پروانه سبز داریم؟ پر وانه‌ها مگه همه 
شون زرد و آبی و سفید نیستن؟ پس چرآ... 

محسن که از همان لحظه‌ای که اسم پر وانه "را 
شید به فکر فر و رفته بود. یک مرتبه از جا پرید و 
حرف کاظم را قطع کرد و به من گفت: 

کلانتر مطمئنم اسی شاپر ک "رو میگن که 
تاز گی‌ها توی همین خیابون پشتی بوتیک زده.... 
شنیده بودم که به اسم بوتیک. کار خلاف هم 
می کنه.... اما این یکی دیگه خیلی خلافه.... چی 
دستور میدی کلانتر؟ 

"اسی شاپرک "را می‌شناختم.از آن تبهکاران 
بی‌مروت بود که هر خلافی ازدسستش برمی آمد. 
به پورهمت گفتم که همراه استوار با موتور و به 
سرعت خود رابه آن مغازه برسانند. بعد هم به 
محسن گفتم: "ماشین رو روشن کن تا من و آقا 

-شماها برین تامنم با این کله پاچه حال و 
احوال کنم! 

این را کاظم پاسبان" گفت و سر گرد صادقی 
لبخندی زد و قابلمه کله پاچه را گذاشت مقابل 
کاظم و.... پنج دقیقه بعد من و محسن و مجید 
جلوی مغازه بودیم و استوار گفت: 

-وقتی وارد بوتیک شد ماين پسر جوونه که 
ظاهر | فروشنده است -رنگش پرید. اما هر چی در 
مورد دختره پرسیدم. حرف نزد. 

وقتی هم من و پورهمت جلوی مغازه وایساده 
بودیم.رفت سراغ تلفن, که تا من ازش پر سید م 
"به کی زنگ می‌زنی؟" به ''تته پته " افتاد و گفت: 
"هیچکس "و تلفن را قطع کرد. 

سر تکان دادم و همراه محسن وارد بوتیک 
شدم. محسن رفت داخل اتاق "پر و "و با مهارتی 
که داشت. خیلی راحت متوجه شد که آینه داخل 
اتاقک در حقیقت یک در مخفی است. در را که باز 
کرد. وارد یک پار کینگ کوچک شد که به خیابان 
اصلی راہ داشت. 

محسن سر تکان داد و گفت: "حدسم درست 
بود این شاپ رک آشغال از این راه تخفی دخٹرہ 
رو برده!" 

سر تکان دادم و از جوان فروشنده پرسیدم: 

_خب...حالا بگواون دختر جوون رو کجا 
بردن؟ 

جوان که بیست و سه سالش بود. با لکنت زبان 
گفت: 

-جایی نبردن.... یعنی نمی‌دونم.... اصلا کسی 
اینجا نیومده. 

از ویترین فاصله گرفتم و به محسن گفتم: ''ببین 
می‌تونی ازش اعتراف بگیری یا نه؟" 

محسن رفت جلو و گوش مرد جوان را گرفت 
و به آرامی گفت: 

_خوب گوش کن آقا پسے... تا اینجا به خاطر 
دروغ گفتن به مامور پلیس دو سال حبس داری. 
بابت شراکت تو جرم کثیفی هم که اسی و رفیقاش 
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قراره انجام بدن؛ اگر اعدام نشی لااقل ده سال 
باید بری زندان! ولی یک راہ سوم هم برات وجود 
داره.. اگے همین الان درس مکانی رو که اون 
اشغال‌ها دختره رو بردن به مابدی» من کلانتر 
رو می‌شناسم.... توی گزارش می نویسے که تو 
داوطلبانه با ما همکاری کر دی.... اون وقت شاید 
چند ماه بیشتر زندانی نشی! 

پسر جوان که اسمش تیمور بود. زد زیر گریه: 
"به قرآن قسم من توی جرم‌هاشون شریک نیستم. 
بابام به اسی شاپر ک " بدهکاره و قرار شده‌من دو 
سال مجانی برای اسی کار کنم و... 

حرفش راقطع کردم و گفتم: "پسر جون وقت 
داره از دست میرہ. شنیدی که همکارم بهت چی 
گفت؟ تو آدرس رو به ما بده... من بهت قول مید م 
اگر سابقه نداشته باشی, نگذارم حتی یه روز هم 
توی زندان بمونی. 

_اصلاسابقه ندارم... ولی کلانتر شما قول 
دادی‌ها؟ 

پسر جوان این را گت و روی کاغذ آدرس 
بای قذیمیۍ ذرحوالی شک رک 'رابرایمان 
توشت: 

به پورهمت گفتم "این رفیقمون رو تحت نظر 
ببر کلانتری, اما نفرستش توی بازداشتگاه تامعلوم 
بشه راست گفته یا نه." 

این را گفتم و همراه محسن و استوار سوار ماشین 
شدیم.وسط راه پسر ک رو کرد به محسن و گفت: 
''ببخشین عمو.. نميشه تندتر برین؟ 

در نگاه پسر ک چنان دلشوره‌ای موج می زد که 
محسن خندید و پایش راتا ته گذاشت روی گاز 
و چندین چراغ قرمز رارد کرد و چند خیابان یک 
طرفه را گذراند و... آن روز محسن محبوب‌ترین 
راننده‌ای بود که قانون شکنی می کرد؛ مخصوصا 
برای مجیدا و لابد اشک‌های پسر ک موجب شد 
که خدا به داد خواهرش برسد و ما لحظه‌ای وارد 
انبار شویم که آنها می‌خواستند به سراغ "ملیحه " 
برودند ان هم از یک صف هشت نفره با اینکه به 
سختی خشم خود رانگه داشتم. اما وقتی چشمان 
اشکبار دختر جوان را ديدم و "اسئ شاپرک ۲ 
خندی دو گفت: خودش پیشنهاد داد چنان 
عصبانی شدم که با مشت کوبیدم توی صورتش 
وخون که از دماغش زد بیرون. محسن گفت: تو 


ےادےاد ےا۵ 
ریت 


چند ساعت بعد که ''شاپرک نیشدار''و دار و 
دسته‌اش را راهی بازداشتگاه کردیم وبه کلانتری 
بررگشتیم. کاظم پاسبان هنوز آنجا بود و تامحسن 
را دید, رو به من گفت: "این اقاهه دیوونه است‌ها؟ 
واسه چی ساندویچش رو داد به من؟ تازه رفیق 
زورو هم هست!" بچه‌ها خندیدند و استوار گفت: 

-نگران نباش... فر دا به جای اون ساند ویچ. 
سه دست کله پاچه از من بیچاره میگیره" محسن 
ندید و کاظم رآ سواز کرد تا په خاتة‌اش پرساتدا 


ہچ 


ا 
اطلاعات کی 


ےیمگک- 


مدر دادد قدر ت رادا صدا 


قت همر اه کند در غږ 


۱ 


- 


ن صور ت تیر 


جح مہم 
ہی 


در دی 


۹ ۱ 
کس 


ا نخه اد شد 


لین لى 


"سس سس _ سس 
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۰ ۳ 


آہ٭ای چشم سیاهی که سر آمد هستی 
بامن عاشق بیچاره چرابد هستی ؟ 
بر سر قلب من خانه خر اب از اول 
بانی و باعث هر چیز که آمد هستی 
ديدنت همهمه انداخته در خلق خدا 
شک ندارم که نظر کر دة ایزد هستی 
مات و مبهوت. زبان همه بند امده‌است 
بس که تو صاحب زیبایی بی حد هستی 
تو همانی که پس از شدت تنهایی و رنج 
باتو ارامشی از عشق» می اید هستی 
همه قاعده‌ها با تو به هم می ریزد 
بی جھت نیست که این گونه زبانزد هستی 


ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها 
زان سوی او چندان وفاء زین سوی تو چندین جفا 
زان سوی او چندان کرم» زین سو خلاف بیش و کم 
زان سوی او چندان نعم زین سوی تو چندین خطا 
زین سوی تو چندین حسد. چندین خیال و ظن بد 
زان سوی او چندان کشش چندان چشش, چندان عطا 
چندین چشش از بهر چه تا جان تلخت خوش شود 
چندین کشش از بهر چه تادر رسی در اولیا 
از بد پشیمان می‌شوی الله گویان می شوی 
آن دم تو رااو می کشد تاوارھاند مر تو را 
از جرم ترسان می‌شوی وز چاره پرسان می شوی 
آن لحظه تر ساننده رابا خود نمی‌بینی چرا؟ 
چندان دعا کن در نهان چندان بنال اندر شبان 
کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا 
گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت 


فر دوس خواهی دادمت خامش رها کن این دعا 
مولانا 


وس 


در من و قصه دلداد گی ام شکی نیست 
توهنوزم که هنوز است مردد هستی ؟ 


به سراغ من اگر می آیید 
پر قاصدهایی است 
روی‌شن‌ها هم 
به سر تپة معراج شقایق رفتند 
پشت ھیچستان, چتر خواهش باز است 
رنگ باران به صدامی آید 
آدم‌اینجا تنهاست 
ودراین تنهایی 
۵ تابدیت اری است 
به سراغ من اگر می آیید 
نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد 
چینی نا زک تنهایی من 
سھراب سپھری 


ری تن ۸ 
اطلاعات کل ارو ۳٦٦۹‏ 


حمدا... لطفی ايلام 


یسه نو 
این که در گیر کار زیبایی ست 
چشم توء یاد گار زیبایی‌ست 
بانگاه تو می توان فھمید 
۱ک ا ا مت 
می توان گفت:ای بهار اندیش 
باتو گل در شمار زیبایی‌ست 
با تو بودن در این زمانه بد 
زندگی در کنار زیبایی ست 
رقص پیرآهن هميشة تو 
ذره‌ای از بهار زیبایی ست 
تانفس می کشی جنونی هست 
نفست اعتبار زیبایی ست 
بانفسھای توست.ماه آن دور 
همه شب در مدار زیبایی‌ست 
گل که در باغ نوبر است هنوز 
باتو ایینه دار زیبایی‌ست 
گاهگاهی که از دلم دوری 
چشم من آبشار زیبایی‌ست 
از تو گفتیم و باز می گوییم 
شعر. گاهی شعار زیبایی ست 
آمدی شاخه‌های گل "در چشم 
عشق پایان کار زیبایی ست 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


خلیج همیشه فارس 
خلیج آبی و آرام میهنم چه خبر؟ 
تمام دلخوشی‌ام.پاره تنم. چه خبر؟ 
خلیج من که پری از ستاره‌های شکوه 
خلیج مانده به جا از هزاره‌های شکوه 
شمالی ام سر پرشور بندری دارم 
درود بر تو خلیج هميشه ایرانی! 
گواه آتش زرتشت و خشم اشکانی! 
بخند. خفته به دامان گوش ماهی‌ها! 
خلیج سر به در آورده‌از تباهی‌ها! 
مگر که می شود از نام پاک تونسرود؟ 
از آسمان توو عطر خاک تونسرود؟ 
مگر که می‌شود از سربداریات ننوشت؟ 
از آن مقاومت وپایداری‌ات ننوشت؟ 
هنوز نام تو آغاز می شود با شعر 
طلسم بسته‌ی تو باز می شود باشعر 
که گفته نام تویک نام آریایی نیست؟ 
هنوز از تونوشتن کلید خوشبختی است 
نشان سُم سواران به روی ماسه‌ی توست 
زمأنه محوتوو گرمی حماسه‌ی توست 
نشسته‌ای به بلندای آرزوهامان 
به تار موی تو بند است باز دنیامان 
بیار آبی من موج‌های نابت را 
بریز توی دلم باز التهابت را 
به یک نگاه توماهی به حرف می آید 
شبی کبوتر شاهی به حرف می ید 
بمان که مدعی روسیاه. خواهد مرد 
نبند چشم خودت را که ماه خواهد مرد 
نسیم بندریات را دوباره‌جاری کن 
خلیج خفته! به پا خیز و پایداری کن 
گمان مبر که هیاهوی شیر می آید 
صدای زوزه‌ی کفتار پیر می اید 
طنین نام تو تاریخ پایمردی‌هاست 
تو بازمانده‌ی نسلی دلاور و کهنی 
طلوع تازه‌ترین شعر در وجود منی 
اگر چه خواب تو رابادها به هم زده‌اند 
و وحشیانه به جانت شرار غم زده‌اند 
ولی نمی روی از یاد و سبز خواهی ماند 
خلیج فارس تو آباد و سبز خواهی ماند 
نمرده‌ایم که نام تواز توبردارد 
به رغم مدعیان روز شب نخواهد شد 
خلیج فارس, خلیج عرب نخواهد شد 
قاسم پهلوان-صومعه سرا 


مرک 
ماه‌هم باشی. شب نامرد می‌بلعد تو را 
این سیاهی, بی برو بر گرد می‌بلعد تو را 
شعله باشی زیر خاکستر نسیمی می وزد 
آتش دیوانه. سرخ و زرد می‌بلعد تورا 
بادهای ھرزۂ ولگرد می بلعد تو را 
کوه‌باشی, در خودت پنهان کنی اندوه را 
عاقبت می پاشی از هم. درد می‌بلعد تو را 
هر چه هم پروانه باشی. هر چه هم زیبا شوی 
عاقبت آن عنکبوت زرد می‌بلعد تو را 
می نشینی ساعتی رابا خودت خلوت کنی 
_ فکرهای کهنةنامردمی‌بلعد تو را 
مرگ می آید کنارت می نشیندروی مبل 
بعد هم مثل شرابی سرد می‌بلعد تو را 


دوباره 
امشب دوباره‌دفتر خود رانگاه کن 
خط خورده‌های باور خود رانگاه کن 
آن پیچکم که عاشق پیچیدنم هنوز 
کم شانه‌های مرمر خود رانگاه کن 
لبخند از ژ کوند. ونوسی در اينه است 
آری دو گانه خواهر خود رانگاه کن 
ماهی میان دیدۂ من, چرخ می خورد 
در فال قهوه اختر خود رانگاه کن 
نه» سیب سرخ لایق دست چلاق نیست 
قدری بیا و گوهر خود رانگاه کن 
هی» رود پرخروش, کجامی‌دوی کجا؟ 
مرداب در برابر خود رانگاه کن 
رویم به روی توست که از روبروزدی 
بر سینه جاری خنجر خود رانگاه کن 
باشوق چشم‌های تو پرواز می کنم 
را 
جعفر درویشیان-کرج 


۱ ر٤۹‏ طاعات منص 


٭ آقای رستم علویان کر دستان 
قال با کلماتی چون حال و زال قافیه می شود: 
مابرون راننگریم و قال را 
مادرون رابنگریم و حال را 
مولانا 
٭ خانم سپیدہ حسنی -شھریار 
قسمتی از سروده‌تان رابااین امیدمی خوانیم که 
وزن و قافیه رافرا بگیرید: 
دود 
از کنده بلند نمی شود 
دود 
از دل من بلند می‌شود 
که‌سال‌هاست 


بیهوده ۱ 
به انتظار تو / 
سام / 

٭ خانم شقایق سلیمانی -تهران 

شایدباکلماتی چون‌باید و ایدقافیه می‌شود.در 
حالی که شما آن راباحس ود و چهره‌قافیه قرار 
داده‌اید که صد در صد غلط است. کتاب اشنایی 


باعروض وقافیه نوشته د کتر سیروس شمیسابه 
کار تان خواهد آمد. 

٭ آقای مسعود جزینی -تهران 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین 

کاین اشارت ز جهان گذران‌مارابس 

وزن این بیت "فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن است 
که‌البته شاعر می تواند درکن اول به جاخ فعلائن: 


رببین-فعلن 

کاین اشارت-فاعلاتن 
زجهان-فعلاتن 
گذران ما-فعلاتن 
رابس-فعلن 


دیروز 
از دیروز 
به امروز آمده‌ام هنوز 
وفردا از عشق 
فز ۱ می‌نویسم 
فرود خواهم امد چون 
تاشکل واقعی زندگی را ز تورا 


عاشق‌ترین‌می‌دانم 


نازنین سعیدی-کرمانشاه محمد حسنی-دماوند 


چم بگشا که جلوہ دنداد متجلی است از درو دبوار 


عطاد 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شماره برای ارسال پیامک البته‌باذکر ‏ 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 1 


نازنینم» خوبم! 
برق چشمان توبه‌هر بت بئوردمی‌شکند 
چه کسی دی ده بتی باهنر بت شکنی 


مژگان 


#«ب از باران باترانه /می‌خورد بر بام خانه / خانه‌ام 
کو؟ خانه‌ات کو؟/ آن دل دیوانه‌ات کو؟/ روزهای 
کود کی کو؟/فصل خوب ساد گی کو؟/یادت آید 
روز باران / گردش یک روز شیرین/پس چه شد. 
دیگر کجارفت/خاطرات خوب دیرین؟/ در دل 
آن کوی بن بست /در دل تو آرژوهست / کود ک 
خوشحال دیروز/ غرق در غم‌های امروز 

تو یا وہ ب از 
٭انسان بدون باورھابی معناست, ولی مر گ آدمی در 


انجماد باورهاست ۱ ۱ 
محمدرضا اله مرادی -تهران 


«خدایا اراده‌ام رابه کود کی باز گر دان. همان زمان که 
برای یک بار ایستادن. هزار بار می افتادم, اما ناامید 


می سدم 2 
محمدرضا-تهران 


##همیشه سکوتم به معنای پیر وزی نیست. گاهی 
سکوت می کنم, تا بفهمی چه بی‌صدا باختی 
مریم درخشی -تبریز 


0و" 2 1 
٦‏ و ت۴ 
۱ 

| 0 راز جاذبه 

: مادرم فرشته است. ولی هیچ وقت ندیدم پر واز 
كتك 

| زراب پایش مرابسته بود وبرادرم راوهمه 

ا زند گی اش را! 

۳ معذرت می‌خواهم نیوتن!راز جاذبه ''مادر "من 
اسر 

۱ مجید -بروجن 

! 0 بطری وغم 


» بطری وقتی پر است و می‌خواهی خالی‌اش کنی: 
0س 7 ٦‏ ٹچ تب 2 0 ۳ 
, خمش می کنی, هر چه بیشتر خم شود. خالی تر 
1 ۰ 1 8 كت گا 

| می شود دل دم هم همین طور وت 
) وقت‌ها پر می شوداز غم و غصه. و خدا می گوید: 
! هر گاه دلت پر شد از غم و غصه‌ها, به خاک 


٭دنیا راچه سکوتی فرا می‌گرفت اگر آدم‌ها به همان 
اندازه که عمل می کر دند. حرف می زدند 
بته خار 
#«بنویسید به دیوار سکوت. عشق سرمایه هر انسان 
ات بنشانیدبه اب حرف لھگ حرف ند وتمونبه 
شیطان است و بدانید که فردادیر است. و اگر غصه 
بیاید امروز تا هميشه دلتان در گیر است. پس بسازید 
رهی را که کنون تا ابد سوی صداقت برود 
٭ گفتم به هیچ کس دل خود رانمی‌دهم.دلم برای 
همان هیچ کس گرفته است 
اسر غراف اناه 
٭ چیست این باران که دلخواه من است. زیر چتر او 
روانم روشن است. چشم دل وامی کنم. قصه یک قطرہ 
باران را تماشا می کنم 
تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن, به دمی یا 
درمی, یا قلمی یا قدمی 
محمد سلمان سیفی -گرگان 
٭آسمان سرد و هوا سرد و زمین سردتر است. اخوانم 
که رسیدم به زمستان خودم 
خدول 
٭دوستی باهر که کردم سنبل نیرنگ بود 
ظاهرش عین حقیقت باطنش صدرنگ بود 
تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست 
دوستی با هر که کردم عاقبت قلبم شکست 
پونس بیدار 


بادلت حسرت هم صحبتی ام خهست ولی 
سنگ رابا چه ز بانی به سخن وا دارم؟ 


٩۳۳۵‏ چند تا پیام دادی اسم نگذاشتی, 
فردامی‌گی, اسمم داشت. تکراری هم نبود. ناب هم 
بود بهونه نیار. سنگم نیستی! 

سید علومت کش از اراک: گفتی "پیامامو به اسم 
خودم چاپ کنید به چه زبونی بگم با اسم خودم " 
سیدجان‌اولا به زبون فارسی دری بگی کافیه, سنگ‌ها 
بر عکس شما آدم‌ها همه وجودشون گوشه. دوما جرا 
فکر می کنی به یسک منبع منحصر به فرد وصلی و 
ممکن نیست کسی به پیام‌های تو دستر سی داشته 
باشه سوما «بگو دوستت دارم, نابودم کن, مالیات 
نداره گلوله‌ای که از دهانه لب‌های تو شلیک شود 
یکی از همون پیام‌های توثه که من می خواسستم به نام 
دکسرات جایش کرس سعوت سپ گنها وی 
گشوده برای ھمیشه بسته بماند! 

عسل تلخ, خیلی خوشحالم. خیلی, چون کام زیبابی 
چون تو رو شیرین کردم! 

فاطمه از رشت. قربون این همه مھربونی فرشته‌هایی 
همچون تو تو و دیگران: هر چی بگید حق دارید و 


| وفشکسجنہ گی د کر غدایکری ا سک قوی: باربطه! 
| به ن اد زا ۱ محمد حسین شاهچراغی از شهرضاء عزیز من پیا 
۱ حسین خلیلی-اصفهان و و سس ی 
1 ۲ ر1:0101010101++؛؟ مد هبی و مناسیتی نفرست: 

4 
وت 2 اطلاعات بعک ارو ۳٦٣۹‏ 


XSI 4‏ 
ناب‌هایی از نوع دیگر 


غلامعلی چریکی: یوسف یازده برادر داشت اما 
حسین (ع) فقط عباس را داشت 


حامد طاهری -بافق: آیا می دانید اولین تیم فوتبال 
دنیا توسط ایرانیان در تخت جمشید پایه گذاری 
قد 

علی ش -سرپل ذهاب: عشق تو شوخی زیبایی بود 
که خداون د با قلب من کرد. حالا من تاوان جدی 
گرفتن آن شوخی را می‌دهم 

سسهراب-لاله زار: جهان جام و فلک ساقی, عجل 
من /خلایق باده نوش مجلس دی /خلاصی نیست 
جانا هیچکس را /از آن جام واز آن ساقی از آن 
می 

آرزو -بهشهر: ارزشمندترین مکان‌هایی که در آنها 
می‌توان حضور داشت در فکر: در قلب و در دعای 
امیر: شگفتا رد پای دزد دهکده ما روی برف جقدر 
شبیه چکمه‌های کدخداست 

پ ریسا مونگولو: جسارت می‌خواهد نزدیک شدن 
به افکار دختری که روزها مر دانه می جنگد و شب‌ها 
بالشش از گریه خیس می شود 

هوشیار: اگر شب هنگام کسی را در حال گناہ دیدی 
فردابه آن چشم نگاهش نکن 
زهرامظهری-تهران: کجای شب ستاره تو آسمون 
می 2 ء کجای د : بمونه اع ت بشید , کجا 
می‌خوای تو رد شی, شاید تو رو ببینه 

زهرا: هیچ انتظاری از کسی ندارم واین نشان دهنده 
نسرین فیاض نیا-د رگز: شنیده‌ام باران مظھر 
دلتنگی‌های عاشقانه است. چه کار کرده‌ای با دلم 
که از آسمانش یکریز برف می‌بارد؟ 

امیرمحمد -مشکین شهر: هیچگاه درک نکرده‌ام 
چرا کافری که بیمار می شود دچار عذاب الهی شده 
و 

ساجده جمالی: لحظاتی هست که هیچ چیز این 
زندگی قانعت نمی کند و فقط نیاز به اند کی مردن 
داری!! 

علمی -مشهد: الھی, رجب گذشت و ما از خودمان 
نگذشتیم. الهی تو از ما بگذر 

مثلث -ازنا: زندگی مثل شطرنج می‌مونه. اگه بلد 
نباشی همه می خوان یادت بدن, اما اگه بلد باشی... 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۹-شبه جزیره‌ای متشکل از سه کشور در شمال اروپا 
-برای خداشریک قایل شدن 

۲-تنها و تک از توابع استان خراسان رضوی 
۳-زایوترسان قدیم-مکر-رودی در اروپا_آب 
شرعی ۲ 

۴-پول کویت -بعد از این -آتش‌ها 

۵-سمت چپ -دارا بودن -فانی 

۶-شیارهای داخل لوله تفنگ -عدد ماه_غلاف 
شمشیر -پارچه قاب گرفته برای نقاشی 

۷-حرف یاوه -شکلی هندسی -پیمانه کننده-سودای 
ناله 

۸-پوز -پیروان یک پیامبر -نتیجه سفر 

٩-از‏ خان‌ه ای مغولی_به جای آوردن پیمان - 
ستار گان 

۰-محل آرد کردن -شکنندہ ونا زک -مادر 
توالت دغرو س امان از 
سیاه ان 

۲-گل نومیدی_سرد شدن آتش -واحد سطح- 
مجلسی در آمریکا 

۴شرها -سردخانه خانگی -طفیلی 

۴ -سازی بادی_دریاچه تر کیه -شیپور جنگی 
۵-تکرار حرف ریزش آب از بلندی_درخت 
کریسمس -عضوی دوگانه در صورت 

۶ ءم۔د کان -تن پوش دراز گوش 

۷-میهن -کشوری در قاره افر یقا 


عمودی: 

١‏ -دوستدار رهایی -معتدل 

٢‏ ۔از توابع استان گیلان -بنیانگذار علم شیمی نوین 

٣۔اند‏ ک ۔قوت لایموت۔مر دمان۔سنە-ضمیر 
وزنی 

۴-حاشاکردن -تنگدست -پوست پیرا 

۵-بانگ بلند -عنوانی اشرافی در انگلستان-کلمه. 
لغت - گوشت بریان 

۶ رنج, آزار -پارچه ابریشمی رنگین_درخشان- 
بزهکار. گناهکار 

۷-دست -پسوند شباهت -برادر پدر-نام دوستاره 
معروف به شعرای شامی و یمانی 

-گزینه به انگلیسی از توابع استان یزد _گرفتار. 
مبتلا 

۹-دانش‌ صوت شناسی ۔ساز کلیسا-اشاره‌به دور 
-عددی هندسی 

۰ -جانوری است شبیه به گربه_نوعی شعر است 
_واسطه -معدن 

۱-یک یک -صورتک -زمین آذری-متاع 


جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


۲-دردناک-ظرف آبخوری -خبر دروغ سس 
۳-سنگ ریزه-دودلی-تله-آداب-بوی رطوبت ا 
۴-نوعی خودرودارای تجهی زات سکونتی از 
کشورهای غرب آفریقا 

۵-ش رح حال. سر گذشت از غذاهای معروف 
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جدول سرح در مذن آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
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انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورووھیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
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طراح جدولها: داود بازخو همراه ۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶« پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده است. 
ز برای پیدا کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته ونقاط رابه 


شکلبای پنبان در تصویر بازی مارمولکہا 
مارمولکهامشغول بازی مینچ ھستند.امادر این تصویر ۱۳ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است. : 
برای یافتن شکلهای پنهان. تصویر آنھارابەهمراہاسامی شان برایتان آورده‌ایم ودر آخر می توانید ی 


 ¡‏ یک‌جوجه‌درون‌تخم‌به رشد کامل‌رسیدهو آماده‌بیرون آمده‌از 
1 آن است.ولی در مسیری که از تخم خارج می شود د چار مشکل شده. 
۱ چون یک راه به طرف گربه‌ای در کمین نشسته ختم می شود و راہ دیگر 


چہاردہ اختلاف در تصویر اسباب بازیها 
در اینجادو تصویر از اسباب بازیھارامی بینید که در نگاه‌اول یک شکل به نظر می‌رسندامابا : به مادر و خواهران و برادرانش. آیا برای یافتن مسیر درست می‌توانید 


إ به او کمک کنید؟ 


۹٤ ١‏ افلاعات ی 


کمی دقت متوجه چهار ده اختلاف در میان آنها خواهید شد. ہے سوم 


اول 


¿ قو ای عافله ر فی و تعالی مملکت مدر سه است 


یسمازر کت 


صب اد یب Saba.Adi@yahoo co‏ 


می بینم برای والدینم بچه آرامی نبودم. مادرم 
همیشه می گفت: "تو از همون اول شرٌ بودی. حتی 
وقتی شیر می خوردی, باعث آزارم می‌شدی!" قبل 
از دوران مدرسه» مدام بچه‌های کوچه را می زدم 
و همین باعث می‌شد که همسایه‌ها همیشه از من 
شکایت کنند و من از پدر و مادرم کتک بخورم. 
وقتی دوران مدرسه راشروع کردم نه تنها وضع 
بهتر نشد بلکه بدتر هم شد. ھمکلاسی ھایم را کتک 
می‌زدم و دفترها و کتاب‌هایشان را پارہ می کردم. 
شکایت پی در پی والدین بچه‌ها باعث می‌شد که 
مادرم راهر چند روز یکبار به مدرسه بخواهند واز 
من شکایت کنند. وقتی به خانه بازمی گشتم. کتک 
مفصلی می‌خوردم اما باز هم درس عبرتی برایم 
نمی‌شد. به خاطر همین مسائل بود که بچه‌ها و 
حتی معلم‌هایم تنفر خاصی به من داشتند و هميشه 
کمترین تشویق و بیشترین تنبیه مال من بود. از 
مدرسه خوشم نمی آمد. هر روز صبح به زور مادرم 
راھی مدرسه می‌شدم. ساعت‌های مدرسه خیلی 
کند می گذشت و من خیلی خسته می‌شدم .با تمام 
اینهااماتمرات بدی نمی گرفتم و درسم نسبتاً خوب 
بود. 

برگ دو ه: دوران ابتدایی تمام شد و وارد مقطع 
راهنمایی شدم. پدر و مادرم امیدوار بودند که در 


بعد از ملاقات با خانم روانشناس. 
به نیروی انتظامی رفتم و تمام ماجرا 
را گفتم. طبق نظر افسر پرونده. 
مجددا به جمع انها بازگشتم تا پلیس 
بتواند تمام اعضای باند را شناسایی 
و دستگیر کند 


مدرسه جدید وضعیتم بهتر شود و کمتر با بچه‌ها 
در گیر شوم. اما انگار مشکلات من تمامی نداشت. 
مثل قبل بچه‌ها رانمی‌زدم. ولی مشکلات دیگری 
داشتم؛مثلاً زیاد دروغ می گفتم واز بس خودم و 
خانواده‌ام رابز رگ جلوه‌می‌دادم. انتظارات دوستانم 
0ل وت ولی وقتی می فھمیدند دروغ 
آنها رازن قھر می کردم وتاراحت هایم راب خانه 
می آوردم و سر خواهر و برادرانم که همگی از من 
کوچکتر بودند. خالی می کردم. 

تصورش را بکنید. حتی در خانه هم هیچ کس 
نظر مثبتی در باره من نداشت و هر کس کاری 
می کرد به اسم من تمام می‌شد ومن سرزنش 
می‌شدم. خودم هم باورم شده بود که واقعا بچه 
بدی هستم وشاید به همین خاطر بود که هیچ 
وقت نمی‌توانستم کار خوبی انجام بدهم. می‌دانید. 
اگر قضاوت دیگران روی یک فرد مثبت باشد. 
اواحساس خواهد کرد که قابل اعتماد است و 
شخصیت مثبتی دار د و اگر منفی باشد. تصور فرد از 
خودش منفی خواهد بود. به نظرم همین برچسبی 
که والدینم از همان ابتدا به پیشانی ام جسبانده 
بودند. مرا به آدمی منفی تبدیل کرد. 

یرگ سو ه: پدرو مادرم برایاینکه از شر 
من خلاص شوند. همین که کلاس سوم راهنمایی 
راخواندم به اولین خواستگارم که پسر یکی از 
همسایه‌ها بود. جواب مثبت دادند. بی آنکه نظر 
مرا بپرسند و اینگونه بود که در یک چشم برهم 
زدن با خواستگارم که پسری بیست و پنج ساله و با 
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پنج کلاس سواد و کار گر بود نامزد کردم. از وقتی 
نامزد کردم. دیگر به مدرسه نرفتم. تحمل نامزدم 
برایم غیر ممکن بود. دائم با هم قهر و دعوا داشتیم. 
پدر و مادرم مرا مقصر می‌دانستند. ولی واقعا فقط 
من مقصر نبودم. نامزدم مرادرک نمی کرد و بیشتر 
مواقع او بود که مراناراحت وعصبانی می کر د. ولی 
چون سابقه خوبی نداشتم, همه چیز به حساب من 
گذاشته می‌شد. سرانجام بعد از هشت ماه نامزدی 
مابهم خورد و از هم جدا شدیم. بعد از ان بود که 
مشکلات من شدید تر شد. دائم والدینم به من ناسزا 
می گفتند و تحقیرم می کردند. دیگر واقعاً زندگی 
برایم غیر قابل تحمل شده بود. 

برگ چهارم: یک روز که در خانه تنها بودم» به 
سراغ تلفن رفتم و شماره‌ای را گرفتم. خانمی گوشی 
رابرداشت.بااو کمی صحبت کردم.ولی او وقت 
و حوصله‌ای برای شنیدن حرف‌های من نداشت 
و خیلی زود خداحافظی کرد. مجددا شماره‌ای را 
گرفتم. این بار آقایی گوشی رابرداشت که دوست 
داشت با من صحبت کند. از اینکه گوشی شنوا برای 
حرف‌هایم پیدا کرده بودم. خیلی خوشحال بودم. تا 
چند ماه هر روز در فرصتی مناسب که کسی خانه 
نبود. با او تماس می گر فتم و از زند گی‌ام. از مشکلاتم 
و از اینکه برای کسی اهمیت ندارم و در واقع در 
این دنیای خاکی کسی مرادوست ندارد. برایش 
صحبت می کردم. "وحید " که می گفت سی سال 
دارد. دائم مرا دلداری می داد و می گفت: مطمتن 
باش من مثل دیگران نیستم و تو رو خیلی دوست 
دارم."اومی گفت شغل آزاد دارد و به همین خاطر 
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است که بیشتر وقتها در دفتر کارش یعنی شماره‌ای 
که با آن صحبت می کردم. حضور دارد و کسی جز 
خودش هم آنجا نیست که مزاحم صحبت‌هایش 
چه کاری است که ساعت‌ها می تواند تلفنش اشغال 
باشد و مشکلی از این بابت برایش به وجود نیاید ؟! 

برگ پنجم: مدتی از آشنایی‌ام باوحید گذشت 
و وابستگی‌ام به او فوق العاده زياد شد. برای اینکه 
او رااز دست ندهم. حاضر بودم هر کاری بخواهد 
شده بود. حسابی مرا می‌پایید. تهدیدم می کرد که 
اگر دست از این بی آبروبی برن‌دارم. جریان را به 
پدرم خواهد گفت. از اینکه نمی‌توانستم با وحید به 
راحتی صحبت کنم. احساس ناخوشایندی داشتم 
و دنبال فرصتی می گشتم که خودم را از این وضع 
گفت: "من خودم نمی‌تونم کاری برات انجام بدم 
اما می‌تونم به یکی از دوستام سفارش تو رو بکنم. 
فقط مسئولیتش با خود ته و بعد | تحت هیچ شرایطی 
نباید اسمی از من بیاری ۲ 

برگ ششسم: وحید مرا به دوستش "کیارش" 
معرفی کرد. در اولین فرصت که مادرم مجبور شد 
برای سرزدن به مادربزر گم به خانه‌شان برود ومن 
در خانه تنها شدم, به کیارش تلفن زدم. او در همان 
تماس اول گفت: 

"خوب فکرات رو بکن. چون بعد ‏ اگه پشیمون 
بشی دیگه راهی برای بر گشت نداری. در عوض 
اگه قبول کردی و از خونه زدی بیرون. می‌تونی توی 
یه مدت کوتاه زند گی خوبی برای خودت دست و 
پا کنی.''.. گذشته خوبی نداشتم. هر چه به عقب 
نگاه می کردم. چیزی نبود که مرا به ماندن امیدوار 
کند. هر گز مهر و محبتی از پدر و مادرم ندیده بودم 
که به خاطر آن دلم بلرزد و پاهایم سست شود و با 
خودم بگویم:"نه! حق ندارم با آبروی پدرو مادرم 
بازی کنم." در آن خانه هیچکس به من اهمیت 
نمی داد و من دائم سرزنش و تحقیر می‌شدم. دیگر 
نمی‌توانستم در آن خانه بمانم. اینگونه بود که 
عطای مان‌دن در خانه را به لقايش بخشیدم و به 
امید داشتن یک زند گی خوب و آرام و بدون تحقیر 
و سرزنش, از خانه فرار کردم. 

یرگ هفتم: قبلا یکبار وحید را دیده بودم و 
تصور می کردم کیارش مردی هم شکل و شمایل 
وحید باشد.اما وقتی اورادیدم. ترس وجودم راپر 
کرد قرارمان در یک پا رک بز رگ و شلوغ در مر کز 
شهر بود. کیارش همین که مرا دید. خر یدارانه 
سرتاپايم را برانداز کرد و گفت: "ماشا... خوشگل 
و ترگل ور گلی خانم خانما! ... نگاههای کیارش 
ترسناک بود. با اطمینان به حرف‌های وحید که 
کیارش را یکی از دوستان امین و مورد اطمینان 
خودش معرفی کرده بود. ترس را کنار گذاشتم 
و همراهاو که روی صورتش خطی شبیه به جای 
چاقوبه یاد گار مان ده بود. رفتم. وحید گفته بود 


اگ مدتی در خانه کیارش بمانم تابه قول معروف 
آب‌ها از اسیاب بیفتد. او برایم یک کار نان و ابدار 
ویک زند گی راحت و مرفه درست خواهد کرد. 
دلم می‌خواست با وحید ازدواج کنم. یکبار که این 
موضوع را عنوان کردم. وحید با عصبانیت گفت که 
هرگز دیگر موضوع ازدواج را به زبان نیاورم چرا 
که او اصلا نه به ازدواج با من و نه با کسی دیگر فکر 
نمی کند. وحید می‌خواست تا وقتی که شرایط اجازه 
می دھد با هم به عنوان یک دوست در ار تباط باشیم 
و حرفی از ازدواج نزنیم. به دلیل وابستگی شدیدی 
که به او پیدا کر ده بودم» دیگر حرفی از ازدواج نزدم. 
نمی‌خواستم او رااز دست بدهم؛ به خصوص حالا 
که از خانه فرار کرده بودم و به حمایت و پشتیبانی 
او نیاز داشتم. 

برگ هشستم: کیارش ان روز مرابه خانه‌اش 
برد. چند پسر دیگر هم انجا بودند. اول خیلی 
فرسیدم. آما او گفت: انگران تباش: ق من هستم 
کسی باتو کاری ن داره." همان روز از آن خانه 
جهنمی با وحید تماس گرفتم. دلم می‌خواست او را 
ببینم اما قبول نکر د و گفت: "خانوادهت شماره من 
رودارن.اونا تاالان از فرارت با خبر شدن و پلیس رو 
در جریان گذاشتن. اگه همدیگه رو ببینیم. ممکنه 
ماموراتو رو ببینن و هر دومون رو دستگیر کنن. بذار 
کمی بگذره بعد هر روز همدیگه رو خواهیم دید. 
نگران هیچی نباش وهرچی کیارش میگه گوش 
بده توقبول کردی و به امید اینکه اینده بهتری 
داشته باشی, از خونه فرار کردی. اونجا هر چی باشه 
از اون خون ه جهنمی برات بهتره, بهت قول میدم!" 
بازهم چشم بسته حرف‌های وحید راقبول و به 
کیارش اعتماد کردم. 

برگ نهم: هنوز چند ساعت از ورودم به خانه 
کیارش نگذشته بود که مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتم. نزدیک به یک ماه در خانه کیارش بودم 
و نمی‌توانستم با بیرون از خانه و یا با وحید ار تباط 
تلفنی داشته باشم. پس از آن بود که فهمیدم چه 
به روز گارم آمده است. کیارش که یکی از اعضای 
یک باند فساد بز رگ بود. بعد از یک ماه گفت: "حالا 
دیگه وقتش رسیده که کارت رو شر وع کنی. تو 
خوشگلی و هر مردی رو می‌تونی وسوسه کنی. باید 
سر راه مر دای پولدار و آبرومند قرار بگیری و مدتی 
با اوناباشی تا حسابی سر کیسه‌شون کنیم| 

" قرارم ان این بود که به طعمه‌هایم بگویم پدر 
ومادرم رادر یک تصادف از دست داده‌ام وبا 
برادرانم که هر کدام به خاطر شغلشان معمولا 
درسفر هستند. زند گی می کنم و بیشتر اوقات تنها 
هستم. برای تور کردن این جور آدم‌ها از مطب‌ها 
و شرکت‌های خصوصی شروع کردم. به عنوان 
بیمار به مطب ھا می رفتم و به عنوان متقاضی کار. 
وارد شر کت‌هایی می‌شدم که آگهی استخدام داده 
بودند. خیلی طول نکشید که چند نفر مخصوصا 
ری به آنها گفتم مطلقه هستم, گول حرف‌های مرا 
خوردند و در دامی که برایشان پهن کرده بودیم. 


ا ۹٤‏ لمات مکی 


افتادند. همین که به خانه بز رگ و لوکس کیارش 
میآمدند. از آنهاعکس و فیلم گرفته می‌شد و بعد 
باتهدید به اینکه عکس‌ها و فیلم‌ها را در درجه اول 
به همسرانشان و بعد به جاهایی که آنها حساسیت 
داشتند تحویل داده خواهد شد. حاضر می شدند 
مبالغ زیادی بپر دازند تا اسرارشان محفوظ بماند و 
ما از این راہ پول زیادی به جیب می‌زدیم. 

برگ دهم: هر چه می گذشت احساسم نسبت به 
کاری که می کردم. خیلی بدتر می شد. تنفر عجیبی 
به خودم. زندگی‌ام و همه کسانی که می‌شناختم 
پیدا کرده بودم. همه چیز داشتم و هیچ چیز نداشتم. 
دیگران حسرت زند گی و سر و وضع مرا می‌خوردند 
و من حسرت زند گی ساده و پاک انها را داشتم. 
حال خوبی نداشتم. نمی دانستم با این وضع چه کنم؟ 
تنهای تنها بودم. دلم برای خانواده‌ام خیلی تنگ شده 
بود ودائم در خلوت خودم گریه می کردم. هیچ 
چیزی برایم جالب نبود. خواب‌های آشفته و پریشان 
می دیدم وبا کوچکترین حرفی برانگیخته می شدم 
و داد و فریاد راہ می‌انداختم. رفتارم انقدر عجیب 
شده بود که کیارش و دوستانش در مقابلم کم اورده 
بودند. دائم سیگار می کشیدم. 

یرگ آخسر:در این حال واحوال چشمم به 
مجله‌ای افتاد که در ان ساعتی رابرای مشاوره 
تلفنی ذ کر کرده بودند. با روانشناس که صحبت 
کردم. حالم کمی بهتر شد. وقتی حضوری مراجعه 
کردم.احساس کردم می‌توانم با آرامش. فکری به 
حال خودم کنم. بعد از ملاقات با خانم روانشناس, 
به نیروی انتظامی رفتے و تمام ماجرا را گفتم. طبق 
نظر افسر پرونده مجددابه جمع آنھابا زگشستم تا 
یلیس بتواند تمام اعضای باند را شناسایی و دستگیر 
کند. خبلی طول نکشید که در یسک اقدام ضریتی 
همه دستگیر شدند. هر گز فکر نمی کردم دختران 
وزن ان زیادی مثل من فریب آنها را خورده باشند 
ویک شبکه به این بزرگی در تهران و شهرهای 
بز رگ فعالیت داشته باشد. از اینکه توانسته بودم 
مانع ادامه فعالیت این ادم‌های شیاد و فاسد شوم. 
خوشحالم. هنوز نتیجه قطعی داد گاه مشخص 
نیست. اما به احتمال زیاد وحید و کیارش به چندین 
سال حبس محکوم می‌شوند و خدا کند که روسای 
این گروه به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و به 
اعدام محکوم‌شوند. در زندان هستم و روزهای بدی 
را می‌گذرانم. دفتر خاطراتم را برایتان فرستادم تا 
در مجله چاپ کنید به اميد اینکه همه پدر و مادرها 
سر گذشت مرا بخوانند و بدانند که بی‌توجهی کردن 
و برچسب زدن. چم تاثیراتی روی فرزندانشان 
خواهد گذاشت. تاثیراتی که هر گز از پیشانی زندگی 
آنها پاک نخواهد شد. اگر قضاوت خانواده‌ام نسبت 
به من مثبت بود. خاطرات زند گی‌ام چنین تلخ؛ تلخ 
همچون زهر رقم نمی‌خورد. البته نمی‌خواهم خود م 
راتبرثه کنم. من هم به سهم خویش مقصرم. در هر 
حال باید خودم در هر شرایطی به گناه نمی‌افتادم و 
هر گز از خانه فرار نمی کردم اما ... 
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درسال‌های‌اخیر سینما و تلویزیون. جسته و 
گريخته شاهد این بودیم که بازیگرانی ناشناخته در 
فیلم‌ ھا وسریال‌ها جلوی دوربین رفته‌اند و اصلا 
دور نیست زمانی که این بحران به یک اپیدمی 
در هنر کشور تبدیل شود. گاه پرسشی در ذهن 
عامه مخاطبان پدید می اید که چطور تهیه کننده 
و کار گردان نمایش فوق. به حضور این بازیگران کم 
استعداد و حتی بی‌استعداد. تن در می‌دهند؟ 

چندی پیش در لو کیشن یک تله فیلم شاهد حضور 
عده‌ای از این دست از بگران کنار افراد مطرحی 
چون سیاوش مفیدی. شهرام قائدی و سحر قریشی 
بودم. وقفه‌های طولانی که به سبب نابلدیشان در 
حین تصویر برداری به‌وجود می‌آوردند. نشان از آن 
داشت که حضورشان تا چه میزانی به کلیت کار 
آمنیتمی‌زساند. یکی از عوامل تله قیلم رق علت 
حضور آنها را چنین بیان کرد: 

بازیگران ضعیفی که شمادر این جامی‌بینید. پول 
خوبی رابه کار تزریق کرده‌اند.در اینجااز بازیگر 
هفت میلیونی داریم تا پانزده میلیونی. ماهم آنهارا 
به اندازه پولی که داده‌اند. می‌شناسيم... 

بهترین راه برای دنبال کردن این سرنخ که اصولا 
این بازیگران بی کیفیت چطور و بر چه اساسی جلوی 
دوربین‌ه امی‌روند؟ حضور در یکی از دفاتر تولید 
فیلم بود. محلی که په نظر می رس ید حلقه اتصال این 
نوع افرادباعالم بازیگری اسست. ابتدا باب گنت وگو 
رابا یک تهیه کننده دفتر سینمایی باز کردم. 

محمدرضا عمادین که سابقه تهیه چندین و چند 
تله فیلم و سریال رادر کارنامه خود دارد. گزینه 
مناسبی است که می‌تواند موضع خود رادر رابطه 
باحضور این بازیگران بی کیفیت بیان کند. او قبل از 


محمدرضا عمادین: مگر من دوست ندارم که 
بازیگر حرفه‌ای‌سرکار بیاید تابرای اسم ورسم 
خودم‌هم بهتر باشد؟ عده‌ای فکر می‌کنند ما این 
پول‌های دریافتی رادر جیسب خود می‌گذاریم 
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قیمت هایی که برای این دست از بازیگرا 


حضورشاندرکار بستگی دارد.آنهایی که بهتر هستندیو 


پول بیشتر.اعدادو ارقام برای این افرادم تفا 


اشاره به اصل این موضوعءمشکلاتی را که منجر به 
بروز این پدیده می‌شوند با زگو می کند: 

...ببینید فر ایند ورود این افراد در تولیدات 
فرهنگی یک ریشه‌یابی می‌خواهد. الان اگر بخواهیم 
چرخ تولید را در نظر بگیریم حالا در هر زمینه‌ای؛ 
باید اسپانسر جذب شود. اسپانسر خصوصی یا 
دولتی, که در حال حاضر ارتباط گرفتن با آنهاو 
همکاریشان ټروشه بسبار مکی است: درحال 
حاضر معضلات اقتصادی تاثیر منفی شدیدی بر 
تمام بخش‌های تولی دی از جمله تولیدات فرهنگی 
گذاشته است؛ علاوہ بر این ورود اسپانسرها به بخش 
فرهنگی بسیار سخت تر صورت می گیرد چرا که 
تضمین قابل توجیهی برای با زگشت سر مايه اوليه در 
این بخش وجود ندارد. تعداد حامیان مالی تولیدات 
فرهنگی در این سالها به حداقل رسیدہ است. باید به 
این موضوع توجه کنیم که بر فرض اگر کارخانه‌ای 
اسپانسر یک کار فرهنگی می‌شود. دغدغه‌اش این 
است که محصول کار خانه چطور دیدہ می شود و 
اصولاآیااین تبلیغ محصول وبرند ارزش آن را 
دارد که بابت تولید یک کار فرهنگی» هھزینەھابی را 
متقبل شوند؟ 

٭بە نظرتان چرا حضور اسپانسرها از نظر کمی 
کاهش یافته است؟ 

۶+ در تلویزی ون مشار کت‌هایی که به شکل 
خصوصی صورت می گیرد. به قدری اعداد و 
ارق ام بالایی دارند که درصد قابل توجهی از افراد 
سرمایه گذار به خودی خود ری زش خواهند کرد. 
تنهاقشر خاصی که توانایی پرداخت این مبالغ را 
دارند باقی می‌مانند و تعداد این افراد به‌ قدری 
بای است که مطمثنا نمیتوند پاسخگوی کل 
تولی دات فرهنگی باشد. ضمن اینکه بر خی دیگر از 
این اساتسها هنگامی کاس ماب خود راصرف 
تولید کرده اما بازخورده ای قابل توجھی دریافت 
نمی کنند. رفته رفته از ادامه همکاری در این بخش 
منصرف می‌شوند. 

و نهایتا می‌رسد به جایی که شما از افرادی پول 
می گیرید تا جلوی دوربین بروند؛ درست است؟ 

د قیقاء زمانی که من تهیه کننده می‌خواهم 
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از: ایمان کوچکی 
ند نظرکرفت یتسود رے توانایی ومیزا 
ل کمتری‌می‌دهندوضعیف ترها 


2 3 2 وت ‌استدرذ اڈ 0 
SG‏ یر یک ا موم مکی 


همه درتعیین قیمت نقش دارند 


کاری‌راشروع کنم. اسپانسری در کار نیست؛ 
بودجه‌ای‌هم از طرف ار گان‌های مر بوطه وجود ندارد. 
از وزارت ارشاد گرفته تا صنف تهیه کنند گان هیچ 
حمایتی نمی کنن د و راهی پیش پای من نمی گذار ند 
واز طرفی خود تلویزی ون هم بودجه اولیه رادر 
اختیار نمی گذارد. من تهیه کننده‌نوعی. مجبورم که 
برای تولید. هزینه‌هایش رااز جایی تامین کنم. باور 
بفرماییسد فیلمی به تهیه کنند گی من در مهر ماه ۹۳, 
از یک شبکه تلویزیونی پخش شده است اما با وجود 
قراردادهای مالی منعقد شده و تعهداتی که نسبت 
به یکدیگر داریم. هنوز بعد از چندین ماه مطالباتمان 
رادریافت نکرده‌ایم.حتی یک ریال از پولمان را 
ندادند که من تهیه کننده, دستم برای تولید کار 
بعدی باز باشد. خیلی راحت می گویند بودجه‌نداریم 
تاپولتان رابدهیم. من یک سوال دارم؛ تقریبا همه 
ما کسانی رادر خانواده‌داريم که‌از تسهیلات بانکی 
استفاده کر ده باشند. آیا اگر برای بازپر داخت وام‌ها 
تاخیری به‌وجود اید. جریمه‌ای برایشان در نظر 
نمی گیر ند؟ پس چطور است که در کار ماء پولمان را 
دریافت نمی کنیم. چند ین ماه می گذرد. هیچ اتفاقی 
از جانب آنها روی نمی دھد و دست آخر انگ خیانت 
به فرهنگ و هنر به ما چسبیده می شود که چرا از 
افراد پول می گیریم تا بازی کنند؟ مگر من دوست 
ندارم که بازیگر حرفه‌ای سر کار بیاید تا برای اسم 
ورسم خودم هم بهتر باشد؟ عده‌ای فکر می کنند ما 
این پول‌ه ای دریافتی را در جیب خود می گذاریم و 
اصلابه این موضوع توجهی ندارند که این دریافتی‌ها, 
هزینه تولید و ساخت می‌شود. هزینه‌ای که مسلما 
باید از جایی دیگر تامین شود تا شاهد بروز چنین 
پدیده فراگیری در این زمینه نباشیم. 

٭واقعاراہ دیگری وجود ندارد تادیگر شاهد 
حضور چنین افرادی در فیلمها نباشیم ؟ 

٭٭فقط یک راہ دیگر باقی می‌ماند؛ اينکه من و 
امثال من. دفاتر خود را تعطیل کنیم و چهار گوشه 
این کار راببوسیم. حالا تکلیف ما که عمر خودمان 
رادراین کار گذاشته‌ايم چیست؟ نمی‌دانم...من 
اگر بخواهم کارم را ادامه دهم باید پول داشته باشم. 
طلب‌های گذشستہ رابگی_رم تا این چرخه ادامه پیدا 


کند. نکته دیگر اینکه عرف است.بین سی تا پنجاه 
درصد سرمایه اولیه راخود تهیه کنندہ تامین می کند 
تااسپانسے میل به همکاری داشته باشد. باجیب 
خالی که کسی انسار شما نمی شود با آین اجارہ 
بهاهاو هزینه‌های ادارہ یک دفتر و پول‌هایی که 
دست دیگران دارید. راهی جز این وجود ندارد که از 
بازیگران آماتور پول دریافت کنید تا بتوانید فیلمتان 
راہسازید. توان ما برای سر مایه اوليه حتی در حد 
پیش پرداخت‌ها هم نیست. چه رسد به جمع وجور 
کردن کار. تازه‌بر فرض مثال. اگر من تهیه کننده. 
کارم را تعطیل کنم تکلیف صدابردار, فیلم بردار 
و سایر عوامل چه می‌شود؟ آنها هم از کار بیکار 
می‌شوند. حتی همان چهار تا بازیگر حرفه‌ای که در 
این فیلم و سریال‌ها هستند هم کمکار می‌شوند. 

٭چطور این افراد را پیدامی کنید؟ و ضوابط مالی 
مشار کت آنها به چه صورتی است؟ 

۶+ کار سختی نیست. عده‌ای هستند که کارشان 
معرفی این افراد است و در ضمن این افراد آن قدرها 
هم بی‌ارتباط نیستند. حداقل به سبب علاقه‌شان. 
ارتباطهایی با افراد فعال در زمینه سینما و تلویزیون 
دارند؛ قيمت‌هایی هم که برای آنها در نظر گرفته 
می‌شود. بسته به توانایی و میزان حضورشان در کار 
دارد. آنهایی که بهتر هستند, پول کمتری می‌دهند 
وضعیف‌تره اپول بیش تر.اع داد وارقام برای این 
افراد متفاوت است. ضمن اینکه فرد مورد نظر جه 
نقشی بازی کند. چقدر جلوی دوربین باشد و دیالوگ 
بگویدو... همه در تعیین قیمت نقش دارند. 

به نظر می رسد چالش‌های فرا روی شما 
در بخش فروش محصولات فرهنگی هم مزید بر 
علت می‌شود تابرای تامین هزینه‌هادنبال چنین 
راهکارهایی باشید.. 

٭٭ بلے صددرصد این موضوع را قبول دارم. 
خود من یکی از اعضای انجمن امور صنفی هستم؛ 
انجمنی که زیر نظر مستقیم وزارت ارشاد است. در 
ان جا هم. هیچ بر نامه‌ای پیش بینی نشده است که 
اگر کاری تولید می‌شود. دلمان به فروش گرم باشد. 
دربخش وید تورسانه و پخش خانگی هیچ اتفاق 
مثبتی در این سالها نیفتاده و شر کت‌هایی که کارها 
راپخش می‌کنند. به قدری فروش پایینی دارند که 
فقط هزینه‌های خود رابر می‌دارند؛ مثل هزینه کپی 
لوح‌ها و تبلیغات و... جالب اینجا است که اگر به آنها 
مراجعه کنیم بعد از روشن شدن حساب‌هاء منتی هم 
بر سرمان می گذارند که‌از فروش فیلم متضرر شد ند! 
هیچ برنامه مدون و مشخصی در بخش فرهنگی 
کشور وجود ندارد ومشکلات روز به روز بیشتر 
می‌شوند. کار ما به جای‌اینکه آموزش بازیگری و 


بهزاد رحیم‌خانی: همه ما می‌دانیم که 
اين سیستم و ایسن روش انتخاب صحیح 


کشف استعدادها باشد. شده پول گرفتن از آنها برای 
کسب توانایی تولید خودمان... مخاطب عام هم که در 
جریان ریز کار ماقرار نداردو گمان می برد کار گردان 
و تهیه کننده انتخاب‌های غلطی داشته‌اند و به علاوه 
هنر مندانی که سال‌ها تجربه کسب کر ده‌اند. حالا 
برای ادامه فعالیت بازیگری, مجبور به حضور مقابل 
این نابازیگران هستند!... 

برا یادامه بحث به سراغ یک یاز هنرپیشه‌های 
قدیمی و باسابقه سینما و تلویزیون رفتیم: 

٭جناب رحیم‌خانی, نظر شمابه عنوان کسی 
که سال‌ها در این عرصه فعالیت داشته‌اید و در حال 
حاضر نیز به کرات در مقابل این افراد بازی می کنید. 
چیست؟ 

#«صحبت‌هایم رابا جمله‌ای از امام خمینی 
شروع می‌کنم. ایشان گفته بودند: من بااسینما 
مخالفتی ندارم بلکه با فحشا مخالفم. همین جمله 
ناکرا ن اسست که مستولینبایة همست ند 
هدفشان حذف هر نوع فحشایی در هر زمینه‌ای از 
سینماباشد.این موضوع هم به نوعی فساد در روح 
کار هنری است.اما همان طور که آقای عمادین شرح 
داد جاره‌ای نیست. این یک معضل کلان است که 
باید در جاهای دیگر ریشه‌یابی شود. فردی که بازیگر 
می شود علاوه بر تجربیاتی که در طول عمر هنری 
خود کسب می کند. باید در ابتدا یک استعداد درونی 
نیز داشته باشد. کسی که این استعداد راندارد وبا 
پول وارد این عرصه می شود برای من بازیگر هم 
مشکل ساز می‌شود. همه ما می‌دانیم که این سیستم 
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واین روش انتخاب صحیح نیست. اما عملا کاری از 
دست مابر نمی آید. منی که در این کار استخوان خرد 
کرده‌ام حالا باید بیایم جلوی شخصی قرار بگیرم که 
نه فن بیان دارد نه دوربین را می‌شناسد و نه از چم و 
خم این حرف ه اطلاعاتی دارد. این نابازیگران برخی 
مواقم سبب می شوند که خونسردی افراد حرفه‌ای 
از بین بر ود و کار با تاخیر های زیادی ادامه پیدا کند. 
به نظر من در وهله اول برای از بین بردن این رویه 
ناصحیح. اگر تلویزیون کارها رابه صورت مشار کتی 
جلو ببرد. وضعیت خیلی بهتر خواهد بود و بعد از آن 
هم مشکلات به صورت بنیادی حل شود. مسئله 
دیگری‌هم وجود دارد. همه ما از تدا ر کات گرفته 
تا بازیگر و کار گردان. همیشه از تهیه کننده طلبکار 
هستیم. برخی از همکاران برای بازی, رقم‌هایی را 
طلب می کنند که توانی برای پرداخت نخواهد بود 
واین می شود که تهیه کننده مجبور می شود نقش‌ها 
را بفروشد. 

وبحت را با یک زک راان دان م يکنيم: 

٭شمادر جایگاه کار گردان چطور با این موضوع 
دست و پنجه نرم می کنید؟ 

سید احسان سید جوادی: ببینید. مجموعه‌ای 
از سیاست گذاری‌های غلط در این زمینه وجود دارد. 
ابازیگر عاملی است اصل ی برای عدم نمایش فرم 
مناسب که به محتوا نیز ضر به خواهد زد. همه اینها 
سی کرات ویک رلم رامین پیندازد وی فیلمی ز بل 
بکشد؛ مثالی داریم که می گوید: گوشه نشینی بی‌بی: 
از بی چادریه!... حالامصداق ماست.این رویەبرایمان 
تعریف شده وبرای تامین هزینه‌ها به ناچار گریزی 
نیست جز تن در دادن به این شرایط. افرادی با 
ایی سط افا یی در کارهایدان خض ور دازتدو 
مسلما در دسر هایی را برای من کار گردان به‌وجود 
می آورند.الان: همین استاد رحیم خانی, بر ی مواقم 
پیشنهادات بسیار مفید و سازنده‌ای برای اعتلای 


سیدجوادی: دوستانی که رکشان 


بیسرون می‌زند و می‌گویند نقش‌ها را 
می‌فرو شند. بیایند و راهکار بدهند 


ص 


کہ شر مشکلات اقتصادی پر ای حل شدن نار به عقل سیم دار ند 


اددار د هار یی 


در صفحه ۵۲ 


شبکه نسیم صرفا برای شادی و نشاط و سر گرمی 
مردم تاسیس شدہ و قصد مدیرانش نیز این است که 
باتولید برنامه‌های متنوع و از سوی دیگر بازپخش 
بنشانند.اتفاقی که در ابتدابسیار بعید به نظر می رسید. 


اینکه شبکه نسیم جزو شبکه‌های سر اسری نیست و 
هنوز در بسیاری از نقاط ایران برنامه‌های ان پخش 
نمی شود و تکراری بودن اکثر بر نامه‌ها باعت شد 
تااین شسبکه در جذب مخاطب دچار مشکل شود 
همین موضوع باعث شد مدیران تصمیم به ساخت 
برنامه‌ه ای متنوع گرفته و دست به دامن شهاب 
عباسی شوند که در بر نامه خنده بازار خود را به خوبی 
نشان داده بود. اما شهاب هم نتوانست در حد انتظار 
ظاهر شود و برنامه‌اش جزو برنامه‌های کم مخاطب 
شبکه بود. 
ظهور خندوانه 

درهمین گیر ودار بود که رامبد جوان و خندوانه‌اش 
واردداستان شدند. بر نامه‌ای با ایتم‌های متنوع و 
جدید که به تدریج علاقه‌مندان شبکه نسیم را افزایش 
داد. درست زمانی که بوی تکرار در برنامه خندوانه 
بلند شده بود. رامبد ایده‌ای جدید رامطرح و مسابقه 
خندوانه بر تر راراه‌اندازی کرد. مسابقه‌ای که بین 
نویسند گان طنز و بازیگران بر گزار می شود و مردم در 
پایان هر اجراء نفر برتر را انتخاب می کنند. 

اینکه بسیاری از شر کت کنندگان در مسابقه اصلا 
استند آپ کمدی کار نبودند از ابتدا جزو انتقادات 
مسابقه بود. اینکه می توانستند از استند آپ کمدی 
کارهای واقعی مانند حمید ماهی صفت و حسن 
ریوندی و حتی بهزاد محمدی برای حضور در مسابقه 
دعوت کنند. باعث می شد که سطح کیفی بر نامه بالا تر 
برود. استفاده از بازیگران طنز باعث شد که مردم 
متوجه شوند بسیاری از انها طناز نیستند و به واسطه 
نویسندگان است که مر دم از تماشای بازیشان لذت 
می‌برند. 


و 


0 
اطلاعات سل 


هر قسمت بر نامه جذاب‌تر می شد و به تدریج در 
تمام بحث‌ها, جایگزین مباحث هسته‌ای شده و همه 
مردم به نقد و بررسی مسابقه خنداننده بر تر پرداختند 
تا اینکه هفته گذشته اتفاقی افتاد شگفت انگیز! مسابقه 
بسن امیرمهدی ژوله و امین حیایی حواشی فراوانی 
برای این برنامه به وجود آورد که با هم آن رامرور 
می‌کنیم. پس از اجرای برنامه بز رگمھر حسین پور 
که خود کاریکاتوریست و طناز قهاری است. پستی در 
یکی از شبکه‌های مجازی گذاشت وبا انتقاد از امین 
حیایی برای حضور در فیلم سینمایی قلاده‌های طلاء از 
مردم خواست به ژوله رای دهند. هر چند که این پست 
حدود یک ساعت بعد از صفحه بزر گمهر پاک شد. اما 
کار خودش را کرده‌بودارقابت ژوله وحیایی به یک 
جنگ تمام عیار سیاسی تبدیل شده بود. 

جدال سیاسی ژوله و حیایی 

این قضیه آنق در بحرانی و باعث جنگ در فضای 
مجازی شد که امین حیایی به آن وا کنش نشان داد: 
"من امین حیایی به عنوان بازیگری که سال‌های سال 
در سینما و تلویزیون میهمان چشم‌های شما بودم, فقط 
و فقط برای شادی مردم کشورم در جایگاه خنداننده 
ایستاده‌ام نه هیچ چیز دیگری. مهم‌ترین اصل به 
نظر من دوستی. صلح و شادی مر دم ایرانه» ما همه 
باهم دوست و یکدل هستیم پس خواهش می کنم از 
هر گونه بی‌احترامی بپرهیزیم و تلاش کنیم مهر رو 
به چشم‌های هم هدیه کنیم و مطمئن باشین هميشه 
تلاش می کنم با کارهای خوب بتونم دلتون رو شاد 
کنم, چون انرژی شماهاست که به مانگیزه انجام 
کارهای بهتر رو می‌ده." 

امیر مهدی ژوله نیز برای آنکه جو را آرام کند. در 
گفت‌وگویی عنوان کرد: ما هنرمندان کاری که انجام 
می دھیم کمدی است. در واقع کمدین هستیم. هیچ 
کدام از ما نماینده جریانی. گروهی یا فکری نیستیم و 
وقتی اجرامی‌کنیم. نه نماینده پرسپولیس و استقلال 
هستیم نه نماینده مردان و زنان, نه نماینده تهرانی‌ها و 
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شهر ستانی‌ها و نه نمایندہ جناح خاص سیاسی هستیم. 
فقط نماینده کمدی هستیم. به‌عنوان سفیران کمدی 
از برنامه "خندوانه سعی‌می‌کنيم مردم رابخندانیم : 
به نظرم هر کار دیگری که انجام شود هر جوی که 
راه بیافتد و هر تعبیر نادرستی که صورت بگیرد و هر 
استفاده نادرستی که از این اتفاق میمون رخ بدهد. 
در واقع خلاف نیت همه ما کمدین‌هاست. چە از 
اونهایی که شبکه را تاسیس کردند و کسانی که بر نامه 
''خندوانه "راراه‌اندازی کردند تاما کمدین‌ھابی که در 
این برنامه کمدی شر کت کردیم. برای همین عاجزانه 
از همه مردم می‌خواهم به خنده و طنز و کمدی اهمیت 
بدهند و از دو قطبی کردنی. هر جناح بندی و دعواو 
درگیری بیرهیزن د.اجراها رایبینند و آن اجرایی که 
بیشتر به دلشان نشسته, به آن رای بدهند و بدانند که 
این ارج و قربی که به طنز و کمدی گذاشته می شود با 
چنین رفتارهایی خدای ناکر ده تحت الشاع قرار نگیرد. 
چون این اتفاق خلاف هدف "خندوانه "بوده وبه ضرر 
شر کت کنند گان و ساز ند گان بر نامه و مسئولان صداو 
سیما است:" 

رامبد جوان نیز درباره‌حواشی اجرای ژوله و حیایی 
در صفحه اینستاگ رامش نوشت: آبابت موضع گیری 
اون دوستانی که رقابت فوق دوستانه مسابقه خنداننده 
برتر(امین حیایی عزیز و امیررمهدی ژوله عزیز) رو 
دارن چرک وتلخ می کنن متاسفم.عزیزان من.ما 
خندوانه رو فقط برای شادی و حال خوب مردم عزیز 
ایران می‌سازیم تا با هم نزدیک تر بشیم و احساس 
رفاقتمون بیشتر بشه واین خیلی بده که یه لذت بزرگ 
واجتماعی و شاد رو بانسبت‌های کاملا غلط تبدیلش 
کنیم به فضایی تلخ و نامنصفانه وپی اساس. از همه 
شماعزیزانم می‌خوام که عاقلانه و عاشقانه از این 
جریان دوستانه و شاد حمایت کنین و به اشتباه‌همراه 
تحلیل‌های غلط و توهین‌های آزاردهنده نشین." 

حواشی تمامی ندارد 

این حواشی در حال برطرف شدن اسست امادو 
اجرای دیگر این مسابقه هم بسیار حاشیه ساز بود. در 
مسابقه بین خمسه و رضویان نیز مردم کمی دلخور 
شدند. سید جواد رضویان با نادیده گرفتن مردم و 
آماده‌نکردن متنی از پیش و گفتن یکی دو نقد اجتماعی 
درب اب مضرات تلفن‌های‌هوشمند و تبلت‌ها ودر 
زمانی حدود ٩‏ دقيقه صحبت‌های خود رابه پایان 
برد.اجرای ضعیف خمسه و خر سواری اوهم باعث 
دلخوری بیش از حد مخاطبان شد. به طوری که 
مخاطبان با حمله به صفحه شخصی رامبد جوان نسبت 
به برنامه ضعیف این دو اعتراض کردند. کاربران 
شبکه اجتماعی عملکر د جواد رضویان در آماده‌نکردن 
شدیدالحن از نوع اعتراضی توصیف کردند. 

خندوانه کار جدی دی رادر تلویزیون ایران آغاز 
کرده که مانند تمام نوآوری‌ه ای دیگر نقاط ضعف 
وقدرت فراوانی دارد.امااینکه تا امروز رامید جوان 
توانسته موفق ظاهر شود مساله‌ای است که ادامه 
خواهد داشت ؟! 


امیر طبری که دوست خوب مجله اطلاعات هفتگی است. جزء م 


گلزار آمد اما دیرا در انتهای مراسم که بسیاری از خبرنگاران در حال رفتن بودند, ناگهان محمدرضا 
گلزار وارد شد و جو به هم ریخت! ومراسمی که به پایانش نزدیک شده بود, شروعی تازه یافت 


اولین آلبوم مستقل پیام صالحی, یکی از خوانند گان گروه منحل شده آریان با 
عنوان ''برمی گردم " سه شنبه ۳۱ شهر یور ماه در سالن ات "رت کسی 
درابعدای‌اين دست پیام صالحی خوانن«اثر گفت: ماافتخار تشکیل تسس 


گروه موسیقی پاپ به صورت مختلط را در بعد از انقلاب گے اکنون چند سال 


است که این گروه به دلایلی فعالیتش متوقف شده است. من به عنوان یکی از 
اعضای گروه آریان تصمیم گرفتم فعالیتم رابه صورت مستقل ادامه دهم به همین 
دلیل آلبوم "برمی‌گردم" را منتشر کردم. در این آلبومی که بعدا خواهید شنید. 
صحبت‌های یک نسل پنهان است؛ نسلی که من در تمام لحظاتشان زندگی کردم. 

صالحی ادامه داد: خیلی دوست داشتم این آلبوم راباهمه اعضای گروه آریان 
ادامه می‌دادم اما باید تمام مجوزها رااز شر کتی که کارها را منتشر می کرد دریافت 
می کردیم و آن شر کت هم تر جیح داد آلبوم با همخوانی من و علی پهلوان منتشر 
شود که علی هم برای کار به استرالیا رفته بود. همچنین جدای از این مسائل. شر کت 
منتشر کنن ده رقم قابل توجهی را بیان کرد که از عهده ما خارج بود. ما به خیلی از 
بچه‌ه ای گروه پیشنهاد همکاری دادیم اما به غیر از یکی دو نفر مابقی در گیری‌ها 
خودشان را داشتند در نتیجه نتوانستم همان آریان سابق را دور هم جمع کنم. 

پیام صالحی در پایان این نشست در پاسخ به سوال خبر نگاری مبنی بر ریسک 
انتشاریک آلبوم مستقل, پاسخ داد:من تمام سعی‌ام را کردم تا کار یاد آور آریان 
قدیم باشد. اما به این باور هم رسیدم که برای ار تباط با مخاطب مهم این است که 
کار درستی راارائه کنیم. هنر به سن و سال ربطی ندارد. اگر گروه بتواند اثری در خود 
تولید کند به طور حتم با مخاطب ارتباط لازم را برقرار می کند. بحث دیگر می ماند 
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استقبال گسترده خبرنگاران و عکاسان از این مراسم به شدت چشمگیر بود. اتفاقی که شاید حتی در 
نشست‌های مدیران ارشاد هم نمی افتد! 


وقعیت‌های تلخدرمورد پر 
بازیگران ‏ پولکی " سینمای‌ایران صفحه اه 
فیلم ارائه می‌دهد؛ اما بازیگری که پول داده است. 
ام ده وادعادارد. از نظر خود من هم.ادعای کاملا 
به جایی است؛ چرا که هزینه کر ده و حالا می‌خواهد 
دیده شود. دیالو گ بگوید. در حالی که توانایی این 
کار را ندارد. حالا هزار و یک مشکل به‌وجود می آید 
ولطمےهاش به افراد حرفه‌ای کار می خورد. کسی 
که پول داده برای خود برنامەریزی کردہ که در 
کارهای بعدی کار کند و در آمدی داشته باشد. واقعا 
برخی از آنها فکر می کنند همین که دیده شوند. سیل 
پيشنهادات برایشان جاری می شود و پولی که هزینه 
کرده‌اند باز خواهد گشت! حالا بعد از نمایش فیلم یا 
سریال بازخوردهای منفی که از سایرین می گیرد او 
راسر خورده‌می کند و شاید تازه انجا متوجه شود که 


عدم استعداد هنری را نمی شود با پول جبران کرد. 
اما بیایید بگوییم پیشنهاد بهتر چیست؟ دوستانی 
که رگشان بیرون می‌زند و می گوین د نقش‌ها را 
می‌فر وشند بیایند وراهکار بدهند. واقعااگر این 
افراد نباشند. سایر بازیگران, فیلمبر دار و چه و جه 
تولید هم پایین‌تر می آید. مشکل دیگری که حضور 
این افر اد به وجود می | ورد. خانه نشین کردن خیلی از 
هنر مندان با سابقه و حتی جوان و با استعداد ما است. 
به نظر من چرخه سینما در کشور به یک روغن کاری 
اساسی نیاز دارد. وقتی پولی وجود ندارد. نابازیگر 
پول می‌دهد و نقش می‌خرد. می‌رسد تا جایی که از 
ار کان اصلی فیلم مثل فیلمنامه. لو کیشن (صحنه و 
د کور)و... عبور می کنیم و می گوییم حالا فیلمنامه 
رایکی می‌نویسد و یک جایی برای لو کیشن در نظر 


می‌گيريم. از کنارتمام این مسائل مهم,ساده‌انگارانه 
عبور می کنیم و اگر بخواهم صادقانه بگویم.خروجی 
بدین شکل, دیگر کار هنری نیست بلکه یک بازی 
کود کانه است. 

#در حال حاضر مشغول تولید چه کاری 
هستید؟ 

6 با توجه به سوابق همکاری با نیروی انتظامی 
شرق تهران که در حال حاضر فرماندهی مستقلی 
شده‌است, در حال آمادہ کردن مراحل اوليه یک کار 
سفارشی برایشان هستیم. یک مجموعه شش قسمتی 
با مضمون داستان ۲شهیدی که سال ۵ در گلوگاه 
شهید مهریزی, توسط عده‌ای از منافقین به شهادت 
می‌رسند. در واقع قرار است به نوعی آن صحنه‌ها 
بازسازی شود. البته با مشار کت معاونت اجتماعی 
نیروی انتظامی و ناجی هنر این کار تولید می شود. 
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طیبعی رفتار کن که بمترین 


شوہ ۵1اب دانی است 


٭ کنفه یوس 


[امروز سه‌شنبه ۲۳ شھر یور ٩۴‏ محمد پیامک 
زد کے خانواده‌ی آقای سلطانی اطلاعات هفتگی 
می‌خوانند و خواهش کرد همه‌ی رازها را ننویسم. 
ومن ناچار شدم بیشتر اسم‌ها و نشانی‌ها را مستعار 
کنم.اين آه در سال ۱۳۴۷ اتفاق افتاد]. 

تابستان مشهد حیاط راباغ کر ده بود. درخت‌های 
آلو سياه گر دو زرد آلوسیب. گیلاس وانجیر خروار 
خروار بار آورده بودند. عطر دلپذیر میوه و عطر خلوت 
سایه‌های بعدازظهر و عطر خیس و خنک حوض کاشی: 
وسوسه‌ام کرد که خواندن‌داستان‌پلیسی مایک‌هامر " 
رارها کنم و به حیاط بروم. از بالای رختخواب پیچ پایین 
پری دم و کتاب جیبی پنج ریالی رالای رختخواب‌ها 
گذاشتم و خواستم بر گردم. صدای محمد را شنیدم که 
داشت به فر شته درس می داد. به حياط همسایه سر ک 
کشیدم. روی تختی در سایه, فرشته و آقای سلطانی 
و محمد نشسته بودند. محمد معادله‌ی دو مجهولی 
از پاسی محمد به خانه بر گشت.عبوس نگاهم کرد: ‏ لب 
بوم چکار می کردی؟ گفتم داشتم از شاپ رک عکس 
می‌گرفتم .یِرّه‌های دماغش باز شد و دندان بر دندان 
غروچید. به صلاحم بود که خودم را گم و گور کنم. 

عصر به کار گاه محمد رفتم که پستویی بود کنار 
همان نردبام. بوی قلع مذاب و اسید باتری و گوگرد 
زرد ونشادر سوخته می آمد.با آهویه ای برقی زمختی 
که خودش‌اختراع کرده‌بود. لوله‌ی بنزین هواپیمایی 
را که داشت می‌ساخت.جوش می‌داد.لای در راباز 
کردم.اخم کردو گفت: "ها؟ "بعدش هم گفت: "مگه 
نمی‌بینی کار دارم؟ بروبیرون! گفتم: آمگه‌نگفته 
بودی بیام شاگردت بشم؟ برم برات اب یخ و انجیر 
بیارم؟ گفت: "لازم نکر ده!" تیز رفتم و از یخچال اب 
یخ و کاسه‌ای انجیر برداشتم. تکه‌ای هم گوشت به بچه 
گربه‌ام دادم تا دنبالم نیاید. 

رام کردن محمد آسان بود. یک سوّال علمی از 
اومی کردم وهمهی کینه‌ها و خشم هایش راازیاد 
می‌برد ودر جواب دادن غرق می شد. آن وقت حتی اگر 
جناق شکسته بودیم, فراموشش می کرد اگر قهر بود 
آشتی می شد واگر چیزی می‌خواستم.می‌داد. جانش 
برای علم درمی‌رفت. کا کو برایسش کار گاه فیزیک 
و شیمی و مکانیک ساخته بود.وقتی که در بوشهر 
کلاس پنج دبستان بود. قطار بزرگی اختراع کرد که 
رنگش قرمز جگری بود واز بس زیبا بود. آقای فروتن. 
مدیردبستان, آن‌رادر دفترش گذاشت.حالاهم 
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داشت وبابنزین سفید کار می کر د. رادار هم داشت 
ومی‌توانست آن رااز زمین کنترل کند.می خواست 
اختراعش رابه برادر فرشته هدیه کند. آن روز برای 
اینکه آشتی کند.سوّالی علمی پرسیدم. مشغول جواب 
دادن شد. با دست‌هایش هم روی هواپیما کار می کر د. 
دل به دریا زدم و وسط حرفش لب باز کردم: 

"به جای‌اینکه واسه بر ادرش‌هواپیماابسازی,به 
جای‌اینک ه فقط بهش درس بدی.به جای‌اینکه وقتی 
می بینیش اخم کنی. بهش بگو دوسش داری!" نگاهش 
رابااخمی که از اخم‌های کا کوهم عبوس تر بود.به نگاهم 
کوبید و پرسید: "منظورت چیه؟ "و سبیلش را که هنوز 
پروبالی نگرفته بود. جوید ودندان‌هایش رابه هم 
کروچید. گفتم منظورم فرشته س. دمپایی اش راطوری 
که به من نخورد. از بالای سرم واز لای در کار گاهش به 
حیاط انداخت. لازم بود که من هم فرار کنم. 

غروب کا کو به خانه بر گشت. عبوس بود. خانه‌اش 
بوی عطر زنانه نمی‌داد. عطر میخکی که از گیسوی 
داداجهان می‌تراوید.حالادیگر نبود. باخواهر هاو 
برادر کوچکم به تهران رفته بود پیش خاله سروناز. 
کا کو خانه گمان بود و دوست نداشت داداجهانش 
باس وناز بی‌حجاب و درباری رفت و آمد کند. یک 
بار عید نوروز که خاله سروناز. داداجهان را به دربار 
برده‌بود. "د کتر امینی"؛ صدراعظم سابق جعبه‌ای به 
او داده بود که کادوهایی در آن بود: یک سکه‌ی دوو 
نیم پهلوی, یک گربه‌ی طلا با فیر وزه‌ای اندازه‌ی بادام 
که در شکمش بود و مرواریدی اصل که روی دستش 
بود ودوزمرد که چشم‌هایش بود یک فند ک طلای 
الماس نگار ویک جفت د کمه سر دست طلا هم در آن 
بود. داداجهان قسم می خورد که با چادر به دربار رفته 
بود. کاکوسبیل می‌جوید و می گفت: "زن چادری رو به 
دربارراه نمیدن. حالا با چادر رفتی یا نرفتی به در ک! 
اون جعب ه چی بود که گر فتی؟''دادامی گفت: "من که 
نمی‌دونستم این همه جواهر توشه... تازه من فند ک و 
د کمه سردست می خوام چکار. به خودت میرسه "و 
کا کو سر می‌جنباند و می گفت: باید صدقه کنی و بدی 
به یه خونواده‌ی فقیر و عیالوار... پول در بار نباید بیاد 
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اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه را نخو انید! 


این آه "فرشته است که پیغامش را نرساندم... 
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توی این خونه . چند روز بعد کا کو برای داداجهانش 
یک چرخ بافتنی سینگر. یک چرخ گردباف برادر دو 
گونی کاموای پشم. یک دیگ زودپز سب.و کلی چینی 
وقاشق چنگال خر ید و غصه‌ی طلاهای صدقه داده 
شده رااز دلش در آورد. و کادوی اصلی اش هم ثبت 
نام داداجهان بود برای حج تمتع. ان سال نشد به ان 
زیارت‌برودوماند برای وقتی که کاکورابەقم تبعید 
کردند. اه خودش قصه‌ای است برای آھی دیگر... 
باری!تابسستان آن سال داداجھان به تهران رفته بود 
وکاکومٹل همیشه صبحزودبەشر کت نفت مشهد 
می‌رفت ومثل غیر همیشه» ظهر برای ناھار نمی آمد. 
تاغروب با کارش بود. به خانه که می آمد.سبیل 
می جوید وعب وس بود. آن غروب وقتی کاکو آمد. 
برایسش آب یخ و خربزه‌ی شیرین مشهدی وچای 
آوردم. شام نان و پنیر و خربزه خوردیم. من و محمد 
قبلش ساندویچ زده بودیم. 

شب‌ها در بام می خوابیدیم. آن شب چقدر شهاب 
از اسمان افتاد. بالش محمد را اهسته تکان دادم و 
گفتم: "می خوای فر دابه فر شته بگم دوسش داری؟ "به 
سویم چ ر خید ودستش رامحکم روی دهانم گذاشت 
و آهسته وخشن گفت: ''ھیسسس!''علامت دادم 
که دارم خفه می شوم. رھایم کرد. گفتم: "کاکو پایین 
خوابیسدہ صدای مارو نمی شنوه". دوب اره دهانم را 
گرفت و گفت: "گفتم هیساصدامون به پشست بوم 
خونه‌ی آقای "سلطانی "می‌رسه. 

آقای‌سلطانی پدر فر شته‌بود. کت شلواری و کراواتی 
بود. ریش بزی داشت.استاد دانشگاه بود.نقاشی‌های 
کلاسیک خوبی می کشید. تمامش کپی‌هایی بود از 
آثار نقاشان خارجی. از پولد ار هاو محترم‌های محله‌ی 
باغ گی بره شودش و مدرکن کا ایر شگافی 
بود,ازمحمدبسی خوششان می آمد.داداجهان‌می گفت 
دندانشان رابرای محمد تیز کر ده‌اند ولی مگر در خواب 
ببینند که چنین دامادی نصیبشان شود. 

آن روزها محمد پانزدەونیم سال‌داشت.سبیلش 
هنوز نشو و نمایی نکر ده بوده ولی بازوهايش ستبر و 
شانه‌هایش پهن و مر دانه بود.هر روز باهالتر ودمبلی که 
خودش با آجرو چوب درست کرده‌بود ورزش می کرد. 


کاکو خوشش می آمد زیراخودش اهل زورخانه ومیل 
زدن و تخته شنابود.از وقتی که داداجهان به تهران رفته 
بود. کاکو صبح‌ها ورزش نمی کرد و صدای خوشش که 
شاهنامه می خواند ومیل و کباده‌می گرفت. در نفس 
صبحگاهی نمی پیچید. دلش تنگ و نگران بود. محمد 
هم ورزش نمی کرد و مشغول اختراع کردن‌هواپیمای 
کوچکی بود که برای برادر فرشته پرواز کند.و من هر 
روز جلودر کار گاهش می نشستم وبین سوّال‌های علمی: 
تشویقش می کر دم که به فرشته بگوید دوستش دارد. 
هر بار هم محمد دندان می‌جوید و دمپایی می‌انداخت. 
آخرش رام شد و حرف‌های نسیه‌ی دلش رانقد کرد 
وپس ازبسی آسمان‌هایی که ریسمان شد. گفت: تو 
هنوز بچه‌ای و این چی زارو درک نمی کنی. بذار وقتی 
که مثل من سیبیل د ر آوردی, خودت می فھمی که به 
دختر همسایه‌ای که باباش اجازه‌داده‌بهش درس بدی, 
نمیشه حرفای نامربوط زد" به او گفتم: "خب به باباش 
بگودیگه به فرشته درس نمیدی " جواب این حرفم. 
پرتاب دمپایی بود. 

روز پ روا زرسید. همه‌ی بچه‌ه ای محل, دختر 
وہس به بام ما آمدند. فرشته و پدروبرادرش هم 
بودند. محمد موتور هواپیما را روشن کرد و آن رامثل 
هواپیمای کاغذی به هواانداخت. هواپیمااوج گرفت و 
محمد با راداری که دستش بود.هواپیما را کنترل کرد. 
پروازش یک دقیقه بود. سوختش زود تمام می شد. 
فرودش هم طوری بود که باید آن رادرهوامی‌قاپید. 
همه برایش دست زدند.فرشته که تبسمی شیرین 
داشت. او راستود. محمد خجالت کشید و کلی سر فه 
کرد و هواپیما رابا دولیتر بنزین سفید که کا کو برايش 
آورده‌بود. به برادر او داد ودماغش رابالا کشید واز 
بام رفت. صدایش رامی‌شنیدم که بالحنی بسیار بسیار 
خوش الهه‌ی ناز "می‌خواند. آهسته به فرشته گفتم: 
"واسه تومی‌خونه"گفت:"چی گفتی کلم "هواپیما 
روهم واسه توساخت وبه‌داداشت داد .بانگاهی 
سوّال‌دار کمی خیره شد و گفت: "نمی فهمم چی میگی " 
گفتم: "واسه تو بهت درس میده . سرخ شد واخم کرد 
و گفت: آخودتم نمی فھمی چی میگی "و رفت. 

بعداز ظهر بود.هواخیلی گرم شده‌بود. به کار گاه 
محمد رفتم تاقانعش کنم به استخر برویم. نبود.از نردبام 
بالارفتم. از حياط همسایه خوشبویی عشق می آمد.قیس 
ولیلی در مکتب شرم و عشق ابجدخوانی می کرد ند. 
محمد برای فر شته معادله حل می کرد و ونوس که 
الهه‌ی عشق است. با گیسوی افشانده در بادش, نسیم 
داغ عصررامعطر کرده‌بود. آقای سلطانی مرادید. 
زود خودم راعقب کشیدم و به حیاط بر گشتم. گربه‌ام 
مارمولکی به دام انداخته بود و بااو بازی می کرد. بالباس 
در حوض غوطه خوردم. هوا پیوسته گرم تر می شد. 

محمد خورش بادمجان پخته بود. غروب از نانوایی 
برمی‌گشتم. کا کونان سنگک دوآتیشه‌ی کنجدی 
دوست داشت. وارد کوچه که شدم. فرشته رادیدم 
که‌بارحیمه و نعیمه, دخترهای دیوار به‌دیوار دیگرمان 
حرف می‌زد. رحیمه به آنهاچیزی گفت و سمتم آمد. 
از هم هی دخترهای محله‌ی باغ سنگی نا زنین تر بود. 


پدرش دندانپزشک تجربی بود. یکی از آرزوهایم این 
بود که کاش اندازەی عموفرج بودم. شنیده‌بودم که 
داداجهان به عموفر ج گفته بود به مشهد بیاید تارحیمه 
رسید.نفسم راحبس نکر دم وبوی مویش راتااعماق 
ریه بلعیدم. به او نان تعارف کردم. تکه‌ای برداشت و 
گفت: این حرفاراست بوده که به فرشته زدی؟ " گفتم: 
"محمد فرشته رودوست داره .پلکی ناز ک کرد و گفت: 
"از کجامی‌دونی؟ خودش گفته؟ گفتم: "خودش روش 
نمیشے بگه. خودم فهمی دم" . گفت: "تو هنوز بچه‌ای و 
دوست داشتن رونمی‌فهمی...از محمد بیرس‌ببین 
خودش چی میگه . و تکه‌ای دیگر نان کند ورفت. 

خورش بادمجان‌بسی خوش مزہبوداما کا کو که 
عبوس ودلتنگ بود ایراد می گرفت. محمد با اشتها 
می خورد.لقمەھای گندہ برمی داشت. کاکوروی 
دست اوزد: لقمه‌هات اندازه‌ی کله‌ی گربەس... کی 
می‌خوای آدم شی؟ "محمد از سر سفره پاشد و گفت: 
" کوفتمان شد .و کا کو شلاقش را ورد ودنبالش کرد. 
سفره‌راجمع کردم و در آشپز خانه چند لقمه‌ی درشت 
خوردم. گوشت بزر گی هم به بچه گربه‌ام رسید. 

آخر شب کا کو غزل می‌خواند و نگاهش خیس بود: 
"بیا که چون توبیایی دلم شود روشن... من و محمد به بام 
رفتیم وادای خوابیدن در آ وردیم. هو بس ناجوانمردانه 
پنکه داشته باشد و باد خنک بدهد. حواسش به من نبود. 
ماه کم فروغ بود. پشه‌ها هم نبودند. حتی خفاش‌های 
شبگرد هم نبودند. نسیم داغ بود وبوی خاک و اهن 
گداخته می‌داد. محمد را تکان دادم و به او گفتم که 
رحیمه از طرف فر شته گفته اگر او را دوست داری, خبر 
بده. محمد دست بر دست کوفت و آهسته ونگر ان گفت: 
"نکنه چیزی بهش گفته باشی! "دستم راپشت کمرم 
بردم و انگشت‌های اشاره و کناری رادر هم پیچاندم 
و گفتم: آمن؟ نه!اخودش فهمیده!" گفت: "قلع مذاب 
می ریزم تو گوشات اگه بفهمم چیزی بهش گفتی '. گفتم 
تو که کار بدی نکردی که!مگه عاشق شدن گناهه؟" 
بزن!توبچه‌ای ونمی‌فهمی که آدم نباید عاشق دختر 
همسایه‌ای بشه که باباش گفته بیا به دخترم درس بده. 
همچین دختری ميشه عین خواهر آدم... فهمیدی؟" 

نهم شهریور بود. هواخیلی داغ شده بود. قبل از ظهر 
محمد به خانه‌ی آقای سلطانی رفت و تا ظهر آنجا بود 
و درس داد. وقتی که بر گشت. گفتم سفره بندازم ناهار 
بخوریم؟ گفت: "توبخور من اشتها ندارم این از عجایب 
بود که محمد اشتها ند اشته باشد. هیکلش درشت بود و 
باید زیاد می‌خورد. مادرم به او لقب "محمد چلس "داده 
بود یعنی شکمو. و حالا ببین این عشق چه کر ده‌بود که 
کوبیده و گوجه و نعناو دوغ و نون سنگکه... کاکو برامون 
فرستاده . آهسنگینی کشید و قفسه‌ی‌سینه‌ی فراخش پر 
از زوخ شد و گفت: "نوش جون. سهم منم بده‌به گربهت ". 
و به حیاط رفت و ترانه‌ای مشهدی خواند: یر گه کار من 
وتوداره‌بالامی گیره /ذره‌ذره‌داره‌عشقت تودلم جا 


۹٤ ا‎ 


می‌گیره//روزاول به خودم گفتم اینم مثل بقی (بقیه) / 
حالا کم کم می بینم کار داره‌بالامی گیره لهجه‌ی این شعر 
را کمی تغییر دادم تابرای‌همه قابل فهم باشد. این ازاولین 
ترانه‌های شجریان بود که سر زبان‌ها افتاد. شعرش مال 
عماد خراسانی است. به گفته‌ی استادان موسیقی مشهد, 
محمد به خوبی ش4جریان می خواند. صدایش رادوست 
داشتم اما باید خودمان را می کشتیم تا یک دهن برایمان 
بخواند. آن روز ظهر کباب از دهن افتاد و ترانه‌ی محمد 
در دل در ودیوار نشست. هنوز ترانه می خواند که در 
زدند. فرشته بود. یک قابلمه غذا آوردہ بود گفت قابلی 
نداره مامان پخته.قابلمه را گرفتم این پا آن پا کرد. گفتم: 
"این محمده که واسه تو می‌خونه . سری پایین انداخت و 
پس از درنگی گفت: "با مامان و بابا حرف زدم... گفتن ما 
به‌انتخابت احترام میذاریم. گفتن اگه داداجهان و کاکو 
بیان خواستگاری, حرفی ندارن... ميشه اینو به محمد 
یس نبا رکه آذم تایب دعتر فاا 
که... وحرف محمد رابرایش تکرار کردم خندید. گمان 
رفتم ومیان ترانه‌اش گفتم: این غذارو... اخم کردو 
به کار گاهش رفت ودر رامحکم بست. پیغام فررشته را 
گذاشتم برای وقتی که حالش ارام‌تر شده باشد. 

ساعت حدود سه وچهار بو د. من‌بالای ر ختخواب‌پیچ 
لم‌داد‌بودم ومایک‌هامر می‌خواندم نفهمید م چرانز دیک 
بود بیفتم. از دل زمین صدای قلپ قلپ سنگ می آمد. 
صدای محمد راهم شنیدم که چیزی گفت.انگار پشت 
سرهم دادمی کشید: "چلچله... چلچله... . رختخواب‌پیچ 
واژ گون شد و افتادم. فهمیدم محمد دارد می گوید زلزله. 
از جا پریدم و سمت حیاط دویدم. زمین زیر پایم تاب 
می‌خورد. دو بار افتادم وروی زمین غلتیدم. آخرش به 
حياط پریدم. محمد وسط حياط بود. حوض کج و راست 
می‌شد. ابش شالاپ شالاپ می کرد.ماهی‌ها باموج اب 
بیر ون پرت می شدندو به درخت‌هأمی خورد ند.ما تعادل 
نداشتیم وهی زمین می‌خوردیم. دیوارهافرومی‌ریخت و 
خروارها خاک به آسمان می‌رفت. صدای ریختن |وارها 
وضجهی مردم گوش فلک را کر کر ده‌بود.یاد گر به‌ام 
افتادم.دوی دم‌و ان راز خانهبیرون اوردم.دوتااز 
درخت‌ها از کمر شکسته بودند. زمین آرام گرفته بود. 
آب حوض هنوز مواج بود سر وروی ما پر از خاک. 

شب بود. رادیو داشت می گفت مر کز زلزله در 
شهر ‏ کاخک " بوده. شش و خوردی ریشتر بود.ویران 
خالی شده بود. محمد در کار گاهش ترانه می خواند: 
"ساغرم شکست‌ای‌ساقی /رفته‌ام ز دست ای ساقی /بر 
موج غم نشسته منم. بر زورق شکسته منم /ای ناخدای 
عالم / تا نام من رقم زده شد /یک‌باره مهر غم زده شد / 
بر سرنوشت آدم... چنان سوزناک می خواند که حتی 
کاکو هم گریه می کرد. فردایش داداجهان خودش را 
"وصال میس بود ونشد .نمی‌دانم امروز که این آه‌را 
بخواند چطوری می شود. شاید ترانه‌ای بخواند: "ياد 
ایام جوانی جگرم خون می کرد /خوب شد پیر شد م 
کم کم ونسیان آمد!" 
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9 ررڑحررت 


_ 
حسین اقتصاد پیشکسوت کشتی: 
بی دقتی باعث از دست دادن مدال کشتی شد 


در هفته‌های گذشتہ,بازار خبرهای ورزشی کشور بعد از بر گزاری مسابقات جهانی داغ داغ شده بود واز فوتبال ووالیبال 
گر فته تامسابقات کشتی که سر خط خبر و گفت و گوهای محافل عمومی کشور رابه خود اختصاص دادہبودامابر گزاری 
مسابقات جهانی کشتی در آمریکاجان تازه‌ای به این ر شته پھلوانی جوانمردی دمید تادوباره‌جایگاه‌ این ورزش نخست 
کشوربامدال‌های رنگارنگش رابەمسسٹولین و دست‌اندر کاران گوشزد کند.به بهانه حضور ملی پوشان کشتی فرنگی 
و آزاد در این مسابقات با حسین اقتصاد ؛ یکی از مربیان پیشکسوت ورزش کشتی گفت وگو کردیم. 


تحرەی عحسلكے 


دو مرد که به شدت از بیماری رنج می‌بر دند. 
در یک اتاق در بیمارستانی بستری شده بودند. 
یکی از آن دو مرد روی تخت کنار پنجره خوابیده 
بود.او می‌توانست دقایقی از روز بنشیند اما مرد 
دیگر مجبور بود تمام مدت. به پشت بخوابد. آنها 
از لحظه‌های بیماری و تنهایی استفاده می کر دند 
و درباره زندگی‌شان حرف می زدند درباره 
خانواده‌هایشان. شغل. تعطیلات و سفرهایی 


۶ سال از بهار عمرم می گذرد.دوران نوجوانی و 
جوانی خود رادرمیان تشک کشتی گذرانده‌واز ۱۴ 
سالگی در باشگاه سعدیان در میدان منیر یه تهران 
زیرنظر آمرحوم حسن سعدیان ''ورزش کشتی را 
به صورت جدی ومستمر آغاز کردم.درمسابقات 
کشتی کشور در مقاطع مختلف به روی تشک رفتم 
ودر مس‌ابقات کشتی ار تش‌های جهان بارهامقام 
گرفتم و کسب مقام قهرمانی این مسابقات درسال 
۹ رادر کارنامه ورزشی خود دارم اما بخت بامن 
یار نبود ودر تمرینات از ناحیه گردن اسیب‌دیدم 
و مدتی از میادین ورزشی دور ماندم تااینکه بالاخره 
به توصیه پزشکان کشتی قھرمانی را کنار گذاشتم و 
حالا مدرک مربیگری درجه یک کشتی آزاد وفرنگی 
دارم و حدود ۸ سال است که در باشگاه کیان (شهید 
پاسینی) به کار آموزش مشغولم و شاگردان زیادی 


در کشتی تربیت کرده‌ام. 


×از خانوادہ و کار بگویید 

در حال حاضر کار مند فرود گاه‌امام و دارای 
سے فر زند هستم و همسرم ۲۲ سال سابقه مربیگری 
بدنسازی بانوان در شمال غرب تهران رادارد وا کنون 
دوران بازنشستگی راسپری می کند. 

کاشما به عنوان یک پیشکسوت فکر می کنید 
چطور می توان جوانان رابه کشتی علاقه‌مند کرد؟ 

توجه ویژه به رده‌های ستی پایه و باشگاه و فراهم 
کردن زیر ساخت‌ها و بسترهای مناسب می‌تواند از 


که رفته بودند و... هربار که مرد نزدیک ینجره 

راه‌های ایجاد علاقه در میان نوجوانان و جوانان کشور 
باشد. اما مهمترین شیوہ تشویق, آموزش و تبلیغات 
وسیع در میان جامعه از طریق رسانه‌ها وبه خصوص 
صداوسیمااست.همانطور که به محض بخش 
مسابقات کشتی ماشاهد افزایش ثبت نام بودیم که 
به دلیل نبود امکانات دلسرد شده و اشتیاق خود رااز 
دست می‌دهند. 

ګاوبز ر گترین مشسکل کشتی امروز در کجا 
است؟ 

جال اا ماه کب ود ایکا ات. 
ور ادغ اید اوو مال کات 
کشتی کشور دامن زده‌است‌اماتاآن‌زمان که پر وفسور 
امیر حمیدی در قید حیات بود وضعیت بهتری داشتیم 
اما امروز مشکلات مدیریتی و فنی به چشم می‌خورد. 

× یعنی مد یریت کنونی با مشکل روبروست؟ 

در واقع رسول خادم فردی توانمند است کار اس 
خوبی هم دارد, اما مسئولیت ومشاغل سنگین» باست 
فد راسیون.مدیریت تیم‌های ملی وس مربی تیم. 
کیفیت را کم می کند وبسیار کار دشواری است که یک 
نفر بتواند به تنهایی از عهده این مسئولیت‌های سنگین 
بر آید و به ورزش کشور لطمه‌ای وارد نشود. 

در مورد شکست سوریان حرفی دارید ؟ 

کم دقتی و ضعف مدیریتی در این خصوص منجر 
به از دست دادن مدال شد و مربیان در زمینه وزن 
کشتی دقت لازم را نداشتند و کوتاهی کردند و در 
لحظات خر به اضافه وزن سوریان پی بردند. این 


می ذ . تمام چیزهایی را که از پنجره می‌دید. 
باجزییات و آب و تاب فراوان برای هم‌اتاقی‌اش 
شر ھا دی دن ھک ر ای 
بود که از شنیدن آنچه که بیرون بیمارستان اتفاق 
می‌افتاد. گسترده‌تر و روشن‌تر شود. 


آن‌طور که مرد تعریف می کرد. منظره زیبای 
پار ک با دریاچه‌ای قشنگ از پنجره دیده می‌شد. 
بچه‌ها با شادی و هیجان با مرغابی‌ها و قوها بازی 
می کر دند و زوج‌های جوان. دست در دست هم در 
میان گل‌های رنگارنگ پار ک قدم می زدند. سایه 
ساختمان‌های شهر نیز قابل دیدن بود. 

وقتی مرد اتفاق‌ه ای بیرون بیمارستان را 
تعریف می‌کرد. هم‌اتاقی‌اش چشم‌های خود را 

یک روز صبح. مرد کنار پنجره در کمال 
چنین بهیکباره‌وزن کم کردن‌هادرورزش کشتی آرامش, در خواب از دنیا رفت. هم‌اتاقی‌اش خیلی 
برروی‌جست وخیز و کارایی کشتی گیر تاثیر منفی | ( ناراحت و غمگین شد. وقتی پرستار به ملاقاتش 
می‌گذارد و باعث مصدومیت کشتی گیر شده وبه تیم | | آمد. از او خواست اگر امکان دارد. تختش را کنار 
آسیب می‌زند. تجرومقظال کد بر ار مواقت کردوالین کار 

5 ای هم اردورات کی را انجام داد. وقتی پرستار از اتاق بیرون رفت. مرد 

ررم کو پت ای ور بادرد ورنج بسیار خودش راروی آرنج بلند کرد 
من‌هم علاقه شسدیدی به این کار پیدا کردم وضمن 8م تا بی رون راببیند اما در کمال تعجب با دیواری 
کسب تجربه, مطالعاتی در این زمینه انجام دادم و 0 رت ار 
گفت هم‌اتاقی من از این پنجره چیز هایی می دید 
و برای من تعریف می کرد ولی حالا من فقط یک 
دیوار می بینیم۔ چرا؟ 

پرستار آهی کشید و گفت: "آن مرد نابینا بود. 
شاید می‌خواسته تو را به زندہ مان دن امیدوار و 


امروز به یمن آموزش و تجر به در شکسته بندی به این 
کار مشغول هستم و هر وقت آشنایان و همکاران از 
دیسسک کمر آرتروز شکستگی استخوان و دررفتگی 
مفاصل رنج ببرند نزد من می آیند وبه صورت رایگان 
باروش‌های‌سنتی و نرمش‌های اصولی در این زمینه 
بهبود یافته و راض و خشنود می‌روند. 


0 


کت 
0پ هه لاحات ی ما زو ۳۹۹۹ 


۱ گزارش خارجی 
= چک۰ےٗے 


بقیه از صفحه ۱۹ 

پایه گذاری حالت‌های فراوراثتی خاص مغزی- 
عصبی در فردمی شود. محققان این نتیجه را یس از 
انجام تحقیقات تکمیلی به کود کانی هم که در کود کی 
با انهاسوءرفتار شدہ تعمیم می‌دهند و به والدین 
هشدار می‌دهند که سال‌های نخست زند گی کود ک 
خود راجدی بگیر ند زیراهر گونه‌سوءرفتار با کود ک. 
ارات جبران نایذیری در اینده‌وسلامت روحی و 
روانی و حتی جسمی او خواهد داشت واثرات‌منفی 
غیر قابل جبرانی رابه جا می گذارد. 

جد چاق نوەی لاغر 

آمروز کاملا مطمئن هستیم که اطلاعات ژنتیک 
مااز والدین به فر زند منتقل می‌شوند اما | یااین مساله 
درباره فراورائت هم اتفاق می‌افتد؟ 

نخست ببینیم این دو چه فرقی با هم دارند: 

اطلاعات ژنتیکی برای همیشه پایدار ند و تغییر 
یار رود اهراران سل طول 
می کشد که چنین اتفاقی بیفتد اما اطلاعات فر اورائتی 
فقط تا چند نسل ادامه دار ند وسر انجام محو می‌شوند. 
پروفسور "عظیم سورانی از دهه ۰ تحقیقات 
خود رابه این بعد اختصاص داد و نتایج مطالعات او و 
همکارانش در دانشگاه کمبر یج نشان می‌د هد پاسخ 
این سوال مثبت است. 

برای مثال تولید مثل موفق در پستانداران, به 
٦۵پ‏ ۸ ہ8" 
دارد.اوباانجام ازمایش روی موش‌ها به این نتیجه 
دست یافت که تنهادر صورتی یک موش زندهو 
طبیعی متولد خواهد شد که لقاح به شکل طبیعی آن 
انجام شود و هر گونه تغییر و دستکاری در این مساله. 


۱ داستان زندگی 
اھ 


بقیه از صفحه ۱۵ 


ویلچر نشسته بود ومن داشتم از اسماعیل" 
می‌گفتم. پوران را دیدم که حر کت اخر را انجام داد. 
کیفش را برداشت و شناسنامه‌اش راداخل کیفش 
اگذاشقنحہت وی موقعی که حرف‌ھایم تمام شد بیژن 
که رنگش مثل گچ شده بود فریاد زد: ''پوران''و 
من که داشتم از پنجره می دیدم پوران سوار یکی از 
ماشین‌های مدل بالا شده گفتم: 

"رفت... پوران برای همیشه رفت.... حالا مراقب 
باش اسماعیل نرها" 

حال آن شب ''بیژن "راه رگز فراموش نمی کنم. 
تاصبح انگار بیست سال پیر شده بود. صبح زود اما 
از دخترش "مژگان " خواست که او رابه منزل "پدر 
فرشاد" برساند و ساعتی بعد که بیژن در حضور 


دیگرروی‌موش‌ه ای خاص این نتیجه را تایید کرد 
کهاطلاعات فراوراثتی‌ نیز درست مانند اطلاعات 
ژنتیکی مااز پدر ومادر به فرزند منتقل می شسوند. 
پروفسور سورانی برای این کار موش‌هایی را انتخاب 
کرد و پرورش داد که چاق و طلایی رنگ یا استخوانی 
وقهوه‌ای‌رنگ یااز هر دودسته بودنداما از نظر ژنتیکی 
کاملاً به هم شسباهت داشتند. او باادستکاری‌های 
فراورانتی درژن‌های مشخصی از این موش‌هاءاین 
موضوع راثابت کرد که اطلاع ات فراوراثتی نیز از 
موش‌ه ای والد به فر زندان | نهامنتقل می‌شونداما 
این موضوع صد در صد درست از آب درنیامد ونتایج 
تحقیقات تکمیلی نشان دادند که موش‌ها در برخی 


نتایج تحقیقات نشان می‌دهند. سود فروش این 
سبکارهااز ٩۱‏ میلیون و ۳۰۰هزاریورودرسال ۲۰۰۷ 
بے ۳۴۰ میلدون تورودرسال ۲۰۱۱۵ رسبده است. 
ارزش تولیدات جهانی این سیگاردرسال ۲۱۱۳ از 


مرز سه میلیارد دلار هم گذشت. 


موارد با پدر و مادر خود تفاوت‌هایی داشتند که این 
یعنی.انتقسال اطلاعات فراوراثتی تاحدودی نامعلوم 
است. برخی مح رک های بیرونی موجب شده بود این 
موش‌هادر ظاهر نسبت به هم متفاوت باشند.مثلا 
خوران دن الکل به موش‌های مادر در این موضوع اثر 
داشست. این تحقیق نشان داد اطلاعات اپی ژنتیکی یا 
فراورائتی ازوالدین به فرزندان منتقل می‌شوند اما 
نمی توان نقش محیط را در این مورد نادیده گرفت. 

وحالا این پرسش مطرح می‌شود: یا وا کنش‌های 
فراوراثتی که تحت تاثیر عوامل محیطی هستند نیز از 
والدین به فرزند منتقل می‌شوند؟ 

دانشمندان می گویند متاسفانه» جدا کر دن‌اثراتی 
که ژنتیک.اپی ژنتیک ویا محیط بر انسان می گذارند. 


دخترش راز مرگ فرشاد را گفت. من هم داشتم از 


شهریار لبخندی زد و گفت: "قا طیب.. شماتا 
اینجا رو می‌دونستی: درسته؟" 

گفتم: "دقیقا تا همین جا.." 

شهریار سری تکان داد و گفت: 

"اما قصه اینجا تمام شد.... البته بیژن موفق شد 
از دایی پوران-پدر فرشاد _رضایت بگیره. اما برای 
گرفتن رضایت. مجبور شد خونه خودش رو بفروشه 
وبابت "خون بهای" فرشاد بده.... تتمه پولی رو هم که 
عانده‌پوض مین طیکارآن دی آیسی تویسی شش رال ] 
تخس کرد تا منم از زندان دربیام. اما در روز خلاصی 
من از زندان اسماعیل و بیژن و م ز گان. قسمی رو که با 
خودشون خورده بودند. از من هم گرفتند. که تا وقتی 
اون دو تا رفیق زنده هستند. این راز سر به مهر باقی 
بمونه! منم واسه همین هشت سال قبل به شما گفتم 


به این ساد گی‌ها نیست. نتایج تحقیقاتی که محققان 
انجام داده‌اند نشان می دهد زمانی که جوند گان نر 
سوءتغذ یه دارند. فر زندان انها بانقص در متابولیسم 
متولد می‌شوند.اما تحقیقی که نتیجه أن واقعا 
شگفت‌انگیز است. روی موش‌هاانجام شده. در این 
تحقیق. موش هار طوری شرطی می کردند که هنگام 
اننتشمام عطری خاص به آنها شوک الکتریکی واره 
کم مس 
پخش شدن بومساوی بودباترسیدن موش‌هابدون 
اینکه به آنها شوک الکتریکی وارد شود. محققان در 
ادامه تحقیق بچه‌های این موش‌هارابررسی کر دند. 
نکته جالب توجه این بود که بچه موش‌ها نیز درست 
مثل پدر خود هنگام استشمام این بو دچار ترس 
ما را ی داد 
نمی‌شد. دانشمندان می گویند.بچه موش‌ها نیز در اثر 
تغییر فراوراثتی که مغز شان بر روی ژن‌های کلیدی 
صورت گرفته بود.مثل پدرانشان‌همان آ سیب روحی 
مشابه را تجر به می کر دند. 

محققان و دانشمندان به نقش فراورائت در 
سلامت روح و جسم انسان توجه زیادی نشان 
می دهند به خصوص در زمینه مشکلاتی مثل چاقی 
رطا واا ؤ ھ7 
به‌ویژه در کشورھای پیشر فته دنیاشدہواگر فکری 
به حال آن نشود. مشکلات جسمی, روحی بسیاری 
دریی خواهد داشت و کش ورها مجبور خواهند شد 
۹۶٦7‏ رابه این مشکل اختصاص دهند. اما 
محققان به ما هشدار می دھند که در این زمان و در 
این نقطه‌ای که به سر می‌بریم به یک واقعیت اشراف 
١٥۷٤۶‏ ا 
چاق نمی شود که پدربزرگش در دهه ۱۹۶۰عادت 
داشته مقدار زیادی شیرینی و چربی بخورد. پس تمام 
تقصیره ارابه گردن‌ورائت وفراورائت نیندازیم و 
نقش سبک زند گی خود را نادیده نگیریم. 


این قصه رو فعلا ننویس!الان که دارم برات میگم. هم 
بابا اسماعیل فوت کرده و هم بیژن خان که دو ماه 
قبل فوت کرد -اینم یادم رفت برات بگم که من چند 
ساله که شدم داماد بیژن. و امروز هم بعد از اینکه 
از مژگان اجازه گرفتم. دارم برات ماجرا رو تعریف 

"این کمترین تقاصیه که مادرم - که حالا زن یک 
ثروتمند شده -باید به خاطر کثافتکاری‌هاش بده! 
حالا برو بنویس آقا طیب! 


نوشته‌ام تمام شد و از پنجره‌دارم بیرون رانگاه 
می کنم. باران تند روزهای آخر تابستان دارد گرد و 
اک راازئ شھرمی شوید 

پاییز در راه است و با خودم فکر می کنم:''خدا 
کند این باران» هر چه را می‌شوید. رفاقت‌ها را از 
دل مردم این دیار پاک نکند و خدا کند هر گز پاییز 
جوانمردی‌ها فرا نرسد!" 


چکٗے 


وطن دوستی حد اعلای دی و مدهب من است 


9مماتما گاندی 


ورزشی 


این روزھاداستان اتفاقی که برای ملی پوش 
فوتبال بانوان ما افتاد. بحث روز است.شمابه این 
فکر می کنید که یک نفر در زند گی شما باشد که 
مثلا اجازه ندهد شما برای مسابقات از کشور خارج 
شوید یا با شرایط ورزش حرفه‌ای شما کنار نیاید ؟ 

در کشور مایک سری قوانین وجود دارد که خانم‌ها 
رابع داز ازدواج کمی محدود می کند.به نظر من اگر 
قبل از ازدواج این مسسائل حل شود کسی به خودش 
اجازه نمی دهد. جه زن و جه مرد.بخواهد جلوی 
پیشرفت دیگری رابگیرد. به نظر من چه زن چه مرد 
انسان هستند و در زند گی یک سری حق و حقوق دارند 
و می‌توانند برای خودشان تصمیم گیری کنند. کسی 
کے وارد زندگی من یامن نوعی یا همه قهرمان‌های 
ورزشکار خانم می‌شود. می داند که من از قبل ازدواج. 
قهرمان و ورزشکار حرفه‌ای بودم وبعد بااوازدواج 
کرده‌ام, فکر نمی کنم پشیمان شود. 

× بعضی‌ها پشیمان می‌شوند. 

من در جریان کامل زند گی خانم اردلان نیستم 
ونمی‌توانم دراین باره‌نظری‌بدهم.امااگرشریک 
زند گی من پیشر فتی داشته باشد و برای کشور افتخاری 
بی‌اورد. من به خودم می‌بالم که با اوزند گی می کنم. 
پوشش ماخانم‌های‌ایرانی با پوشش افرادی که‌باما 
رقابت می کنند خیلی فرق می کند و نشان دادیم که‌با 
همین پوشش به عنوان یک دختر مسلمان می‌توانیم 
افتخارآفرینی کے همه هم برای پرچم ایران 
می جنگیم و به قول معروف به عنوان سرباز این 
مملکت هستیم. از این گذشته به نظر من هیچ 
کس حق ندارد حق وحقوق زندگی دیگری را 
بگیرد چه زن و چه مرد. 

ایک عده هم می گویند ورزشکار 
حرفه‌ای چه زن وچه‌مرد تاوقتی‌در 
دوران حرفه‌ای قرار دارد نباید ازدواج 
کند. 

٦٢٣٦٢٦٥٢٦‏ من 
می کند.من بسیار دیدم که رقبای من 


۴ 


که دوستانم هم هستند. با همسرانشان در مسابقات 
حافیر می‌شوند و آنها در کتارشان سرت ا 
هستند که همسرشان پیشرفت می کند. من هم همین 
عقی‌ده‌رادارم وفکر می کنم باید قبل از ازدواج به اين 
۱٤‏ ّ اام کی وین او 

×(فکر نمی کنیداگر آقایان بتو انند این مسابقات 
راببینند. روی دید گاه‌فرهنگی آنھادراین باره‌هم 
تاثیر می گذارد؟ 

صددر ضد ا کلت سج یرای اولین ات 
از دہ دوازده سال مسابقه دادن, پدر من آمد و مسابقه 
من‌رادید وحضورش در ته خط برای من آنقدر 
دلگرم کننده‌بود که‌همانجار کوردایران‌رازدم.الان 
رز + + 4 ٢١٠٥+‏ وک کر 
از دوسستائم آن بالانشستەاند و استادیوم خالی است. 
٣‏ 9 3 
می‌کنیم. خود ورزشکار هم پیشرفت می کندواسپانسر 


' لخاد یزار 


> ۰ ۱ 
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مریم طوسی که این روز ها سر یع ترین بانوی دونده‌ایران است» در حال تلاش برای ر سیدن به ریو است و تمر یناتش راز یر نظر 
خودش(!) د نبال می کند. آنقدر گفت و گوهای مختلف از مر یم طوسی در سایت‌ها و نشر یات چاپ شد ه که به اصطلاح مصاحبه زده 
شده و تاحد ودی از گفتو گوفراری!شاید به همین دلیل بود که هماهنگی گفت و گوی مابااو نز دیک به سه هفته طول کشید. یکی 
ازسخت تر ین کارهابرای خبر نگاران, گفت و گوبافر دی است که مصاحبه‌های زیادی داشته ودرباره جزء به جزء ز ند گی اش 
صحبت کرده. اماما سراغ این کار مشکل رفتیم و سوالاتی پر سید یم که پاسخش در هیچکدام از مصاحبه‌های دیگر او نبود. 


۳٦٣۹ رہ‎ 


جذب می کند. به این دلیل که من مریم طوسی وقتی 
در مسابقات خارج از ایران سر خط می‌ایستم. همه 
رسانه‌ها روی من زوم هستند برای این که فقط من 
متمایزهستم.بقیه که باهم فرقی ندار ند. فقط من 
هستم که شرایطم فرق می کند ویک خطرهم برای بقیه 
70 پیشرفت 
نداشتیم کە برای | نھارقیب باشیم.ولی الان رقابت 
مطرح است وحتی آنهامن راتشویق می کنند. بعضی 
مواقع هوا گرم است یاباران می آید. می گویند تو چطور 
بااین لباس‌هامی‌دوی؟ من هر مسابقه‌ای که می روم 
امکان ندارد دریک روزنامه عکسم چاپ نشود. 
یلا ابر اهیمی یک بار گفته بود پوشش وحجاب 
خیلی مانع کار مانیست واینطور نیست که مردم فکر 
کنند در ثانیه‌ها تاثیر گذار است. بلکه شاید تنهادر 
صدم ثانیه‌ها تغییر ایجاد کند. 
دردوی‌سرعت.رقابت بر سر صدم ثانیه است. 
برس یات تهرمای آ ۶۷۶ ارم 
شدم.ول ی از ابتدا که من دوومیدانی راشروع کردم 
اصلا به این فکر نمی کردم که‌اگر این پوشش‌نبود. 
فرقی می کرد. نه اصلا این را مانعی نمی دیدم و دوست 
داشتم برای پرچم کشورم بجنگم ومدال‌بیاورم.در 
ابتدا که من دوومیدانی رابه صورت حرفه‌ای شروع 
کردم. خیلی‌ها به من می گفتند در سرعت حتی پسرها 
هم فینالیست نمی‌شوند. آن وقت تو می خواهی مدال 
بگیری؟من باوجودی که سنم پایین بود.به این 
حرف‌ها توجه نمی کردم. سال ۸۴ بود که به صورت 
حرفه‌ای ورزش را شروع کردم وپیش از آن فقط در 
آم وزش وپرورش مسابقه داده‌بودم. آن زمان پدر 
ومادرم برایم مربی گر فتند وسال ۸۵ر کوردهای 
۵ی۷۷ ۶)) ا ا ماع از کی 
دو سال فقط در ایران اول می شدم ور کوردم پیشرفتی 
نداشست. برای همین دو ومیدانی را کنار گذاشتم. 
خیلی‌ها گفتند نفر اول ایران هستی. این همه با نفر 
دوم فاصله داری, حیف است. گفتم نمی‌خواهم 
فقط نفر اول ایر ان باشم ودوست دارم پیشرفت 
کنم.بعد از آن پد ر ومادرم‌بافدراسیون صحبت 
کردند و من رابه مالزی فر ستادند. یک ماه و 
۱ ر بیست روز تمرین کردم و دوب اره‌دو ثانیه 


گفت و گو:علی کیانی موحد 


ر کورد ایران رابهتر کردم. 

کزدر ذهنتان‌این بود کے کلادوومیدانی را 
کناربگذارید یامی‌خواستید یک ورزش دیگررا 
شروع کنید؟ 

میگفتسم اگر قزر است پیشسرفت نکنم کامل 
ورزش را کنار می گذارم. 

آلاچند ساله بودید؟ 

هفده, هجد ه ساله بودم. من دوست دارم هر کاری 
را که شروع می کنم تاانتها بروم و بهترینش راانجام 
دهم واگر یک روز در زند گی ام ببینم یک کار برایم 
روتین شدهودیگر پیشرفت نمی کنم. سراغ کار 
دیگری می روم که پیشرفت داشته‌باشم. برای‌همین 
پدر و مادرم اجازه ندادند دو را کنار بگذارم و به مالزی 
رفتم ودوباره‌به مقطعی که دلم می‌خواست بر گشتم. 
اولین باری که مدال طلای آسیا را گرفتم: وقتی از خط 
پایان رد شدم. فقط به این فکر می کردم که من به همه 
ثابت کردم که می‌شود. 

(هدف بعدی شما چیست؟ 

اول ورودی‌المپیک رابگیرم.چون آرزوی‌هر 
ورزشکاری حضور در المپیک است. 

کل( برنامه ریزی هم دارید ؟ 

من‌الان ۵-۴ماه‌است که‌مربی تدارم وامیدوارم 
این مشکل من حل شود که بتوانم بایک مربی خوب 
کار کنم. چون از بهمن ماه مسابقات داخل سالن شروع 
می شود و تاورودی المپیک را کسب کنم. حدود یک 
سال زمان دارم. 

×اتفاقی که برای قهر مان‌های ما زیاد افتاده که 
وقتی‌مدالی گرفتند. آنهارارها کرده‌اند. کسانی 
مثل احسان حدادی با بچه‌های کشتی یا خود شما 
اینطور که می گویید. مربی در کار شماچه تاثیری 
دارد؟ شمااز جیب خودتان تابه حال برای مربی 
گرفتن هزینه کرده‌اید؟ 

مادر: کلا تمام مربی‌هایی که از ابتسدا گرفتیم. 
من خودم گرفتم. ولی مربی‌ه ای ایرانی معمولاً از ما 
هزینه‌ای نمی گر فتن د.چون مریم آنقدر پیشرفت 


مریم‌داخل‌مغازه لوازم ورزشی 
فروشی می‌رودو حداقل دو میلیون 
تومان خرج می کند. شاید تاالان ما 
پول یک خانه در بهترین جای شسهر 
راخرج مریم کردیم. نے اینکه بگویم 
فدراسیون هم هزینه نمی کند, آنهاهم 
در حد توانشان کمک می کنند 


می کرد که برای آ نھاتبلیغ بود.چند سالی‌ هم ھست 
که زیر نظر فدراسیون برایش مربی می گیرند. آن 
سال هم که مریم به مالزی رفت. من به فدراسیون 
رفتم و گفتم می‌خواهم به خودم ثابت شود که استعداد 
بچه من همین قدر بوده و تمام شده یا استعداد دارد 
۷۶٦‏ ۷۰۰۰ 
کنید که او را کجا ببرم.اگر پیشرفت کرد:هھزینەاش را 
شمابدهید. اگر هم پیشرفت نکرد. من همه هزینه‌ها را 
می‌دهم. مریم ۰ روز در مالزی تمرین کرد. مربی که 
در مالزی بود می گفت من در این یک ماه فقط می‌توانم 
بفهمم توان او چقد ر است وفکر نکنم پیشر فتی به دست 
بیاید.ولی در همان یک ماه‌درست است که دو ثانیه 
ر کوردایران راجابه‌جا کرد ولی در اصل ۴ثانیه ر کورد 
خودش را جابه‌جا کرد. 

بالاخره هزینه را فدراسیون داد؟ 

بله, هزینه یک ماه آن راداد. 

چرا بعد دیگر خودتان مربی نگرفتید؟ 

مادر: برای اینکه دیگر کسی جوابمان رانداد. 

لاهم ان مربی که در مالزی بامریم کار کرد 
نمی‌آمد؟ 

نه.اومی گفت وقتی نمی توانم شا گردم و پیشر فتش 
راببینم. کاری نمی توانم انجام بدهم. من بعد از این که 
از آنجاهم بر گشستم بایک مربی دیگر کار کردم که 
ایشان هم چون آقا بودند. فقط به من برنامه می‌داد و 
اصلا هم تاثیر نداشست. مدال طلای آسیای من بایک 
مربی روس بود که هر روز بالای سرم بود وبر همه 
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مثل استاد دانشگاه می‌ماند. کسی که مقطع لیسانس 
تدریس کند.البته من تا به حال باهر کدام از مربی‌ها که 
کار کرده‌ام پیشرفت داشتم و حتی مربی‌های ایر انی‌ام 
هم خوب بودند وواقعا هم تاجایی که در توانشان بوده. 
وقت گذاشتند و خوب هم پیشرفت کردم. 

(هزینه ورزش شما در ماه چقدر است؟ 

مادر: مریم داخل مغازه‌لوازم ورزشی‌فروشی 
می رود حداقل دو میلیون تومان خرج می کند. شاید تا 
الان ما پول یک خانه در بھترین جای شھر راخرج مریم 
غرب تهران حتی بعضی روزها دوبار به اینجا می ید و 
فقط پول بنزینش کلی می‌شود. لباس, خوراک, مکمل 

لاد و و میدانی ورزش پرهزینه‌ای است؟ 

اگر حرفه‌ای باشد بله, چون اگر بخواهد سیب 
نبیند باید ھمیشه بهترین‌ها را بخرد. فد راسیون هم در 
حدبضاعتش کمک می کند.امافکر می کنم آ نهاهم 
دان کات 

(فقط شما که اینطور نیستید؟ 

نه» هر کسی که بخواهد در حد قهرمانی کار کند. 
هزین هبالایی دارد.مثلا مامکمل رابه‌دلار می خریم 
والان پروتئینی را که صد هزار تومان می‌خریدیم.با 
افزای ش‌قیمت دلار باید ۲۵۰ هزار تومان بخریم و 
ماهی دو تا دو و نیم میلیون هزینه می کنم. 

این پول راجای دیگری سرمایه گذاری 
می کرد ید... 

مادر:اگر بخواهیم مادی‌فکر کنیم بل بهثربود. 
ولی وقتی مریم روی سکوی قهر مانی می‌رود.حتی در 
همین ایر ان وقتی پر چم کشورمان‌بالا رفت وسرودمان 
پخش شد. تمام خستگی‌ها و مشکلات فر اموش شد. 

غیر از این آورده‌های معنوی, ورزش در این 
سطح حرفه‌ای چه آورده مادی برایت داشته؟ 

الان خیلی بهتر از قبل شده.اوایل که من دو ومیدانی 
٥‏ 60ب وی ادوا 
باشد. ولی باز هم از هیچ بهتر است.مثلامن پارسال 
که قرارداد باش‌گاهی بستم, در هر مسابقه‌ای سه طلا 
می آوردم وحتی گاهی ر کورد جابه‌جامی‌کردم.اما 
در نهایت برای یک سال فقط ۶میلیون تومان گرفتم. 
امکانات ورزشی پول نمی گیرند. الان شر ایط خیلی 
شرشده. حداقلش این است که به حرف ما گوش 
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ورزشی از: حبیب الله نیک نژاد 
۔ چ]ک۱۰ٗے 


قاتل‌مادریهی‌ها ے۳ 
تیم لول مسی وہسران نشکیل خواهد ند 


"لیونل مسی" در بازی بارسلونا در رویارویی بااتلتیکو 
مادرید به عنوان بازیکن ذخیره راهی میدان شد و با 
گل دقیقه ۷۷ خود پیروزی حیاتی و سرنوشت سازی 
رابرای بندرنشینان بارسلونا رقم زد! 

"لیونل‌مسی" که‌این روزهاد راوج دوران‌بازیگری‌خود 
به سر برده ودر تیم ملی آرژانتین هم چنین شرایطی 
رااعمال می کند. به دلیل تولد ماتئویسر دومش ونیز 
دیر آمدن از سفر برای شر کت در دیدارهای ملی در 


مار رسول خادم در لاس وگاس 


تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب دو مدال برنز و 
دومدال نقره‌در رقابت‌های کشتی قهر مانی جهان با 
کسب مقام نایب قهر مانی این رقابت‌هالاس وگاس 
رابه مقصد تهران تر ک کرده‌وحالا خود رابرای 
حضوری قدر تمندانه در بازی‌های المپیک برزیل در 
سال ۶١ء‏ ۲ در شهر ریودوژانیرو آماده‌می کند. 

اگر بخواهیم دستاورد کشتی گیران در 
رشته‌هایآزادوفر نگی راموردارزیابی 
قراردھیم بەنکات زیادی بر خواهیم 
مسلم است اینکه رسول خادم رئیس 
فدراسیون کشتی وسر مربی تیم ملی 
کشتی آزادبادست زدن‌به‌قماری 
بزرگ راهی این بازی‌ها شده زیرا 
بسیاری از بزر گان کشتی مااز جمله 


این فوتبال استحقاق 
جنین هزبنه‌هایی راندارد! 


اعلام رقم قرارداد بازیکنان فوتبال باشگاه‌های 
ایران و آنان که در لیگ برتر بازی می کنند. حرف 
و حدیت‌های زیادی را در بر دا شت تاجایی که 
اعتراض بسیاری از بازیکن ان و کادر فنی تیم‌های 
نکته اشاره‌ای نداشت که آیا واقعا این پول‌ها به چنین 
افرادی پرداخت می‌شود ویااینکه این ارقام به 
طریقی شامل قانون پولشویی شده و معلوم نیست در 
نهایت به کجا می‌رود! 

آیا این ارقام که معمولا از خزانه دولت پرداخت 
می‌شود. در فوتبال ما با این بضاعت که دارد. منطقی 


سس 


آرژانتین تنهادر یک جلسه تمرینات 
بارسلوناشر کت کرده‌بود. در نیمه دوم 
این بازی و در شرایطی که نتیجه یک 
بر یک دنبال می‌شد. به گلی غیرقابل 
باور دست یافت تافر دای این بازی 
مطبوعات کاثالونی‌هابه ین اعجوبا 
تاریخ فوتبال لقب قاتل مادریدی‌هارا 
بدهند. بازیکنی که طی یاز ده سال حضورش در جمع 
بارسلونی‌ها بیستمین گل خود رابه آنان تحمیل کرد 
تاواقعیت قاتل بودن خود رادر برابر مادر یدی‌هابه 
اثبات برساند. 

"لیونل مسی "بعد از این بازی درباره تولد فرزندش 
گفت: ارزو داشتم صاحب دختری شوم که در کنار 
"تیا گو پسر بز رگم صاحب یک دختر و پسر باشم 
وحالابا تول د ماتتوبه‌اين فکر افتاده‌ام که صاحب 


دچار مصدومیت شدهو نتوانست در این ر قابت‌ها 
حاضر شود و رسول خادم هم نمی خواست از قوانینی 
کهبرای کمیته فنی فدراسیون خود به وجود آورده 
است,پارافراتر گذارده‌و آنچه‌را که خودبر آن 
اصرار داشته است نادیده گر فته و برای رسیدن به 
موفقیت‌های بیشتر همه چیز راقربانی مصلحت و 
مدال آوری کند وبه همین خاطر است که می گوییم 
اودر لاس وگاس "تن به قماری‌بز رگ داده‌وثمره 
بردوباخت آن‌راسال آینده 
در کوران‌بازی‌های‌المپیک 
برزیل لمس خواهد کرد. 

درباره رقابت‌های کشتی 
فرنگی هم رسول خادم در 
مصاحبه‌اش با تلویزیون‌های 
خارجی گنت :فی ا زاین نتایج 
اصلاراضی نیستم و ارزیابی 
عملکرد کشتی گیران رابه 


به نظر می‌رسد؟ مگر نه اینکه چند سال قبل سقف 
قراردادها از سوی فدراسیون فوتبال سیصد میلیون 
70 حالا چرا به ارقامی میلیاردی بدل 
شده‌است؟ مگر حقوق شاغلان در وزار تخانه‌ها و 
ادارات وا و کارخانەھا طی این چند سال چند 
709 ٘۰ 
میلیون به میلیارد بدل شده است. 

من واقعا تاسف می خورم» وقتی دولت برای صر فه 
جویی یارانه کارمندی بازنشسته با یکی دو میلیون 
تومان حقوق دریافتی را قطع می کند. ولی به تیم‌های 
باشگاهی پرداخت‌های میلیاردی داشته و تمام دست 
ان در کاران دولت دائما از صر فه جویی صحبت کرده 
و در این کار نشان می‌دهند که دچار تضاد بوده و 
در مورد بسیاری از افراد این جامعه حق و حقوقی 
قائل نیستند. نگارنده هیچ چشم داشتی به چنین 
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چندین پسر دیگر هم شوم تا 
بعد از دوران بازیگری ام. به 
همراه‌فر زندانم یک تیم فوتبال 
خانوادگی تشکیل داده و نام 
آن را لیونل‌مسی پسران 
بگذارم. 

"لیونل‌مسی باحضورش در 
جمع‌بازیکنان‌بارسلوناو گلی که‌در "ویسنته کالدرون" 
ورزشگاه اختصاصی اتلتیکو مادرید به ثمر رسانید. 
نشان داد که بودن و نبودن اودر جمع کاتالونی‌ها چه 
تاثیری داشته و آدمی رابه یاد گفته‌های پپ گواردیولا 
سرمربی اسبق بارس‌لوناو مربی کنونی بایرن مونیخ 
می‌اندازد که درباره لیونل مسی ‏ می گوید: اگر او در 
بار سلونانبود من حالا مر بیگری یک تیم دسته دومی 
را در فوتبالاسپانی به عهده داشتم! 


رئیس فدراسیون تلویحادر ار تباط بااستفاده‌نکردن 
از محمد بتاسرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی 
گفت: ما در فدراسیون قوانینی رابه وجود اورده‌ایم 
که‌نمی‌خواهیم به هیچ قیمتی آن رازیر پا گذارده وبا 
کسانی کار کنیم که کوچکتریناعتقادی به این شرایط 
در این میان گفته می شود که بعضی از فر نگی کاران 
در برابر حریفان به عمد تن به شکست داده‌اند تا 
شرایط به دوران گذ شته باز گر دد و این درست مغایر 
بامسائلی است که مسئولین درباره عدم تعهدات 
محمد بنا به عنوان دلیلی برای استفاده نکر دن از او 
ذ کر کردەاند به مر حال اینهامسائلی اسست که باید 
در آستانه زمانی کمتر از یک سال به آغاز بازی‌های 
المپیک در برزیل به خوبی مورد بررسی و آنالیز قرار 
گرفته و بادر بر گرفتن تمام این موارد با تیمی بز رگ و 
توانمند وبا انضباط راهی المپیک شده‌تادر آنجاشاهد 
دستاورد قمار رسول خادم در لاس وگاس باشیم! 


پرداخت‌هایی ندارد. چرا که حضوری چندین و چند 
7 راهان ان دا ا 
باهر بینش و منطقی به این پرداخت‌ها نگاه می کند. 
۵۹یی؛؟۶ٰ۶۶ ہت" 
٢'٢)"‏ مان وه 
هميشه می گوید: بهترین بازیکن حاضر ما در لیگ 
بین یکصد تا یکصد و پنجاه میلیون ارزش دارد. 
این حرف‌ها را کسی می‌زند که در تمام عرصه‌های 
ورزشی از بازیکن تا مربیگری و سرپرستی گرفته تا 
ریاست فدراسیون فوتبال انجام وظیفه کرده و حتما 
چیزهایی می‌داند که چنین ارقام و اعدادی رامطرح 
می کند و مطمئنا زیر کاسه یک نیم کاسه‌ای است که 
چنین دریافتی‌هایی را شاهد هستیم. ولی واقعا این حق 
افراد زیادی است که مااز دهان آنان گرفته و در بازار 
پولشویی هزینه می کنیم. 


آنالیز کلی وضعیت ایران 
در جام جبانی والیبال 


خوب بودیم یا بد؟ 


امار و ارقام نشان می‌دهد در تمام بازی‌هایی که 
ایران موفق به پیروزی نشده. حمله اولین عامل 
موثر در این شکست‌ها بوده است؛ در حالی که 
وضعیت سرویس و دفاع خوب بود. زمانی که شما 
این یادداشت را می‌خوانید. تیم ملی بازی‌هایش را 
در مرحله سوم و آخر جام جهانی آغاز کرده و ۲ 
دیبار سس اسان در E‏ 
+٣۰‏ ان کرام 
۸ بازی انجام داده‌اند که ۲ پیروزی و ۵ شکست. 
امل لاس مل سان ری ات علیرضا 
طلوع کیان. کارشناس آنالیز. عملکرد کلی 
ایران در ۸ بازی کڈ ته را در تمام تکنیک‌ها 
مورد ارز یابی قرار داده است: 

در قسمت دریافت تیم ایران در ۶ مسابقه از ۸ 
مسابقه از حریفان بهتر عمل کرده است. میانگین 


موفقیت دریافت تیم ایسران ۶۱ درصد بوده که 
برای مسابقات جام جهانی قابل قبول است. در 
تیم ایران موفقیت دریافت سے دریافت کننده و 
لیبرو این طور بوده است: 

مرندی ۵۸درصد- میرزاجانی ور ۴۷درصد - 
قائمی ۶۳درصد - عبادی پور ۶۷درصد 

در قسمت سرویس تیم ایران در ۷ مسابقه از ۸ 
مسابقه از حریفان بهتر عمل کرده است. موفقیت 
سرویس تیم ایران ۲ درصد بوده است که سه 
تا از بهترین سرویس زن‌های تیم ایران به ترتیب 
قائمی. معروف و عبادی پور هستند. 

در قسمت دفاع روی تور تیم ایران تنها در ۴ 


آقای مابلی کهن» رفنار شما جه تفاوتی با سوشا مکانی دارد؟ 


محمد مایلی کهن را نمی‌توان دوست نداشت و البته 
نمی‌توان دوستش داشت و از رفتارهایش متعجب 
نشد و خرده نگرفت. حاجی می‌گوید معلم اخلاق 
است. اما رفتارهایش آیا به واقع الگویی است 
برای جوانان؟ او این بار در پایان بازی پرسپولیس 
و ملوان به شدت از سوشا مکانی برای فریادهایش 
در زمین انتقاد کرده و گفته: «این بازیکن فقط 
یادش رفته بود قمه به زمین ببرد.» این جمله 
را بی‌شک درست می گوید. اما همین مایلی کهن 
۰ یا ۶۱ ساله حتی این را بر نمی‌تابد که به 


ورزشي 


بقیه از صفحه ۵٩‏ 

می‌دهند و توجه می کنند. 

×اغیے از مسابقات داخلی, مثلادر مسابقات 
آسیایی. جایزه مدال طلایی کے توو یک آقا 
می گیرید فرق می کند؟ 

بله. فکر می کنم به او ۵ میلیون تومان دادند به من 
۳میلیون تومان. تازه آقایان هیچ محدودیتی نسبت به 
تابه أن ر کورد بر سیم. 

× برای انتخابی المپیک در نهایت چه 
داشته باشد وببینیم در نھایت چه کسی می آید. من 
فقط امیدوارم این روند هر چه زود تر انجام شود که 


ازای همه طرفدارانی که دوستش دارند. 
گروهی هم او را با تشویق کروش یا 
دایی» به چالش بکشند و رو به سویشان 
پولکی خطابشان می کند. این البته اولین 
باری نیست که حاجی درد اخلاق‌دار 
فوتبال ماء اینچنین شاکی می‌شود. این 
رفتار او درست همان رفتاری است که 
در سال‌های جوانی برای تنبیه هواداری 
انجام داد که حرف بدی زده بود و به 


من زودتر شروع کنم تادیر نشده.چون هر چقدر به 
المپیک نزدیک می شویم, استرس هم بیشتر و کار 
سخت تر می‌شود. دوره قبل هم اگر فقط یک ماه‌مربی 
زودتر آمده‌بود. من ورودی‌المپیک راهم آورده‌بودم. 
چون اصلا مسابقه‌ای نداشتیم. بعد از ان ماجراهم دو 
سه هفته واقعا حالم بد بود. چون خیلی انگیزه داشتم 
که ورودی‌المپیک لندن رابگیرم ومی‌دانستم که 
می‌توانم. 

۲ آن‌روزه ابهاین‌هم فکر کردی که کلادورا 
کنار بگذاری؟ 

اولش بله. آن لحظه‌ای که نتوانستم ر کورد لازم را 
به دست بیاور م» واقعا همه چیز برایم تمام شده بود و فکر 
واصلامامثل افرادعادی زند گی نمی کنیم.من دخترهای 
همسن خودم رامی دیدم همه‌اش تفریح و گردش.من 
این چیزها رانداشتم.مثلاامسال که سیب دیدم و 
نمی‌توانستم تمرینکنم بعدازدهسال بامامائم مسافرت 


۱ کر 5 اطلاعات ی 


مسابقه از حریفان بهتر بوده است. موفقیت دفاع 
تیم ايران ۳۵ درصد است که با استاندارد جهانی 
کمی فاصله دارد. 

بدون شک محمد موسوی عراقی با ۳۸ درصد 
دفاع موفق, (۲۵ دفاع موفق) بهترین دفاع تیم 
ایران است. البته این نکته قابل ذکر است که 
مهدی مهدوی نیز در اکثر اوقات که وارد زمین 
شده در دفاع روی تور موفق عمل کرده است. 
مهدوی ۴۰ درصد توپ‌هایی را که روی دستش 
ارسال شده؛ دفاع موفق کرده است. 

در قسمت حمله. تیم ایران فقط در سے مسابقه 
از حریفان بهتر عمل کرده است و در اصل نقطه 
ضعف اصلی ايران در این دوره از مسابقات جهانی 
محسوب می‌شود . موفقیت تیم ایران در کل ۵۲ 
درصد است کے به صورت زیر تقسیم‌بندی 
می‌شود: در حمله اول تیم ایران ۵۵ درصد و در 
حملات بر گشتی ۴۷ درصد موفق بوده است که 
چنگی به دل نمی‌زند. موفق‌ترین حمله تیم ایران 
محمد موسوی با ۶۸ درصد و پس از او محمودی 
با ۵۷ درصد است. 


ازایش مدتی را در محرومیت به سر برد. منتهی 
این بار رفتارش متناسب با ۰ سالگی و تعداد 
معترضین بوده اس تین جنسی 
از رفتار کنترل نشده که شاید 
ریشه‌اش را در فریادهای سوشا 
مکانی هم بتوان دید. برای مایلی 
کهن که دوستش داریم و می‌دانیم 
دردش, درد پاک شدن فوتبال 
است ھمچنان می نویسیم آنچه 
شما انجام می‌دهید. باید الگویی 
مناسب برای جوانان علاقه‌مند به 


تفریحی وبا آرامش رفتم. همیشه مسافرت‌های ورزشی 

(ممکن است این تجربه تلخ دوب اره تکرار 
شود؟ 

٦ح‏ سس" 
تمرین می بینیم:عمر ورزش را کم می کند. من حداقل 
دوست دارم تاوقتی به هدف‌های ورزشی‌ام کەورودی 
المییک و مدال بازی‌هاست برسم ادامه دهم. 

تک فر زند هستی ؟ 

نه. دو برادر بزر گتر دارم من از بچگی بابرادرھایم 
بز رگ شده‌اموهمبازی انھابودەام وهمیشه هم در تیم 


تسد 


داشحاعان عام و در ند گان 


يادا 


* 


ن رود و سد 


موی هیچ کد ام ماذند همنشی ند و من الب نشدند 


دزد حجمر 


پیام ازشماچاپازما 
Ok‏ 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


جناب آقای عباس ز کی‌زاده. کارمند سختکوش و پر تلاش بانک کشاورزی 
شعبه دشتخاک زرند. از زحمات بی دریغ شما تشکر و قدردانی می‌نمایم 
علی ضیاالدینی -دشتخاک 
گا سید ناصر میرشفیعی, همسر عزیزم,۲۶ شسهریور سالر وز تولدت رابا تقدیم 
۶ شاخه گل رز تبریک می گویم, دوستت دارم 
همسرت پروین مرادی -تهران 
#همسر عزیزم.افسانه جان.زمانی که به دنیا آمدی‌هر گز نمی‌دانستی که 
بهترین هدیه از طرف خداوند به من خواهی بود ۱۰ مهر تولدت مبارک 
همسرت پویان غلامی-قائمشهر 
۶ ستایش خانم خاله مهربان.قدم نورسیده‌تان (شیرین کوچولو) به شما وهمسر 
گرامی‌ات حاج مصطفی مبار ک. به امید زند گی بهتر و هميشه شاد 
خواهرزادهات زهره پاشا-منجیل 
4 وحید جان»وجودت هدیه گرانبهایی است که خداوند من رالایق داشتن آن 
دانست ۲۸ شهریور سالگرد تولدت مبارک: دوستت دارم 
نامزدت شیدا عربستانی -تهران 
سنا وسیناجان.دوقلوهای عزیز ودوست داشتنی, ۲ مهر ششمین سالروز 
تولدتان مبارک دوستتان داریم ‏ پدرومادرتان محسن و مونس فرخی-مشهد 
مائده عزیزم. دختر گلم.اول مهر بیست وھفتمین سالروز میلادت وپنجمین 
سالروز ازدواجتان مبار ک. همیشه شاد و در پناه خداوند سالم باشید 
مادر و پدرت امیرعباس خواجوی -تهران 
۶ آقاجمال عز یز همسر مهربانم.,سوم مھر دومین سالگرد ازدواجمان به شما 
کل( کی ام یار کب دوست دارم همسرت لیلاحاتمی -تهران 
پر یساجان,عزیزم. .جشن میلادت مبارک منو آن سوی جشنت جانذاری میام 
تنها توی قلبت میشینم. منو قلبت رو جایی. جا نذاری 
نامزدت امیر محمدی -شیراز 
۶ مامان راضیه عز یز و همسر مهربانم. گل‌های عالم باعشق تقدیم به کسی که 
شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند او نیست. اول مهر سالر وز تولدت مبار ک... 
فرزندانت مریم و محمد و همسرت علی بابایی قم 
۶ شاهین عزیزم.در شب زیبای میلادت, تمام وجودم رادر قلبی کوچک. در قالب 
قابی از نگاهت. تقدیم چشمان زیبایت می کنم ۳۰ شهر یور سالروز تولدت مبار ک 
پدرت عزیزا... درودگران -تهران 
*#شیوا جان,روز به یادماندنی‌ات در ۲۰ شهریور وسالروز شکفتنت را باتقدیم یک 
سبد گل رز و یک قلب مهربان, به شما تبریک می گویم 
مهشید درودگران -تهران 
۶ پسرم» سیامک جان,زند گی را با شما می‌خواهم و عاشق حقیقی شما عزیزانم و 
دختر عزیزم هستم و زند گی ام با شما معنا می‌شود. اول مهر تولد تان مبارک. مهدی 
رام دوس دارم مادر تان ناهید حمزه‌ای -اسلامشهر 
مه دی جان,برای دلتنگی ام لحظه‌ای لبخند بزن.از همین فاصله زیبایی اش را 
حس می کنم تولدت رابا تمام وجود تبریک می گویم نیکو نیک نیا --تهران 
جمیله عزیزم همسر خوبم.سوم مهر ششمین سالر وز ازدواجمان راباتنها 
شاخه گل عزیزمان, مائده خانم جشن گرفته واين روز به یاد ماندنی رابه شما 
مهربانم تبریک می گویم همسرت علیرضا مهدی پور-قوچان 
قا کاظم مهربان. دایی عزیزم.از محبت‌ه ای بی‌پایانت نهایت تشکر و 


و 


طاعات تن ارو ۳٦٦٣۹‏ 


سپاسگزاری را دارم امیدوارم خداوند وجود نازنینت راهمیشه سالم ودر پناه خود 
حفظ کند خواهرزاده‌ات سیدرضاعباسی -ورامین 
۶ خانم حنیفی جان.شکوفه‌های صورتی فدای مھربونیات يه دل که بیشتر ندارم, 
اونم فدای خوبیات. معلم عزیزم اول مهر سالروز تولدت مبارک 
سحر ملاولی -قروه 
#*ناهید جان, همسر عزیزم.سوم مهر اولین سالگر د ازدواجمان راب تقدیم هزاران 
شاخه گل محمدی به شما امید زند گی‌ام تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت محمد جواد زارع -نوشهر 
**مادر عزیز تسر از جانم.به جان ثانیه‌هایی که در فراق چشمانت می گذرد.دل 
کوچکم تنگ نگاه توست؛ عاشقانه دوستت دارم 
دخترت ملیحه تواناشهرری 
۶ کوثر خانم عمه نازم.قدم نور سیده‌تان(کتایون جون) به شما و همسر گرامی ات 
مبارک. اميد است که هميشه در کنارش زند گی شاد و سلامت داشته باشید 
برادرزاده‌ات فریبا حمیدی-تهران 
۶ میدای عزیزم» دختر مهربانم.اولین سال ورودت به دانشگاه رادر رشته 
مهندسی پتروشیمی تبریک می گوییم. امیدواریم مثل سال‌های گذ شته. هميشه در 
تحصیلات و زندگی موفق باشی 
پدر ومادرت عبدا... و فاطمه فرح بخش -تبریز 
دوست عزیزمان, زهرا حنیفی جان.نگاهت راقاب می گیریم در پس آن لبخند 
که به ما شور ونشاط زند گی می‌بخشد.آمروز روز توست... مهر بونم.اول مهر 
سالروز تولدت گلباران فاطمه جعفری و لیلاسمیعی فر -قروه 
۶ سیاوش عزیزم, پسر خوبم,چهارم مهر. نوزدھمین سالروز میلادت را با تقدیم 
1۹ سبد گل مریم جشن می گیریم آرزوی همیشگی ما سلامتی و موفقیتت در 
زند گی و تحصیل است پدر و مادرت محمد جعفر و زهرا میرشکار -کرمان 
۶ زن عموی عزیزم ودختر عموی مهربان,زیباترین جملات رااز ته قلبم نثار شما 
دو فرشته الهی می کنم. وجود نازنینتان همیشه سلامت و سالم باشد. از محبت‌های 
شما بی‌نهایت سپاسگزارم ناهید گلپرور -کرج 
همسر عزیزم. عبدا...خوشبختی من در بودن باتو وروز تولد توتقدیر خوشبختی 
من است تو آمدی عمیق‌ترین نگاه رااز میان چشمان دریاییات به وصال قلبم 
نشاندی, . مهربانم تولدت مبارک همسرت فاطمه بابایی -قم 
*#علی عزیزم.درود بر تو که از پاکی ات دوستی آغاز شد و صداقت عشق ادامه‌یافت 
واز وفایت پیوند دلم با و پایانی ندارد همسفر همیشگیات تارا بغدادی 
۰ "همسر عزیزم.ماندی, »همسر مهربانم ۷مهر زادروزت مبارک. »وجود نازنینت 
هدیه خداوند به من بود. شک ر گزار خداوند هستم 
همسرت علی پولی -تبریز 
##خلیلم, .مهربانم.روز تولد تومیلاد عشق پاکه برای شسکر این روز پیشانیم به 
خاکهه بهانه آرامشم تولدت مبارک اعظم رستگار نامدار -اصفهان 
#حاج مراد عز یز همسر عزیزم,چهارم مهر چهل و هفتمین سالروز میلادت رابه 
اتفاق فر زندانمان محمد. محمود و فرشته جان جشن می گیریم. .امیدوارم هميشه 
در صحت و سلامت باشی 


همسرت ربابه فلاح شمس -همدان 


کر > 
فروردین کی 2 


این روزها؛ شرایطی ف وق العاده‌برای‌فر د خاصی 
چون شماست. بخصوص اینکھ ترجیح می د هید همه 
حرف شماراتاییذیاگوش کنندوحالاش رایطی مھیا 
شده تا بتوانید به دیگران هم اجازه بدھید که خودی 
نشان دھند ویقین بدانیداین کار شماچالش ودر گیری 
رابه حداقل میزان ممکن خواهد رساند.البته امیدوارم 
توجه داشته باشید که زیادی کوتاه آمدن و چشم بسته 
اعتماد کردن و زود تسلیم شدن‌هم کاری نیست که 
شخصی چون شمابتواند این موضع راطولانی مدت 
تحمل کند. 
Q 0" 0‏ 
اردیبهشت 
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فکر می کنید شرایط مساعدی را پیش رو دارید 
و همه چیز روبراه‌ پیش می‌رود. ولی در عمل بااین 
همه باری که بر دوش دارید و باید به آنهارسیدگی 
شود. کار چندان راحتی را نخواهید داشت وشماهم 
جزوافرادی‌نیستید که‌بتوانید سر خودرازیر برف 
فرو کنید وبی‌تفاوت با شید. ام انقطه من مثبت‌ماجرا 
بامشخص کر دن‌اولویت‌هاحتما خواهید توانست 
مش الات را وانودرآفرید و کید کل سال شدا 


هم اعتماد است. 
2 


» یه 
فرداد 

درست در شرایطی که اطر افیانتان انتظار دارند 
که حس مثبتی رابه آنهامنتقل سازید. شماخودتان 
رادر پیچ و تاب زند گی گرفتار حس می کنید. در حالی 
که این شماھستید که این دام رابرای خود بافته‌اید و 
کافیست بتوانید مسیر خود راپیدا کنید وبا استفاده 
از پشتکار تان سعی کنید تاابتدااحساس شعف رابه 
خود بر گردانید و سپس نظم و موفقیت را پی بگیرید. 
شمانمی‌توانید چیزی را تغییر دهید مگر آن که ابتدا 


2 ۸۱ 0 
9 


0 0° ۵ 
دوست خوبم! بیان نکردن حرف‌ها باعث می شود 
که افر اد مشکلات خود را در دل مخفی کنند و وقتی 
سعی کنید به تنهایی آنها رابررسی کنید نمی توانید 
بیطر فان ه باموضوع روبروشوید ودر مقابل مخفی 
کردناحساسات از کسانی که به شمانزدیک هستند 
هم باعث می شود گزینه‌های جایگزین قد علم کنند و 
شمارا در موقعیت تر دید در انتخاب‌ها قرار دھند در 
حالی که شمادر حال حاضر فرصت ویژه‌ای دارید تا 

شگفتی ساز شوید. 
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01 O 
مرداد ما2‎ 


راھی راکه برای آینده‌تان در نظر گرفته‌اید بسیار 
هموار و شرایط خیلی خیلی مساعد به نظر می‌رسد. 
ولی شما با برخی موانع حوزه دیدتان را محدود 
کرده‌ای د واین باعث می شود وقتی روی موضوعی 
تسلط پیدانمی کنید. از روی خود خواهی حرف بزنید 
وحتی در مقابل کسانی که قصد دارند شماراقانع 
کنند جبهه بگیرید. در حالی که بهتر ین کار ابتدا 
دورشدن از بحث و جدال است وبعد تو کل به خدا 
وانجام کاری که آ رامش رابه شما و اطرافیان هد یه 


۲ ِ 


Q O O 
شمریور‎ 

قدم در مسیری گذاشته‌اید که‌اگر کمی تحمل 
به خرج دهید و امیدواری ونشاط رادر خود زنده 
نگهدار ید. می‌تواند نتیجه‌ای شگر ف و ماند گار برایتان 
به‌همراه داشته باشد.اما اگر دلسرد شدید و فقط به 
نقطه‌های سیاه کوچک بر گ بز رگ و سپید زند گیتان 
چشم بدوزید کم کم نقاط آشکار زند گیتان هم تغییر 
مسیر می‌دهند و پنهان می‌شوند و آنگاه‌است که دیگر 
نمی توانید به خود جرات تغییر بدهید در حالی که حالا 
فرصت عجیبی در اختیار دارید. 
Q O O‏ 


3٢ ۳. 


یک موضوع کهنه و قدیمی که داشت به فراموشی 
سپرده می‌شد. دوباره در خلوت شما قدعلم کر ده‌و 
خودی نشان می‌دهد. به شکلی که حتی وقتی که از این 
حالت منفی سر شار از غرور دور می ش وید آزارهای 
رفتار گذشته رهایتان نمی کند. پس امی‌دوارم به 
عودت ان اتاد کھت وا زاین اول گیر تعاقی 3 
بی‌پایه و اساس دور شوید و در عوض در مسیر ثبات 
احساسی خود قدم بردارید که عشق الهی شما ارزش 

وقت گذاشتن را دارد. 

Q O‏ اع 

آبان 


به محض پشت سر گذاشتن شرایطی که شما 
اسمش رابحران گذاشته بودید. این روزهاسعی 
می کنیددر نگرش خود نسبت به زند گی ووضعیت 
موجود تعادل رادر نظر بگیرید. ولی در حال حاضر 
جزئیات بسیار زياد وجود دارند که باید در نظر گر فته 
شوند والبته که متغیرهای بسیاری هم هستند که 
هر کدام از انهابانکات بسیارریزی که در خود 
دارند شرایط تازه‌ای رامی‌توانند به وجود بیاورند. 
جح 


۹٤ ۸ 


آذر 7 
روزهایی رابه یاد بیاورید که آرزو داشتید کار کنید و 
سرتان شلوغ باشد.ولی حالابرعکس آن روزها وقتی مورد 
دارید به جای آن که ساعت‌های طولانی کار کنید؛ وقتتان 
رادر شرایطی متفاوت صرف کنید.البته باید بگویم که این 
آیده خیلی فواید با خود به همراه می‌تواند داشته باشد اما 
به خاطر داشته باشید که زند گی و جریان شگفت‌انگیز آن 
رانمی‌شود تعطیل کر د بخصوص اینکه این روزها کارهای 
زیادی برای انجام دادن هست.پس خود تان رااز درون 


۲ 0 
2. 
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هر چند که در حال حاضر مسایل موجود, روابط 
عاطفی وذھنی شمارا تحت تاثیر خود قرار دادەو 
ساعت‌های زیادی راممکن است که حاشیه به جای 
اصل موضوع بنشیند و حتی تعیین تکلیف کند:اما 
بپذیرید که شمادیگر آن انسان حساس وزودرنج 
گذشته نیستید و به لطف خداوند و تلاش خودتان 


تشویق به کنار آمدن با شرایط کنید. همین! 
O O‏ 0 
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احاطەبیشتری بر بحران‌هادارید. پس امیدوارم دقت 
داشستەباشید که تصمیم‌های‌امروز تان بر روی آینده 
شماتاثیر منفی نگذارد و بتوانید بین آنچه که دوست 
دارید و آنچه که باید انجام شود تمایز قایل شوید. 


بممل 

اتفاقات و ماجراهای منفی به لطف خدااز شمادور 
شده‌اند واین روزها ذهن شمامملواز ماجر اجویی‌های 
جدید و متغیرهای دلچسب است. اما باید احتیاط 
کنید که وقتی به خودتان می گویید این فکر جدید 
ارزش امتحسان کردن رادارد یعنی شماباعواقب 
احتمالی منفی ومثبت آن آشناییدودرھر دوصورتش 
آماده‌هستید و وقتی پاسخ این سوال رامثبت دادید. 
باید بیذیرید که محدودیت‌های عقل و منطق چیزی 
نیستند که‌به ساد گی بش ود آنهاراکنار گذاشت و 


بدون ترس پیش رفت تا ببینید فر دا چه می شود! 


Qe O‏ ی 
٭- اسفند E‏ 
این که اطلاعات خوبی از موضوعی که ذهنتان را به 
خودمشغول کر ده‌بود پیدا کر ده‌اید. یک وجه ماجرااست 
وبخش دیگر آن‌مواردی‌است که وقتی نسبت به آنها 
تعهد پیدامی کنید شمارا شگفت زده‌می کند و شرایط 
فعلی هم می تواند زند گیتان راتحت تاثیر قرار دهد پس 
حتی اگر موضوعی در حد ناجیز ذهنتان رانگران می کند 
سعی کنید آن را بدون پیچید گی بررسی کنید. که در 

آینده نتواند با جان گرفتنش شما را در فشار بگذارد. 


7 
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٠ اظلاعات‎ 


تحص 


عیب 


ساز مکن. که ناتو انی از نو ازندہ است 


٭د کت هرمز انصاری 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم "7 


بفرستید تا شما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


جریان چیست؟ 


شش تامأمور سیاه پوش می بینید که مانند لشکریان سلم و تور و با دلیری بی مانندی بر سر 
پیرمردی دستفر وش ریخته‌اند که جرادر این پیاده‌رو عریض سد معبر کرده‌ای. احتمالا ان سه 
نفری که جوان‌تر ند و عقب‌ترند. دارند آموزش طرح کاد سد معبر می بینند. در عکس دیگر هم 
پیاده‌رو کم عرضی رامی بینید که سراسرش همین طور پر از سد معبرهای عجیب و افسانه‌ ای و 
آلوده‌است هیچ لشکر سلم وتوری‌هم نیست.جریان چیست؟ آیا برای حل کردن مشکل سد 
معبر آن‌ هم در پیاده‌روهای عریض باید شیش تامأمور قدر قدرت سیاه‌پوش به میدان فر ستاد؟ 
و آیابرای حل نکر دن سد معبر در پیاده روهای کم عرض و کثیف نباید هیچ قدر قدرتی به میدان 
فرستاد؟ یا آیادر مترو هیچ ماموری نباید باشد و مسافرهای در حجمی به هم فشر ده بايد شاهد 
گداهاوفروشند گانی باشند که جنس‌های آلوده و خراب به مر دم می‌فروشند؟ و یا اصولابه 
من چه؟ بروم بگو سیبم را بنویسم. 


سے سب مرد باش و کار کن وبه زنت بگو ضعیفه! 

دراین عکس خر وآدم و تکنولوژی رامی بینید که وسط کوەو کمر دارند کار 
می کنضد. این خر که زیر بار دو خروار خاک گمر خم نکرده داردبه آنهایی که 
می گویند عاموجان کار کجابود.پیام می دھد توبیامرد کار باش,تامن از زیر 
خاک وخل وسنگ برایت کار پیدا کنم.من خودم که بگوسیب‌هستم آن‌قدر آدم 
می‌شناسم که نه سوادی دار ند ونه تخصصی ونه اصولا اهل کارند اما کارهایی 
برایشان پیدا شده که متخصصان هم در حسرتش سماق می جوند ان‌وقت یک 
عده‌جوان تحصیلکرده‌ی پر افاده که حتی پار تی هم ندار ند رروپُررومی گویند ما 
کار گری و عملگی نمی کنیم ودنبال کار اداری و کاری در جهت تخصص خودمان 
هستیم. به قول کمی از حافظ "کار خواهان چنین مستحق اخراجند ". 

اک 


از دی دن‌این عکس که یک مینی بوس کولری راروی کولش گذاشته و 
شدند وچه مزدها که پرداخت نشدند. تابستان آمد ورفت وطعم گیلاس و 
زردآلووهلووشلیلش چه خسرت ها که برنینگیخت. چه تبلیغ ھا که در تلویزیون 
ندی دم درب اره‌ی کولرهایی که آدم رابه قطب شمال می‌برد از سر ماسازی 
بی‌نظیرش وبرق فراوانی که می‌سوزاند.و چه ناسزاها که به کولر خودمان ندادیم 
که‌ای مرده‌شورت روببره یس چرا خنک‌سازی بلد نیستی. تابستان امد ورفت 
وروسفیدی شوره‌ی عرق پیرآهنش به مستضعف ماند. پاییز هم آمد وخواهد 
رفت و کلا فصل‌هام یآ یند ومی‌روند و "نیک بخت آن کسی که داد و بخورد / 
شوربخت آنکه او نه خورد و نه داد . 


1 شو اب 
پیر و خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 

دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ )همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 

برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری‌بود. تصادفی است.| گر کسی 

می‌خواهد خوابش چاپ نشود.حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 

خواب خود تلفن می کنند لطفأفقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


چک”ٗے 


هشدار مهم دیگر :خواب خودراقبل ازاین که‌برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نیاید. 


کربه‌ی سیاه 
میتراعامدی. ۴ ساله. مجرد. حسابدار بیکار. همدان 

چند وقتی است که خواب گربه ی سیاه‌می‌بینم.معمولا شب است و گر به ی سیاهی 
حضور دارد و دنبالم می آید و من می‌تر سم. البته در بیداری هم از گربه می ترسم۔ 

تعممر: این که در بیداری از گربه می‌تر سید علت اصلی این خواب نیست و 
ترس شمادر بیداری از گربه بستری‌شده است تا ناخود آ گاه شماموضوع اصلی را 
در این قالب‌بیان کند.موضوع اصلی این است که تا کنون دوست پسر نداشته‌اید. 
کسانی رامی‌بینید که دوست پسر دارند. دیدن انها وغریزه‌ای که در شماست. شما 
راوسوسه می کند که به دوست پسر فکر کنید اما تر بیت و شخصیت شما این اجازه را 
نمی دهد ضمن این که بیم دارید که اگر با پسری دوست شوید. به عوارض ناگواری 
0 0/0 گریهاق میا 
درمی آید واز آن می‌ترسید. ممکن است این وسوسه در شما قوی شود وبی اختیار به 
پسری جذب شوید. پیشنهاد مهم:اگر چنین وضعیتی برای شماپیش آمد:قبل از این 
که ریسمان وابستگی او گریبان شما را بگیر د. حتما با مشاور تماس بگیرید. 


فنجان عتیقہ و تعبیر بزرکمھر 
سمانه عمادی. ۲۲ ساله. متأهل پنج ساله. دانشجوی انصرافی ارشد. تهران 

من فنجانی عتیقه دارم که از مادربز رگ مادرم به من رسیده. چینی اصل است 
ورویش باطلا أبکاری‌شده. آن رابسیار دوست دارم و فقط وقت‌هایی که خیلی 
خاص‌باشد.در آن‌چای‌می‌خورم. خواب‌دیدم شوهرم در آن فنجان شیر ریخته و 
آن را جلو گر به‌ای گذاشته و دو نفری از آن می‌خورند. 

تعبیر: شبیه چنین خوابی در کتاب‌های قدیمی نوشته شده و تعبیرش را 
به بز ر گمھر حکیم نسبت داده‌اند. شاه خواب دیده‌بود که خو کی دار داز ظرف 
مخصوص او غذامی‌خورد. بز ر گمهر تعبیر کرد که یکی از غلامانت با کنیزت 
رابطه‌ای دارد. 


گفتند بیا جای روشن 


آهو امامی, ۵۰ ساله. بیوه. شاغل, تبریز 

من آموز گارهستم. خواب دیدم سر کلاس درس هستم. شبیه کلاس‌های 
امروزی نبود. فرش انداخته بودند و بچه‌هاروی فرش نشسته بودند ومن درس 
می‌دادم. کلاسش تاریک بود. آمدند گفتند بیاقسمت روشن تر درس بده و مرابه 
کلاسی بر دند که روشن و دارای میز و نیمکت تمیز بود. 

تعبیر: خواب‌های قبلی شما یادم هست و می‌دانم سال پیش در محیطی 
روسستایی و چند کلاسےەتدریس می کردید. کلاس تار یکی که فرش داشت نماد 
همان مدرسه است. کلاس دومی که تمیز و مدرن بود. نماد مدرسه‌ی بھتری است 
کە امس ال در آن تدریس خواهید کرد اماتعبیر اصلی خواب شمااشاره‌به‌رشدی 
است که کرده‌اید و کلاس دومی» نماد پیشرفتھای معنوی شماست 


| سانسور بی‌دکمه 


آرزو قویدل. ۴۰ ساله. متأهل. خانه دار لیسانس. اند بشه 

از پنج سال پیش مدام خواب‌هایی می‌بینم. سوار آسانسور هستم ولی د کمه‌ی 
بالا پایین ندارد. می‌خواهم تلفن بزنم. شماره گیر ندارد. از پله بالا می روم ولی لق است. 
نرده هم ندارد. در خواب وزنم زیاد است و می‌تر سم از پله‌ها بیفتم. 

تحممر: بیشتر خانم هااز سی سالگی به بعد رشد شخصیتی زیادی می کنندو 
خود رابهتر می‌شناسند بنابراین به خواسته‌های خود بیشتر توجه می کنند. شما هم 
همین مسیر راطی کر ده‌اید وبا توجه به این که درس دانش‌گاهی خوانده‌اید واجازه 
نداده‌اند کار کنید. شش سال هم در خانه‌ی ماد ر شوهری مقتدر زند گی کر ده‌اید. 
و ضمناهمس تان تا راهنمایی درس خوانده.به کاستی‌هایی د چار شده‌اید. معمولا 
کسانی که زیر ذره‌بین اطر افیان هستند.هميشه نگر انند نتوانند کار خودرادرست 
انجام دهند و اطرافیان برای مثال مادرشوهر و خود همسر از او ایراد بگیر ند بنابراین 
به استر س مبتلا می شوند و خواب‌هایی مثل خواب‌های شما می‌بینند. به شما پیشنهاد 
می کنم به مشاور مراجعه کنید. 


کاو قیمتی و زیبا 
چ 
شھین شهینی. ۴۲ ساله. متأهل. خانه‌دارء تهران 

پسر ۲۲ ساله‌ای دارم که به من و پدرش خیلی توهین می کند. مدام هم از ما 
پول می گیرد و خرج دختری می کند. خواب دیدم من و شوهرم و پسرم داریم جایی 
می رویم. گاو بسیار زیبایی هم جلو ما بود که پسرم آن راهدایت می کر د. پسرم خیلی 
آرام و مهربان و مدب بود. 

تعبیر: این خواب مرا یاد گاو بنی‌اسرائیل انداخت. در آن قصہ جوانی بود که 
مقداری پول داشت ومنتظر بود کاروان تاجران از راەبرسدوخرید کند وبعدابفروشد 
وسودی ببرد. وقتی که کاروان رسید. پسر جوان نتوانست خرید کند زیر پول‌هایش 
رازیر فرش گذاشته بود وپدرش روی آن خوابیده بود. دلش نیامد پدرش را بیدار 
کند و کاروان رفت.وقتی که پدر از ادب پسر خبر شد. گفت اولین گوساله‌ای که‌از 
گاوهایمان زاده شود.مال تو. وهمان گوساله بعدابرای این پسر سود بسیار زیادی 
به بار آورد. زیرامشخصات گاو بنی اسرائیل راداشت و توانست آن راچندین برابر 
قیمت بفروشد.با توجه به‌این که بسیاری از خواب‌های‌ما آرزوهای ماست.شما 
این خواب را دیده‌اید, زیرا آرزو دارید پسرتان مؤدب باشد و به شما احترام بگذارد 
ضمنا به جای ولخ ر جی. سرمایه‌ای جمع کند و سودی ببرد و اقتصادش مستقل 
شود. پیشنهاد می کنم ببینید پسرتان در برابر کدام‌یک از کنش‌های‌شما وا کنش 
پرخاشگرانه نشان می‌دهد. شاید بهتر باشد آن رفتارها را کنار بگذارید تاببینید آیا 
باز هم بی اذب است؟ 


هر آمد‌زشگاحی که 


دلا 


: کنید. در زندا 


ی د 


۰ 


٭-٭ 


ادستهادد 


9 دکتور هو کو 


ازنگاه دیگر 


سهراب صفادار 


پایان روز فرارسیدهو کار گران‌در 
حال‌جمع آوری وسایل شهر بازی‌هستند. این شسهر بازی که «هاپینگز» نام‌دارد. 
بز ر گترین شسهربازی سيار جهان است که بعد از چند روز یاچند هفته مستقر شدن 
دریک شهر. به مکان دیگری نقل مکان می کند.اين شهر بازی روز اول کار خود را 
هفته گذشته در شهر نیو کاسل انگلستان آغاز کر د و به‌زودی از شهرهای‌بسیاری 
در ارویا گذر خواهد کرد. 


رات ۳۹/۹ 
به دوبالن مجاور آویزان شده‌است.او که قصد داشت ر کورد راه رفتن روی یک 
طناب ۱۵ متری‌بین دوبالن رادرارتفاع ۱۰۰ متر از زمین ثبت کند در میانه راه 
تعادل خود رااز دست داد و ناکام ماند. 


به غیر از گاوها اسب‌هانیزنقش مهمی 
اسبش است.به این صورت که سوار کار اسب خود را هدایت کرده و روی دو پا بلند 
د لرل خیابان راطی می کنند که این کار برای ادای احترام 
به پدر مقدس شهر انجام می‌شود. در این میان, تماشاچیان نیز سعی می کنند با 
غیش ار 


۰ 


.َ‫ 
الاعات :ی سا رو ۳٦٦٣۹‏ 


E‏ تیا 


حجم عظیمی از دود و خاکستر رامی‌بینید که 
آسمان بالای این کلیسای قدیمی را پوشانده و باسرعت تمام منطقه رادر بر می گیرد. 
کوه آتشفشان سینابانگ بار دیگر فوران کرد و ظاهر از سال ۱۳ ۲۰ که‌از خواب 
بیدارشده قصد خاموشی ندارد واز آن زمان تا کنون‌حدود ۱۰ هزار نفر مجبور به 
ترک خانه‌های خود و یافتن شهری دیگر برای زند گی شده‌اند. 


مسابقات فر مول یک باسرعت وهیجان زیادی 
همراه هستند و یکی از کلیدی‌ترین قسمت‌هاء زمانی است که تیم فنی باید در عرض 
چند ثانیه لاستیک‌های خود رو را تعویض و روغن و بنزین آن را کنترل کنند. دراین 
تصویر «براد کیسلووسکی» را می‌بینید که نتوانست به موقع خودرویش را در محل 
مخصوص برای تعویض چرخ‌ها متوقف کند و به اعضای تیم فنی‌اش بر خورد کرد. 
خوشبختانه کسی صد مه جدی ند ید. اما تاخیر ایجاد شد ه باعث شد جایگاه خودرا 
در مسابقه از دست بدهد. 


8 ے 


دی دوخ .سس 


دانش آموزان در حال تماشای تصویری 
بز رگ از خورشید در موزه‌هوا فضای واشنگتن هستند. ناسادر اقدامی جالب. 
جدیدترین تصاوی ری را که از خور شید وبر خی ازاجرام آسمانی گر فته درابعاد 
بسیار بز رگ وبا کیفیت در موزه‌به نمایش گذاشته است.تنها ۸ ۴ساعت از گرفتن 
این تصاویر گذ شته است واطلاعاتی دقیق از تک تک آنهابه خصوص خور شید نیز 
همراه‌با تصاویر برای باز دید کنند گان ارائه می‌شود. 


پوشتب عسل اضر ول و ض×1 


ANF 6901 


ماک را فقط از موتیک‌های ورای ملسم تینران و شوزستان‌سا خزیداری کین 


« مو مکی اض محم پا 
ے جاک کر ضر فا وق از زا 

+ تس عبر تاا بنوان ام سعم پلست گنه 
ہ بسچ پاسخارق: عدا مرح بت 

۔ کسی شور غزبه سلف مور 

ہج هت یوم قھریھھےا کرت ہے شرا 

و سے ۹*۴ ہر ال هرید ہے 
ء کی لای سرت تھے الاب 

+ مت اواج »ماهر خوں ی مس 
ھ تسیک آنیلافع: بارخل لماع دلی 

× مکی وحم شوار گار 

متم قیرازا سل سر العالي باس 

د مسر یوق ! کران ۱۱ عحل سما کار ۲ 


8ے 8م ۷ مم 
Fala‏ 
۴ ۳ ۲ ۵ ۰۳۱۱ ۳۰۲ 
FFE ۳ ۳ ۵ 8‏ 
ہس ا ٩۹۰‏ بر ا را رال 
FFs‏ ۷ ۲۲ 
8 اع ۱ ۴ ۱ ۱ 
| وی 0 اه 
E‏ آا عق 3 ۴ 
AFT‏ ۲۲ ۳ رہ 
ا ی ۳ ۳ 
۳ ۷ ۱9 رخ ضر و یا 
GF Ea‏ ۷ ھ, ۴ ۳۰۲۴ 


٢‏ "۰ قار عرگڑی۔ تھرلی۔ عبردالباد۔ مسلع کا پیات پاسخت 


21 
اف 
i‏ 
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رک کر یم 
0 ر 


سے 
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و اد 


2 


و ایا زی 
1 


زا ۳۹ 


ء سر سس بسلل مسر س×۲ 
ا مھا سد وا 

مت کر هد سن اسا وارد 
.و لضان ہی 

سر راه اینپلی ہوکے۔ صانط ہف رلیاں 
اکچ اال فبشباپس. سرچ شید 

ے ساکتلس هن یقن ماع ستل شرا 

ے انی کرک دا پیٹسے یس قال ا 


س راان ہار اعلغسہے۔ طلیل قط قاع 


fae a‏ ارون لن فان 
د aT‏ ”اسان کس ڈاآیارظن تا 
د سے رت ات ااه کا شا نے 
٭ ساچ گئیف تعاناں سفد 


: 2 : پا هدایای جالب برای مشتریان ویژہ صالسجم 


QUANTUM 


۹ 


ساعت یرای شرا سوم 


۲ ۳ ۴ ۷ ۳ ۳ 
ا ا ۳۳ ۷ ۳ 
۴ وو عو ۳۱۱ ۳ 
لق ظ ۲۱ ۳ ۴ ۳ 
6 وو ۳۰ ۴ ۳ ۳ 
بل-۱۳ ۱ ۳ ۴ ۳۳ ۳ 
8 سر یی سے ۱۳ ۱۳ 
2 سس سا کو ۳۴ ۱۳ 
8 سے اد ۳۲ ارس 
| ۲۲۱ اس ۳ ۳ 
۳ ۴ ۶ لا ۴ ۳ ۱۳ ۴۳ 
جو ۳۰۱۵ ۳ ۸۵ ۳ 
رو ۷ ها نا ۳۳ ۱۳ 


رازاب عموصی و باز کید الم ۸۸ ۹ب Fre eel‏ 


۳۳ نات زا روصت 
7 لچ ۹ 


پاک پالرگاد. حامی محبِط زیست 


هنز ۱۳۰۲۵۵ برک اڈ ایی سک جر ات 
صرفه جویی گافنے حاصل از بالک دای الکتر ولیگی 
باتک انار کات جز سال ۲۳۹۳ عوج تب جلوگبسریٰ از 


فطع سس دق اس ور خت: ش ده ات 


بانکدادی معادڈی بانک‌بانسادکاد 


مرکز عشسابوره و لظلاغ رس الي ! ۰ ۸۳ 2۳۱ 
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